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 ĔʃĈɢ ʪɰĘ

پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات بــا هــدف رفــع نیازهــای پژوهشــی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســلامی، نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه بــا رویکــرد مســئله محوری بــه دنبــال شــناخت 
ــا و  ــۀ راهبرده ــا و ارائ ــا و ظرفیت ه ــایی قابلیت ه ــر، شناس ــگ و هن ــوزۀ فرهن ــکلات ح مش
راهکارهــای مناســب بــرای حــل مشــکلات و نیــز توســعۀ قابلیت هــا در مســیر تعالــی فرهنگــی 

کشــور اســت.
ایــن پژوهشــگاه، بــا ســه پژوهشــکدۀ فرهنــگ، پژوهشــکدۀ هنــر و پژوهشــکدۀ ارتباطــات 
در تعامــل و همــکاری بــا صاحب نظــران و اندیشــمندان حــوزۀ فرهنــگ و هنــر، ضمــن اجــرا 
و نظــارت بــر طرح هــای پژوهشــی مــورد نیــاز، اقــدام بــه برگــزاری نشســت ها، همایش هــای 

علمــی، جلســات نقــد و گفتگــو و نیــز جشــنوارۀ پژوهــش فرهنگــی ســال می نمایــد.
عــلاوه بــر ایــن، دفتــر طرح هــای ملــی پژوهشــگاه نیــز، به عنــوان متولــی انجــام مطالعــات 
فرهنگــی و اجتماعــی در ســطح ملــی، ضمــن اجــرای نظرســنجی های موردنیــاز، بــه اجــرای 
پیمایش هــای ملــی نظیــر پیمایــش ارزش هــا و نگرش  هــای ایرانیــان؛ مصــرف کالاهــای 
فرهنگــی؛ ســواد رســانه ای؛ وضعیــت فرهنگــی،  اجتماعــی و اخلاقــی جامعــه ایــران و ســنجش 

ســرمایۀ اجتماعــی کشــور اقــدام می نمایــد.
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، تــلاش دارد تــا مجموعــه دســتاوردهای پژوهشــی 
خــود را بــا هــدف تحقــق عدالــت فرهنگــی و دسترســی همــۀ پژوهشــگران و سیاســت گذاران 
فرهنگــی کشــور، منتشــر نمایــد. از ایــن رو انتشــارات پژوهشــگاه طــی مــدت فعالیــت خــود 
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تاکنــون، آثــار پژوهشــی متعــدد و متنوعــی را در قالــب «کتــاب»،  «گــزارش  پژوهــش»، 
ــن،  ــرده اســت. پژوهشــگاه همچنی ــردی» منتشــر ک «گــزارش  نظرســنجی» و «گــزارش  راهب
انتشــار فصلنامــۀ  علمــی پژوهشــی «مطالعــات فرهنــگ ارتباطــات» و نیــز چــاپ آثــار برگزیــدۀ 

جشــنوارۀ فرهنگــی ســال را در کارنامــه خــود دارد.
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات،  ضمــن اســتقبال،  تعامــل، همــکاری و همفکــری 
بــا اســتادان، نخبــگان و پژوهشــگران حــوزۀ فرهنــگ، هنــر و رســانه، امیــدوار اســت بــا انتشــار 
دســتاوردهای پژوهشــی خــود بتوانــد بــه «مرجــع پژوهــش» در حــوزۀ فرهنــگ و هنر ایــران و نیز 

پایگاهــی بــرای اندیشــمندان و دلســوزان ایــن عرصــه تبدیــل شــود. 

محمد سلگی
رئیس پژوهشگاه



ĒļɄēđ

کتــاب حاضــر مجموعــه ای چندجلــدی اســت کــه بــه معرفــی و ارزیابــی انتقــادی دیدگاه هــای 
نویســندگان و محققــان کنونــی  ایــران می پــردازد؛  اندیشــمندانی کــه در حــوزۀ  جامعــه و   فرهنــگ 
معاصــر  ایــران تــلاش ورزیده  انــد  تــا نظریــه یــا ایــده ای را درقالــب کتــاب،  مقالــه یــا فیلــم تهیــه 
یــا منتشــر ســازند والبتــه برخــی از آن هــا نیــز نقشــی اساســی در راهبــری نظــام  مدیریتــی  کشــور 
ــای  ــه، دیدگاه ه ــن مجموع ــد ازای ــذا درهرجل ــته اند. ل ــع آن تحــولات ایران معاصــر داش و به تب
جمعــی از محققــان و نویســندگان مذکــور ارائــه می شــود. همچنیــن ایــن مجموعــه به صــورت 
چنــد جلــد مجــزا تهیــه شــده کــه در فصــل اول از جلــد اول آن، اهــداف، روش هــا و بنیان هــای 
نظــری کل مجموعــه بیــان شــده اســت. تــا آنجا کــه خبــر داریــم، ایــن تحقیــق، اولیــن پژوهــش 
مســتقل و گســترده ای اســت کــه بــه ارزیابــی انتقــادی دیدگاه هــای  اندیشــمندان کنونــی  ایــران 
پرداختــه اســت. مــا در ایــن مجموعــه روش متفاوتــی بــرای شــرح و نیــز نقــد  اندیشــۀ نخبــگان 
حاضــر در ایــن گفت و گوهــا انتخــاب کرده ایــم کــه بــرای شــناخت ایــن روش و همچنیــن بــا 
ــا یکدیگــر ‑ و در فصــل آخــر جلــد آخــر  توجــه بــه نتیجه گیــری و مقایســۀ ایــن دیدگاه هــا ب
ایــن مجموعــه ‑ لازم اســت، ابتــدا، فصــل نخســت جلــد اول ایــن مجموعــه خوانــده شــود. 

ــگ،  ــی اســت کــه باحمایــت  پژوهشــگاه   فرهن ــن پژوهــش محصــول طرحــی تحقیقات ای
ــد.  ــام ش ــال  ١٣٩۴و ١٣٩۵ انج ــلامی درس ــاد  اس ــگ  و ارش ــات وزارت   فرهن ــر و ارتباط  هن
ــه از رییــس ســابق  ــا صمیمان ــم ت ــدۀ خــود می دانی ــق، برعه ــن تحقی ــا پژوهشــگران ای ــذا م ل
ــن طــرح و  ــت از ای ــرای حمای ــه ب ــر محمدرضــا جــوادی یگان ــای دکت ــاب آق پژوهشــگاه جن
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همچنیــن جنــاب آقــای دکتــر محمــد ســلگی رییــس فعلــی کــه  امــکان انتشــار ایــن مجموعــه 
مجلــدات را فراهــم کردنــد، تشــکر کنیــم. درضمــن لازم اســت از همــۀ همــکاران ایشــان در 
پژوهشــگاه کــه از اجــرای ایــن طــرح حمایــت، و در طــول اجــرای آن، محققــان ایــن پژوهــش 
ــاد  ــم ســعیده زادقن ــژه ســرکار خان ــم، به وی ــه تشــکر کنی ــد، صمیمان ــاری کردن را تشــویق و ی
مدیــر انتشــارات پژوهشــگاه بابــت پیگیری هــای مــداوم و دلسوزانه شــان، آقــای محمدرضــا 
پاراســمند کــه در طراحــی جلــد ایــن مجموعــه، یــار و یــاور مــا بودنــد و آقــای  حســین آذری کــه 
صفحه آرایــی ایــن مجموعــه را برعهــده داشــتند. همچنیــن بایــد از همــۀ محققان، نویســندگان 
و اندیشــمندان برجســته کــه مــا را در انجــام ایــن طــرح و نــگارش آن صادقانــه و بی ریــا کمک و 
همراهــی کردنــد و از صمیــم قلــب، تقدیــر نماییــم. شــکی نیســت اگــر تک تــک ایــن محققــان 
و  اندیشــمندان مــا را در انجــام گفت و گوهــای ایــن تحقیــق و نیــز اصــلاح و نــگارش متن هــا 
ــزرگان، به نوعــی،  ــود. درواقــع، ایــن ب ــر نب ــۀ ایــن مجلــدات امکان پذی ــد، تهی ــاری نمی کردن ی
در شــکل گیری محتــوای مجلــدات ایــن پژوهــش ســهیم هســتند و ازایــن رو آن هــا را همــکاران 

خــود در ایــن مجموعــه می دانیــم.
همچنیــن بایــد از آقــای  مانــی کلانــی صمیمانــه تقدیــر و تشــکر نمایــم کــه به عنــوان 
ــوان مجــری و  محقــق طــرح، در اجــرای آن  ــروژه، مــن را به عن همــکار اصلــی مــن در ایــن پ
ــش  ــه نق ــن مجموع ــار ای ــن و انتش ــکل گیری، تکوی ــد ش ــی فراین ــد. او در تمام ــه  پیش بردن ب
مهمــی ایفــا کــرده اســت: هــم در نــگارش شــرح های انتقــادی، هــم در برگــزاری و  مشــارکت 
ــن کار  ــذا ای ــا؛ ل ــی متن ه ــش و بازنویس ــم در ویرای ــان وه ــا محقق ــو ب ــات گفت وگ در جلس

ــن اســت. ــی، محصــول مشــترک او و م تحقیقات
همچنین، در پایان لازم اسـت از آقایان  ایمان بابایی، امیرهمایون نصیری، وحید میهن پرسـت، 
محمدحسـین ضرغـام و نیـز خانم هـا معصومـه الیـاس پـور و مهنـاز احـدی نمایه نـگاران مجموعه 
مجلـدات، و همچنیـن از خانم هـا سـمانه سـتاری، آتنا علمـی و فهیمه ابراهیمی تقدیر نمایـم که در 
پیاده کردن و ویراسـتاری متن  گفت و گو با اندیشـمندان حاضر در این گفت وگوها ما را یاری کردند.

نعمت الله فاضلی
دی ١٣٩٨
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ایــن فصــل بــا پرسشــی اساســی شــروع می شــود کــه کلیــت ایــن پــروژۀ پژوهشــی را تعریــف 
می کنــد:   فرهنــگ معاصــر امــروز  ایــران چــه ویژگی هایــی دارد؟ روندهــای تحــول آن چیســت؟ 

و چــه آینــدۀ ممکــن و محتملــی بــرای آن می تــوان  تصــور کــرد؟
بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ها و اینکــه در مقــام ســؤالی کلــی،   فرهنــگ امــروز  ایــران 
چــه وضعیتــی دارد، می تــوان راهبردهــا و روش هــای متنوعــی را فــرض نمود و براســاس آن ها، 
الگوهایــی هستی شناســانه، شناخت شناســانه و روش شناســانه بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤالات 
بنیادیــن طــرح نمــود. از میــان ایــن الگوهــا می تــوان بــه مطالعــات صــورت گرفتــه تحــت عنوان 
ــان» (١٣٨٠، ١٣٨٢ و ١٣٩٣)،١  ــای  ایرانی ــا و نگرش ه ــش  ارزش ه ــی « ســنجش و پیمای کل
ــز پایان نامه هــای  حجــم انبوهــی از مقــالات، کتاب هــای نظــری، پروژه هــای تحقیقاتــی و نی
ســطوح مختلــف دانشــگاهی اشــاره نمودکــه تمــام متــون مذکــور می خواهنــد بــه ایــن ســؤال 
١. این مجموعه پژوهش ها پیش از به سرانجام رسیدن، در قالب طرحی پیمایشی، در گسترۀ ملی، توسط  علی  اسدی و با 
 همکاری  منوچهر محسنی و  مجید تهرانیان در سال ١٣۵٣ آغاز شده بود (  گرایش   های فرهنگی و  نگرش های اجتماعی در 
 ایران: گزارشی منتشرنشده از یک  نظرخواهی ملی در سال ١٣۵٣، ١٣۵۶) و توسط محسنی در سال های پس از   انقلاب 
 اسلامی دوباره پی گرفته شد ( بررسی آگاهی ها، نگرش  ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، ١٣٧۵) و نهایتاً در قالب سری 
پرداخت.  نگرش های  ایرانیان»  و  « ارزش ها  ملی  پیمایش  به   (١٣٨٢ (گودرزی،  دوم  و   (١٣٨٠ (رضایی،  اول  موج های 

هم اکنون نیز موج سوم این پیمایش در حال انجام است (توسلی رکن آبادی، ١٣٩٣).
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ــان  ــم. از می ــرار داری ــوع وضعیــت فرهنگــی ق ــان در چه ن ــون مــا  ایرانی پاســخ دهند کــه هم اکن
ــات  ــه « مطالع ــگاهی، البت ــه و دانش ــان نخب ــریِ  ایرانی ــدازی نظ ــیعِ طرح ان ــۀ وس ــن مجموع ای
ــی تازه تأســیس آینده پژوهــی،  ــی متفــاوت،  رشــتۀ مطالعات تاریخــی گذشــته نگرانه»١ و درجهت
ــا برداشــتی اقتصادی /اجتماعــی  ــای پیش فرض هــای نویســندگان و نظریه پردازانــش و ب برمبن
از تحــولات تاریخــی صدســال گذشــته تابه امــروز، مفاهیمــی برکلیــت فرهنگــی  ایــران معاصــر 
بــار کرده انــد؛ مفاهیمــی ماننــد   عقب افتادگــی فرهنگــی،  تأخــر و تقــدم فرهنگــی و تعاریفــی 
بــرای  توســعۀ فرهنگــی مطلــوب  ایــران کــه البتــه هرچنــد ایــن تحقیقــات فی نفســه ارزشــمندند، 
امــا چــه در شــناخت همه جانبــۀ   فرهنــگ معاصــر ایرانــی و چــه در بهبــود و ارتقــای آن، نتایــج 

قابل توجــه و ملموســی نداشــته اند.
ــروز  ــگ ام ــی ویژگی هــای   فرهن ــن فصــل، یعن ــی ای ــه ســؤال اصل ــر ب ــار دیگ ــر ب حــال اگ
ــاره کنیــم، می توانیــم در تــلاش بــرای  ــدۀ آن توجهــی دوب  ایــران و سمت و ســوی تحــولات آین
ــم کــه  ــروژۀ پژوهشــی را چنیــن فــرض کنی ــرد اصلــی ایــن پ ــه ایــن ســؤال، راهب پاســخ دادن ب
ســطرهای  در  اشاره شــده  پیمایش هــای  یــا  تاریخــی،  آینده نگرانــه  به جــای  تحلیل هــای 
ــی واجــد اهمیــت  ــگان را از وضــع امــروز   فرهنــگ ایران ــی، شــناخت روشــنفکران و نخب قبل
بدانیــم چــرا کــه ایــن  افــراد به واســطۀ تجربــۀ زیســتۀ دیــروز و امروزشــان، شــاید در پویایــی و 

ــته اند. ــور داش ــی درخ ــران  معاصــر نقش ــگ  ای ــه    فرهن ــیدن ب تحول بخش
اما تمام سؤالاتی مانند این که:

ــران  معاصــر و دیدگاه هــای فکــری  ــگان فکــری و فرهنگــی ای ‑ چــرا روشــنفکران و نخب
آنــان مهــم فــرض گرفتــه شــده؟ 

‑ آن ها قرار است به چه مسائلی پاسخ دهند؟ 
ــا اصــولاً  ایده هــای فرهنگــی ( پیش فرض هــای هستی شناســانۀ آن هــا) و دیدگاه هــای  ‑ آی
اجتماعــی  ایشــان ( دیدگاه هــای شناخت شناســانۀ آن هــا)، می توانــد پاســخ یــا پاســخ هایی بــه 
کلاف ســردرگم و هزارتــوی مســائل فرهنگــی  ایــران  معاصــر بدهــد یــا  خیر؟ چنین پاســخ هایی 

مکفــی و راضــی کننده هســتند؟ و...،
ــش،  ــن پژوه ــرا در ای ــه چ ــود ک ــک پرســش خلاصــه ش ــا در ی ــد تنه ــه، می توان همه وهم
 ایده هــای فرهنگــی و اجتماعــی روشــنفکران و نخبــگان ایرانــی بــه هــدف  فهــم   فرهنــگ معاصر 

 ایــران و سمت وســوی تحــولات آینــدۀ آن، از اهمیــت برخوردارســت؟

١. به عنوان نمونه نک.  آبراهامیان، یرواند.   ایران بین دو  انقلاب. ١٩٨٢. ترجمۀ گل محمدی، احمد و فتاحی، محمدابراهیم. 
 تهران:  نشر نی، ١٣٧٧. 
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بنابرایــن درابتــدای ایــن فصــل و ذیــل بخــش بنیان هــای شناخت شناســانۀ پژوهــش، 
ــران معاصــر شــرح داده می شــود.  ــگان  ای ــودن دیدگاه هــای روشــنفکران و نخب دلایــل مهــم  ب
ایــن بخــش از آن جهــت اهمیــت دارد کــه کلیــت بخش هــای بعــدی ایــن فصــل و به ترتیــب 
کلیــات جهت گیــری نظــری پژوهــش (زیــر عنــوان بنیان هــای هستی شناســانۀ تحقیــق)، 

ــد. ــق را مشــخص می کن ــن تحقی ــی ای ــۀ عملیات  روش شناســی پژوهــش و در نهایــت  برنام
امــا در بخــش بنیان هــای شناخت شناســانۀ پژوهــش و بــرای نشــان دادن اینکــه  ایده هــای 
آن کــه  بــرای  به عبارتی دیگــر  یــا  اســت  مهــم  ایرانــی  نخبــگان  و  روشــنفکران  فرهنگــی 
ــن  ــارکت کننده در ای ــنفکران مش ــی روش ــی عمل ــی و زندگ ــای فرهنگ ــا  ایده ه ــود آی بررسی ش
گفت وگوهــا، بــه آنچــه در جامعــۀ امــروز  ایــران و درســطحی دیگر در جامعــۀ جهانــی درحــال 
ــودن  ایده هــای فرهنگــی روشــنفکران  ــد نتیجه بخــش ب ــدا بای رخ دادن اســت، توجــه دارد، ابت
ــزان تأثیر گــذاری  ایده هــای ذهنــی و  زندگــی عملــی روشــنفکران و در  ــه عبارتی دیگــر می ــا ب ی
 تغییــر واقعیت هــای اجتماعــی جامعــۀ معاصــر  ایــران، مــورد پرســش و ارزیابــی قرارگرفتــه و به 

ــرد. ــات ایشــان مــورد «  بازاندیشــی انتقــادی»١ قرارگی ــر ایده هــا و نظری ــی دقیق ت زبان
بــه  زبانــی ســاده تر، در فراینــدِ « بافت مندســازیِ اجتماعــیِ»٢  ایده هــای فرهنگی روشــنفکران 
ــات و  ــران در نظری ــن متفک ــود ای ــی مشــخص ش ــد به صــورت دقیق وتفصیل ــگان، بای و نخب
پژوهش هــای خــود چــه موضع گیری هایــی راجــع  بــه  بافت اجتماعــی واقعیــتِ اکنــونِ  ایــران 
دارنــد ‑ واقعیتــی کــه از آن فهمــی مختص به خــود دارنــد و دربــارۀ آن  نظریه  پــردازی کرده انــد 
 ‑ تــا به تبــع آن، بــا ایــن شــیوه، موضع گیــری  آن هــا درخصــوص  چالش هــای فرهنگــی 
ــه  ــد، بایــد ب ــران معاصــر مشــخص شــود. همچنیــن درضمــن ایــن فراین پیشــروی جامعــۀ  ای
ــه  ــا از این جهــت ک ــا و ایده پردازی هــای آن ه ــه موضع گیری ه ــن ســؤال  پاســخ داده شــود ک ای
به نحــوی از انحــاء بــه چالش هــا و مناقشــات موجــود بــر ســر   فرهنــگ ربــط دارد، یــا نســبتی بــا 
 واقعیــت اجتماعــی  ایــران معاصــر دارد، آیــا واجداهمیــت نیــز هســت یــا  خیــر؟ به بیان دیگــر، 
آیــا ایده پــردازی ایــن متفکــران کاربــرد مؤثــری در رشــد کیفیــت زیســت فرهنگــی  و اجتماعــی 
ــا  خیــر؟ و اگــر پاســخ مثبــت  طبقــات  وگروه هــای مختلــف اجتماعــی ایــران  معاصــر دارد ی

اســت، چــرا و چگونــه؟
ــرح  ــران  معاصــر»٣ ط ــخ ای ــز « تاری ــۀ چالش برانگی ــار مناقش ــن بخــش چه ــن در ای بنابرای

1.Critical Rethinking.
2. Social Conceptualization.

٣. بازۀ زمانی این دورۀ تاریخی از اولین مواجهۀ  ایرانیان با نخستین موج  نوسازی در دوران پادشاهی  فتحعلیشاه  قاجار تا دورۀ 
پس از شکل گیری  انقلاب اطلاعاتی و رسانه ای در دودهۀ اخیر را در برمی گیرد.
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ــارکت  ــا به نحــوی در آن  مش ــی ی ــگان ایران ــنفکران و نخب ــه روش ــاتی ک ــد. مناقش ــد ش خواهن
ــئله مند  ــای مس ــن واقعیت ه ــان، درخصــوص ای ــای فرهنگی ش ــا به واســطۀ ایده ه ــته اند  ی داش

ــند. ــته  باش ــد داش ــا می توانن ــته ی ــری داش ــی موضع گی و اجتماع

بنیان های شناخت  شناسانۀ پژوهش
اهمیــت مســئلۀ نسبت داشــتن و درگیــر بــودن روشــنفکر بــا واقعیت هــای اجتماعــی   تاریــخ 

معاصــر  ایــران
راهبــرد مراجعــه بــه آرای  نخبــگان فرهنگــی از ایــن جهــت مهــم اســت کــه ممکــن اســت آن هــا 
از طریــق تولیــدات هنــری، علمــی،  فلســفی و فرهنگی شــان، هرکــدام به نوعــی در ایجــاد 
ــی  ــی»١ و ذهنیتی جمع ــه «تصــوری اجتماع ــکل دادن ب ــا در ش ــود ی ــی موج ــت اجتماع  واقعی
ــه  ــگ را ‑ «ب ــه   فرهن ــم بدین صورت ک ــند. آن ه ــته باش ــدی داش ــش کلی ــگ، نق ــارۀ   فرهن درب
ــه  ــه چگون ــد ک ــن می کنن ــد و تبیی ــح می دهن ــت اجتماعــی»٢ ‑ توضی ــۀ بخشــی از  واقعی مثاب
  فرهنــگ بــر  واقعیــت اجتماعــی موجــود تأثیــر می گــذارد. بنابرایــن، ارزیابــی انتقــادی  اعتبــار 
و درســتی تصــورات اجتماعــی آن هــا از نقــش   فرهنــگ در  جامعــه، در ایــن پژوهــش اهمیــت 
ــه تصــورات اجتماعــی و  ــم ک ــن پرســش می روی ــه ای ــر، ســراغ پاســخ ب ــان دقیق ت دارد و به بی
ــا چه حــد  ــت اجتماعــی  موجــود، ت ــر  واقعی ــا  تغیی ــا در شــکل دادن ی ــی آن ه ــای عمل کنش ه
می توانــد بــه حل وفصــل چهــار  واقعیــت اجتماعــی مســئله دار ایــران  معاصــر منتهــی شــود؟ کــه 
بــه همیــن هــدف و قبــل از شــروع گفت وگــو بــا هرکــدام از نخبــگان، ایــدۀ اصلــی و کانونــی 
آن هــا توســط پژوهشــگران ایــن تحقیــق ‑ و بــه واســطۀ نوشــتن شــرح هایی انتقــادی بــر آثــار 
ــن  ــز در حی ــل نی ــن تحلی ــی ای ــا خطــوط اصل ــکات ی ــل می شــود و ن ــا ‑ تحلی و اندیشــۀ آنه

ــان گذاشــته می شــود.  ــا آن هــا در می گفت وگــو، ب
در  شــکل گرفته  پرسش وپاســخ های  تحقیــق،  ایــن  ســاختاری  شــاکلۀ  در  بنابرایــن 
ــادار  ــی معن ــا زمان ــروژه، تنه ــن پ ــگان مشــارکت کننده در ای ــا روشــنفکران و نخب گفت وگــو ب
1. Social Imagination.

٢.   فرهنگ به مثابۀ بخشی از  واقعیت اجتماعی، نه تمامِ آن، بلکه صرفاً آن بخش از واقعیت  اجتماعی است که در تجربۀ 
زیستۀ نخبگان فکری و فرهنگی، حضور دارد؛ تجربه هایی زیسته  از سنخ کنش هایی که در محافل  ادبی، سیاسی، هنری و 
علمی داشته اند و نیز خاطرات شفاهی آن ها از تأثیر و بازخوردی که آثارشان در جمع علاقه مندان، منتقدان و مخاطبان شان 

داشته است.
اما در گفت وگوهای انتقادی با نخبگان حاضر در این پژوهش به پرسش هایی ازاین دست می پردازیم: کنش های  عملی آن ها یا 
آن   تصور اجتماعی که از  قدرت   فرهنگ دارند ‑ و آن را در خلق واقعیت هایی جایگزین واقعیت  موجود، توانمند می دانند ‑ تا 
چه حد می تواند با چهار چالش جدیِ شکل گرفته در   تاریخ معاصر  ایران مرتبط باشد و تا چه حد توان پاسخ گویی، درگیرشدن 

و حل وفصل این چالش  ها را دارد؟ 
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ــز و  ــی چالش برانگی ــت اجتماع ــار  واقعی ــه چه ــع  ب ــا راج ــری آن ه ــه موضع گی ــه ب ــتند ک هس
ــد. ــط باش ــد ‑ مرتب ــد ش ــه آورده خواهن ــه در ادام ــران معاصــر ‑ ک ــئله دار  ای مس

در  و  به تفصیــل  اجتماعــی کــه  واقعیت هــای  ایــن  از  هریــک  تبییــن  بــا  ازایــن روی، 
چهارســطح اجتماعــی زیــر مشــخص می شــوند، از پرســش هایی کــه بــا روشــنفکران و 
نخبــگان شــرکت کننده در ایــن گفت وگوهــا در میــان گذاشــته می شــود، چهــار صورت بنــدی 
ــه ای می شــوند  ــدی پای ــن چهارصورت بن ــز، ای ــت نی ــاوت به دســت داده می شــود. درنهای متف
ــق کــه در بخــش روش شناســی  ــن تحقی ــری روش شــناختی ای ــرای مشخص شــدن  جهت گی ب

ــات شــرح داده خواهدشــد. ــا جزئی ــاب، ب ــن فصــل از کت ای

 واقعیت اجتماعی عدم  شایستگی روشنفکران در  فهم درست   جامعۀ ایرانی
از پیــش  از   انقــلاب مشــروطه، یعنــی از دورۀ فعالیــت اولیــن  روشــنفکران ایرانــی ماننــد 
ــی از  ــرف بخش ــاد ازط ــن انتق ــواره ای ــر، هم ــا دوران معاص ــدزاده ت ــان و  آخون ــرزا ملکم خ می
بدنــۀ روشــنفکران نســبت بــه دیدگاه هــای فرهنگــی ســایر روشــنفکران  وجــود داشــته کــه در 
ــته  ــی  وجــود نداش ــۀ ایران ــای   جامع ــئولانه از واقعیت ه ــه و مس ــی واقع بینان دیدگاه شــان، فهم
اســت. گاهــی به شــکلی غیرمنصفانــه متهــم بــه  خیانــت نســبت بــه عمــوم مــردم  ایران می شــدند 
وگاهــی به شــکلی ملایم تــر از ناتوانــی نظــری روشــنفکران در انجــام رســالت حرفه ای شــان کــه 

همانــا  تعالــی فکــری و اجتماعــی  جامعــه بــود صحبــت میشــد.
بخشــی  پژوهــش،  ایــن  تأکیــد  مــورد  چالش برانگیــز  اجتماعــی  اینجــا  واقعیــت  در 
نقدهــای  و  اتهام زدن هــا  بی پایــان  دور  اســت:  ایرانــی  عمومــی  روشــنفکران  از    فرهنــگ 
منصفانه وغیرمنصفانــه کــه می تــوان آن را در عنــوان کتــاب معــروف  جــلال  آل احمــد خلاصــه 

کــرد: « در خدمــت و  خیانــت روشــنفکران» (١٣۴٣).
نــگاه هایــی ازاین دســت و در نقــد ناتوان دانســتن فکــری ونظــری روشــنفکران کــه 
در دیدگاه هــای طیــف وســیعی از روشــنفکران شناخته شــده در میــان عمــوم مــردم ماننــد 
ــردازان  ــار برخــی  نظریه پ ــه از آث ــی برگرفت ــا نظرات ــی شــریعتی  وجــود داشــت ی آل احمــد و  عل
 پسااســتعمارگرا (از  فرانتــس فانــون گرفتــه تــا نخبــگان دانشــگاهی تری ماننــد  ادوارد ســعید در 
« شــرق شناســی» [١٣۶١](١٩٧٨)) همگــی بــر اســاس ایــن ایــدۀ فرهنگــی اســتوار بــود: کــه 
یکــی از راه هــای همبســتگی و پیونــددادن میــان بخشــی از روشــنفکران بــا مــردم، تنهــا ازطریــق 
بی صلاحیــت نشــان دادن و صاحب نظــر ندانســتن دیگــر روشــنفکرانی حاصــل می شــود کــه 

ــد. ــه شــاید اشــتباهی دارن دیدگاه هــای فرهنگــی متفــاوت و البت
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حجّــت آوردن و اســتدلال های مخالف خــوان روشــنفکران  معتــرض، مبنی بــر ناتوانــی 
ــر  ــه ب ــع، البت ــخ آن جوام ــی و  تاری ــۀ محل دیگــر گروه هــای روشــنفکری در  فهــم بومــی  جامع
تفســیرهای خصمانــه ای از  ایده هــای فرهنگــی روشــنفکران مــورد انتقادشــان اســتواربود. 
ــز می پنداشــتند؛ تفاســیری کــه در  ــن  ایده هــای فرهنگــی را توطئه آمی روشــنفکران مذکــور، ای
ــه  ــدان عالِمان ــده به خــود می گرفــت  و به جــد، چن ــی اتهام زنن ــج، صورت ــع به تدری بیشــتر مواق
و  بازاندیشــانه، محــک زده نمی شــدند. درضمــن می تــوان ایــن تفاســیر، مخالف خوانی هــا و 
اســتدلال های خصمانــه در   تاریــخ فرهنگــی روشــنفکری معاصــر  ایــران را در صورت بندی های 

ــود: ــر طرح نم زی
اســتعماری  غــرب،  آموزه هــای  بازتولیــد  اتهــام  تفاســیر،  ایــن  از  قســم  یــک   .١
حاشیه ای دانســتن، ناکارآمــد نشــان دادن و نیــز جهان ســومی توصیف کــردن جوامع بومــی 
ــای  ــه دیدگاه ه ــی ب ــد غرب گرای ــان  منتق ــدگان گفتم ــی  نماین ــیر را برخ ــن تفس ــه ای اســت ک
فرهنگــی طیــف وســیعی از گروه هــای روشــنفکری رقیــب اطــلاق می کردنــد. روشــنفکرانی 
«غرب زد گــی»  در  آل  احمــد  بی تــا)،  کــرد؟»١ ([١٣٩٢]  بایــد  « چــه  در  شــریعتی  ماننــد 
(١٣۴١)،  عبدالهــادی  حائــری در « نخســتین رویارویی هــای  اندیشــه گران ایرانــی بــا دو روی 
 تمــدن بــورژوازی  غــرب» (١٣۶٧) و برخــی دیگــر بــه ایــن طیف فکــری تعلــق دارنــد کــه آثــار 
ایــن  افــراد مشــابهت   های فکــری بســیاری بــا «آثــار متفکــران  گفتمــان پسااســتعماری»٢ دارد.

٢. همچنیــن بخشــی از ســنت گرایانِ جریــان اصلــی  گفتمــان اســلام گرا، در برخــی 
موقعیت هــای خــاص اجتماعــی و سیاســی، ماننــد   انقــلاب  اســلامی، بــا بخشــی از دیدگاه هــای 
فکــری اشاره شــده در بندقبلــی هم زبــان و همــراه می شــدند. آن هــا نیــز به زعم خــود،  ارزش هــای 
سکولاریســتی و  لائیســیتۀ روشــنفکران غــرب زده و به تبــع آن  ازخودبیگانگــی و  بحــران هویتــی 

آن هــا را مانعــی در  فهــم درســت  ارزش هــای  دینــی جامعــۀ مســلمان  ایــران می پنداشــتند.
٣. در  گفتمــان  فمینیســتی، دیدگاه هــای مردســالارانۀ برخــی نخبــگان فکــری  و فرهنگــی، 
به علــت   فهــم فرهنگــی مذکــر و جنســیتی از مناســبات  اجتماعــی، ازطــرف روشــنفکرانی ماننــد 
 رضــا براهنــی در «  تاریــخ مذکــر» (١٣۵١)،  زیبــا میرحســینی در « اســلام و  جنســیت» (٢٠٠٠) 

و...، نقــد می شــوند.

و  «روشنفکر  جامعه شناسی فرهنگی»،  «مخروط  استحمار»،  و  گاهی  « خودآ پاره فصل های کتاب:  این  در  به خصوص   .١
مسئولیت او در  جامعه»، «استخراج و تصفیۀ منابع فرهنگی»، « چه باید کرد؟» و «رابطۀ روشنفکر با  جامعه». برای جزییات 

بیشتر نک. شریعتی، علی. چه بایدکرد؟ مجموعۀ آثار ج٢٠. بی تا. چاپ یازدهم.  تهران: شرکت انتشارات قلم، ١٣٩٢.
٢. روشنفکرانی  مانند فانون در « واپسین دم  استعمار» [١٣۵٢](١٩۵٩) و « دوزخیان روی زمین» [١٣۵٨](١٩۶١) و سعید 

 در « شرق شناسی» [١٣۶١](١٩٧٨).
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۴. در  گفتمــان مارکسیســتی،   فرهنــگ فاخــر و  اندیشــۀ بورژوایــی متفکــران  دانشــگاهی و 
ــنفکرانی  ــتدلال روش ــه اس ــوان نمون ــه عن ــد می شــد. ب ــی نق ــۀ دولت ــان عالی رتب صاحب منصب
ماننــد  صمــد بهرنگــی در « کنــدوکاو در مســائل تربیتی  ایــران» (١٣۴۴) و براهنــی در « گزارش 
بــه  نســل بی ســن فــردا» (١٣٧۴) علیــه ســوگیری های طبقاتــی  متفکــران تکنوکــرات و 

وابســتگانِ  نظــام دانشــگاهی و هنــری بــود کــه ازســوی  دولــت حمایــت می شــدند.
ــز  ایده هــای فرهنگــی گروه هــای روشــنفکری  ــرالِ  ملی گــرا نی ۵.  اندیشــمندان  گفتمــان لیب
ــن  ــار ای ــه آث ــوده اســت ک ــن ب ــان ای ــتدلال ایش ــد. اس ــه کرده ان ــد و گاه تخطئ ــف را نق مخال
ــه   فرهنــگ  ــی ب ــا نوعــی  ایران ســتیزی، سیاســت بازی، بی اعتنای ــراه اســت ب روشــنفکران هم
فاخــر ایران زمیــن و نداشــتن دانش کافــی دربــارۀ  تاریــخ  ایــران و  ادبیات کلاســیک آن. نمونــۀ 
چنیــن نقدهایــی را می تــوان در آثــار چنیــن  اســاتید و نخبگانــی دیــد: پرویــز ناتل خانلــری در 
«   فرهنــگ و  اجتمــاع» (١٣۴۵)،  احمــد کســروی در «   فرهنــگ اســت یــا نیرنــگ؟» (١٣٢٣) 
و در «کاروپیشــه وپول» (١٣٢٣)،  ذبیــح اللــه  صفــا در «  تاریــخ  ادبیــات در  ایــران» (۶٢‑
١٣٣٢) و  نــادر نادرپــور در « مــردی از بلندی هــا؛ به یــاد دکتــر  پرویــز ناتــل خانلــری» (١٣۶٩).

اگرچــه آن بخــش از  واقعیــت اجتماعــی کــه در تمــام مــوارد مذکور برجســته یا تخطئه شــده 
 اســت، نــه بخشــی از کلیــت   تاریــخ فرهنگــی  ایــران بلکــه بخشــی از  تاریــخ فرهنگــی مناقشــات 
 روشــنفکران ایرانــی اســت امــا نمی تــوان اهمیــت ایــن  تاریــخ و کشیده شــدن ایــن مشــاجرات 
روشــنفکرانه بــه  حــوزۀ عمومــی  سیاســت در  ایــران را نادیده گرفــت. ازطــرف دیگــر هرچنــد 
از نظــر  ادوارد ســعید، روشــنفکر بــا «نمایندگی کــردن رنــج مشــترک مــردم خــود، گواهــی دادن 
ت آنــان، حمایــت  مجــدد از بردبــاری کنونی شــان و تقویــت یادبودهایشــان» (ســعید،  بــر مشــقّ
[١٣٨٠]١٩٩٣: ٨٢)، به نظــر می رســد نظامــی از شــبکه ها،  پایگاه هــای مردمــی و « پیوندهــای 
افقــی»١را شــکل می دهــد و به تبــع آن ‑ بــا کســب مرجعیــت ازســوی گروه هــای اجتماعــی ‑ 
ــا از طــرف دیگــر دعواهــای روشــنفکری در  ــدرت برخــوردار می شــود ام از کنشــی واجــد  ق
ــز در آن  ــای تنش آمی ــن برخورده ــه ای ــتری ک ــودن بس ــز  رسانه ای شــدن و  عوام زده ب ــران و نی  ای
جریــان داشــته و دارد و عمــلاً برخــلاف  فهــم ســعید از روشــنفکران ‑ کــه آن هــا را «وقــف 
تبییــن پیامــی، هــم بــه همــگان و هــم بــرای همــگان می کنــد» (همــان: ۴٩) ‑ متأســفانه بــه 
ایــن  تصــور دامــن زده کــه  روشــنفکران ایرانــی صلاحیــت و  قــدرت لازم را بــرای تشــخیص و 

١. « پیوندهای افقی» در پرتو  اندیشۀ سعید، می تواند این گونه تعبیروتفسیر شود که علاوه بر تعلقات محلی  و بومی روشنفکر 
به «رنج های یک  نژاد یا ملت مشخص»، او این «وظیفه» را نیز برعهده دارد «که آشکارا به  بحران [گریبانگیر ملت خود] یک 
ویژگی جهان شمول بدهد» و «این تجربۀ [زیست بحرانی مردمان هم زبان خود] را [به] رنج دیگران[ی با  زبان و فرهنگی 

متفاوت] پیوند دهد» (سعید، [١٣٨٠]١٩٩٣: ٨٢).
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حــل مســائل جامعــۀ معاصــر خــود، ندارنــد.
روشــنفکران  ازســوی  چــه  خصمانــه،  گاه   اختلاف نظرهــای  رسانه ای شــدنِ  ایــن 
شناخته شــده تر در میــان عمــوم گروه هــای اجتماعــی، ماننــد شــریعتی و آل احمــد، و چــه 
ازطریــق بهره بــرداری نظام هــای  سیاســی پیش وپــس از   انقــلاب  اســلامی کــه از برخــی از ایــن 
ــرای  ــد، عمــلاً فضــای مناســبی ب ــی می کردن گروه هــای روشــنفکری حمایــت رســمی و علن
نمی کــرد.  فراهــم  آن هــا  مطلق انگارانــۀ  نقدهای گفتمانــی  ارزیابــی  و  به پرسش کشــیدن 

فضایــی کــه در ایــن گفت وگوهــای انتقــادی بــر ســاختن آن تــلاش می شــود.
بنابرایــن در ایــن گفت وگوهــای انتقــادی به صراحــت ایــن پرســش ها بــا مصاحبه شــوندگان 
در  میــان گذاشــته خواهــد شــد: آیــا درخصــوص ایــن نقدهــای یک طرفــه موضعــی دارنــد؟ آیــا 
ــا بالعکــس در اصــلاح رویکردهــای  ــد ی ایــن نقدهــا و گاه اتهام هــا را درونی کــرده و پذیرفته  ان
ــد؟ ازطــرف  ــن کار را انجــام می دهن ــه ای ــد چگون ــد؟ و اگــر می کنن گذشته شــان تــلاش می کنن
دیگــر اگــر ایــن  نقدهــای شــبه خصمانه را معتبــر می داننــد، از آن هــا خواســته می شــود بــا دلایــل 
متقــن و شــواهد تجربــیِ مشــخص و دقیــق، بی اعتبــاری مطلق انگار بــودن نقدهایشــان را 
توضیــح دهنــد. همچنیــن ایــن چالــش جــدی بــا مصاحبه شــوندگان درمیان گذاشــته خواهد شــد 
کــه چــرا هرشــکل از نقدگفتمانــی گروه هــای روشــنفکری، درنهایــت، بــه دعواهــای خصمانــه 
به خــود  هم فکــری  و  هم اندیشــی  از  شــکلی  و  می شــود  منتهــی  بی پایــه  اتهام زنی هــای  و 
نمی گیــرد؟ مســئولیت اجتماعــی روشــنفکران در قبــال ایــن رونــد تلــخ و بی ســرانجام چیســت؟ 
و در جهتــی ســازنده تر، آیــا نمی تــوان ازطریــق ارادۀ مشــترک همــۀ گروه هــای روشــنفکری، بــرای 
رســیدن بــه فهمــی صادقانــه و متقابــل از یکدیگــر، بــه ایــن درک  مشــترک رســید کــه درتمــام 

ســطوح گوناگــون  واقعیــت اجتماعــی، برچســب زنی هــای مطلق انگارانــه ای ماننــد:
ـ سلطۀ تمام وکمال  مردان،

ـ غرب زده بودن روشنفکران،
ـ بی کفایتی  تکنوکرات ها، 
ـ بی وطنی ایران ستیزان و 

درد جدابودن روشنفکران از ریشه های  سنت اسلامی، 
ــا بســیاری  ــران  معاصــر اســت؟ وآی همه وهمــه، فقــط بخشــی از  فهــم درســت جامعــۀ ای
از توانایی هــا و قابلیت هــای زنان ومــردان بــرای با هم زیســتن، شایســتگی  بروکرات هــای 
حکومتــی،   آرمان خواهــی غرب گرایــان و  ایمــان  مؤمنیــن غیرمتشــرّع و...، دراین میــان نادیــده 
گرفتــه نمی شــود؟ و درنهایــت، اگــر می تــوان بــه ایــن ســطح از گفت وگــوی عمومــی و 
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ســازنده میــان روشــنفکران رســید، بــرای رســیدن بــه شــکلی ســازنده تر از  هم گرایــی و  تعامــل، 
ــه ســایر  ــوان نقدهــا و بعضــاً اتهاماتــی کــه علی ــدام مشــترک می ت براســاس کــدام برنامــه و اق

ــرارداد؟ ــورد  بازاندیشــی ق ــای روشــنفکری طــرح می شــود را م گروه ه

 واقعیت  بحران های اجتماعی ناشی از  نوسازی  ایران معاصر
هرچنــد   نوســازی بالابه پاییــن و توســط  دولــت اقتدارگــرای مرکــزی و درکنــارآن، هم گراشــدن 
ــواد و  ــا حــدی سطح س ــرمایه داری ت ــام  س ــی نظ ــای جهان ــه  بازاره ــران ب ــازار  ای ــتن   ب و پیوس
 بهداشــت عمومــی مردمــان جامعــۀ  ایــران را ارتقــا داده  اســت، امــا بــه مــوازات ایــن  هم گرایــی، 
پیامدهــای گســترده و ناگــوار ناشــی از  نوســازی،   ســاخت جمعیتــی، کالبــدی و محیطــی  ایــران 
ــون  ــران از ٨ میلی ــه اینکــه جمعیــت  ای ــا توجــه ب ــرار داده اســت. بنابرایــن ب ــر ق را تحــت تأثی
ــر در دوران معاصــر رســیده، به همین نســبت  ــون نف ــاً ٨٠ میلی ــه تقریب ــرن پیــش ب ــرِ یــک ق نف
ــده  شکل گرفته اســت: از  فروپاشــی  ــای اجتماعــیِ درهم پیچی ــف وســیعی از بحران ه ــز طی نی
 خانــواده،  نابرابــری اجتماعی/اقتصــادی و  فروپاشــی نظــام  تأمیــن  اجتماعــی تــا گســترش 

 فحشــا،  اعتیــاد،  خشــونت عمومــی و  ناامنــی اجتماعــی.
لــذا اگــر بتــوان در ارزیابــی موفقیــت یــک  دولت‑ ملــتِ درحال توســعه معیارهایــی ماننــد 
ــرد، به نظرمی رســد  ــرای همــگان را به کارب ــر ب ــا  فرصت هــا و  امکانــات براب  رشــد اقتصــادی ی
جامعــۀ  ایــران چــه در رســیدن بــه   عدالــت اجتماعــی و چــه در ایــده آل متحقق نشــدنی  رشــد و 
توســعۀ اقتصــادی ‑ و آن طــور کــه در نظــام  ســرمایه داری موجــود، وعــده اش را می دهنــد ‑ 

در رده هــای پاییــن جهانــی قرارگرفته اســت.
امــا آنچــه در ایــن پــروژۀ پژوهشــی مــورد تأکیــد اســت، تنهــا رونــد بحــران زای صدوپنجــاه 
ــه اســت کــه روشــنفکران  ــا بدبینان ــه ی ــر نیســت بلکــه بیشــتر تفاســیری خوش بینان ســالۀ اخی
از رونــد مذکــور داشــته  اند. پــس دراین میــان، برخــی متفکــران ماننــد  فرامــرز رفیع پــور 
ــر  ــران خب ــوم  ای ــی محت ــرگ و  ویران ــران شــود» (١٣٩٣) از  م ــران وی ــه  ای ــغ اســت ک در « دری
داده  انــد یــا افــرادی دیگــر همچــون  حمیدرضــا جلایی پــور در «   جامعه شناســی  ایــران؛  جامعــۀ 
 کژمــدرن» (١٣٩٢)،  محمدعلــی همایون کاتوزیــان در «  ایــران،  جامعــۀ  کوتاه مــدت و ســه 
مقالــۀ دیگــر» (١٣٩٠) و ســیدجواد طباطبایــی در « زوال  اندیشۀسیاســی در  ایــران» (١٣٧٣)، 
هســتی اجتماعی  ایــران  معاصــر را بــا مفاهیمــی ســخت  و صلــب تفســیر کرده انــد؛ مفاهیمــی 
ماننــد  زوال یافتــه،  کژمــدرن،  کوتاه مــدت، بدقــواره و  کلنگــی. گروهــی دیگــر نیــز خوش بینانــه 
ــی  ــۀ نهای ــه نتیج ــد ب ــا اُمی ــدرن» ([١٣٨٩] ٢٠٠٨) ب ــران م ــخ  ای ــان در «  تاری ــد آبراهامی مانن
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درام  مدرنیتــه، بحران هــای تلــخ   جامعــۀ ایرانــی را صرفــاً پوســت اندازی یــا نوعــی دگرگونــی 
ســاختاری در راســتای  تجــدد می داننــد. درهمین راســتا، نویســندگان ایــن متــن نیــز ایده هــای 
ــی  ــرار م ــا ق ــن گفت و گوه ــگان حاضــر در ای ــی نخب ــرض ارزیاب ــود را در مع ــۀ خ خوش بینان
دهنــد و ازایــن رو ‑ ذیــل کلیــدواژۀ  امروزی شــدن ‑ و در « مــدرن یــا  امروزی شــدن    فرهنــگ 
 ایــران» (١٣٨٧) از ایــن ســخن می گوییــم کــه  کنش گــران فعــال « مســجد»، « روســتا»، 
ــی  ــی نفــس می کشــند و حت ــۀ» ایران ــی کــه در زیســت جهان «خان ــرورش»؛ آن های «آموزش وپ
ــا  ــا « رســانه ای و فن آورانه شــدن» ایــن محیط هــای نهــادی و ب برپادارنــدگان  آییــن « نــوروز»، ب
ــد  ــوق می یابن ــو  س ــن سمت وس ــه ای ــی، ب ــن فضاهای ــان در چنی ــدد سنت ها»یش ــداع مج « اب
ــخ  ــا، « تاری ــخ  مدرن شــدن» آن ه ــذا « تاری ــته باشــند و ل ــه داش ــی از  مدرنیت ــه ای بوم ــه تجرب ک

ــه  هویــت و   فرهنگ»شــان اســت (فاضلــی، ١٣٨٧: ١٣). گاهــی [آن هــا] نســبت ب  خودآ
ــم  ــه می پردازی ــی خوش بینانه/بدبینان ــن  دوقطب ــه ای ــش رو ب ــای پی ــن در گفت وگوه بنابرای
ــود از  ــۀ تصویــری ناروشــن خواهــد ب کــه به ظاهــر متناقــض اســت و به تبــع آن نتیجــه اش ارائ
آنچــه در حــال رخ دادن در   جامعــۀ ایرانــی اســت. پــس براین اســاس پرســش های  دیگــری نیــز 
ــد  ــه چــرا علی رغــم  وجــود رون ــن ک ــد شــد: ای ــان گذاشــته خواه ــا مصاحبه شــوندگان درمی ب
انکارناپذیــر، روبه گســترش و پیچیــدۀ   بحران هــای اجتماعــی جامعــۀ  ایــران، نخبــگان دربــارۀ 
تفســیر خــود از ایــن واقعیــت بــه اجماع نســبی نمی رســند؟ بنابرایــن بایــد ابتــدا ایــن ســؤالات 
ــی به دســت داد؟  ــی و  بدبین ــم  خوش بین ــری از مفاهی ــن دقیق ت ــد تبیی ــا نبای ــرد: آی ــرح  ک را ط
ــودن،  ــا کلنگی ب ــان ســخن گفــت ی ــی هم زم ــی و  بدبین ــوان از  خوش بین ــا می ت ــر، آی به بیان دیگ
بدقواره بــودن یــا هــر نــوع  فهــم بدبینانــۀ دیگــر، حقیقتــی ذاتــی و تغییرناپذیــر اســت و هیــچ 

روزنــۀ امیــدی بــرای بهبــود امــور  وجــود نــدارد؟ 
همچنیــن درجهتــی خوش بینانــه ایــن پرســش می توانــد طــرح  شــود: آیــا مــی توان  فروپاشــی 
ــک پوســت اندازی  ــاً ی ــی را صرف ــی و اجتماع ــات عاطف ــدن  ارتباط ــگ ش ــا کم رن ــواده ی  خان
ســاده دانســت و بــه احیــای دوبــارۀ آن هــا امیــدوار بــود؟ یــا براســاس کــدام  منطــق، اســتدلال 
و تحــت چــه شــرایط واقع بینانــه ای، می تــوان بــه دوران پــس از  دگرگونی هــای ســاختاری 
ازهم فروپاشــیده،  خانواده  هــای  بــرای  جایگزین هایــی  بــه  آیــا  نظر انداخــت؟  اُمیدوارانــه 
 زنــان طلاق گرفتــه، فحشــای گســترده و غیــره، فکــر شــده  اســت یــا آن هــا دیگــر بــه بخشــی 

ــد شــد؟ ــل خواهن ــده تبدی ــران آین ــی  ای ــای اجتماع ــر از واقعیت ه جدایی ناپذی
همچنیــن از مصاحبه شــوندگان پرســیده می شــود آیــا نمی تواننــد به جــای تأکیــد بــر 
درســتی آنچــه صرفــاً خــود  فهــم می کننــد، دیدگاه هــای خوش بینانــه یــا بدبینانــۀ مخالف شــان 
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را نیــز تاحــدی بــه  واقعیــت نزدیــک ببیننــد؟ واگــر نمی تواننــد، چــرا؟ آیــا متوجــه پیامدهــای 
 قطبی ســاختن دیدگاه هایشــان هســتند؟ به عبارت دقیق تــر ایــن معضل جــدی بــا ایشــان مطــرح  
ــۀ  واقعیــت بحــران زدۀ  ــا فقــط خوش بینان ــه ی ــی فقــط بدبینان ــادا بازنمای خواهــد شــد کــه مب
جامعــۀ ایــران  معاصــر، پیامدهــای ناگــوار و تأثیــرات پنهــان یــا آشــکاری بــر  زندگــی اجتماعــی 
مــردم و  تصــور آن هــا از کلیــت زندگی شــان داشــته باشــد (از  خوش خیالــی و  بی تفاوتــی 

ــان). ــدن جه ــا  نیهیلیســم بی بازگشــت و پوچ دی ــه ت گرفت
بنابرایــن در پــس تمــام ایــن پرســش ها، آنچــه مهــم اســت به پرســش کشــیدن نخبــگان و 
ازبابــت پذیرفتــن مســئولیت آن هــا در قبــال ایده هایــی اســت کــه طــرح می کننــد. همان طورکــه 
اشــاره  شــد، براســاس همیــن پرســش ها، بنیــان روش شــناختی و روش تحلیــل داده هــای 

ــن فصــل روشــن خواهــد شــد. گفت وگــو، در بخش هــای بعــدی ای

واقعیــت  جهــان  شــتابان  معاصــر، روندهای  متکثر  مصرفی شــدن،  صنعتی شــدن 
و  شبکه ای شــدن و پیامدهــای اجتماعــی آن در  ایــران معاصر

 به تدریــج از ٢۵ ســال گذشــته تــا امــروز، نه تنهــا در  ایــران، بلکــه در ســطح جهــان، روندهــای 
 مصرفی شــدن و رسانه ای شــدنِ هرچــه ســریع ترِ  نهادهــای ســاختاری  جامعه شــروع شــده  اســت. 
ــال  ــترش و انتق ــی، گس ــای مصرف ــای  کالاه ــمار و بی انته ــوع بی ش ــب تن ــا در قال ــن رونده ای
اطلاعــات ازطریــق حجــم وســیعی از  بازنمایی هــای متکثّــر و ســیّال رســانه ای،  شبکه ســازی های 
اجتماعــی بی ثبــات و ناپایــدار در  فضــای مجــازی و  دمکراتیک شــدن صــوری روندهــای 
تصمیم گیری وتصمیم ســازی و...، قابــل  توضیــح  هســتند. به تبــع آن، اگــر  ١٠٠ ســال پیش، 
هرســه دهه، برخــی  شــاخص های ســاختاری جامعــۀ  ایــران، ماننــد  تحولات نســلی،  تغییــر 
می کــرد، امــروزه به علــت فرایندهــای پرشــتاب مذکــور، طبقــات و گروه هــای اجتماعــی  ایــران 

ــد. ــه می کنن ــرات بســیار وســیع تری را  تجرب ــار، تغیی ــر از هــر ١٠ ســال یک ب کمت
ایــن رونــدِ شــتابان، بیشــتر در ســطح بازنمایی هایــی ســریع و اطلاع رســانی شــتابان نمــود 
ــت،  ــوت وق ــد، بی ف ــان رخ می ده ــه در جه ــزی ک ــۀ آن چی ــد از هم ــگان بای ــی هم دارد. گوی
مطلــع شــوند. نتیجــۀ ایــن سرعت بخشــی نیــز آن می شــود کــه  اطلاعــات تحلیلــی و  داده هــای 
ــارۀ  باورهــا،  مناســک،   دانــش فرهنگــی و نظــام اجتماعی /اقتصــادیِ  بی شــمار  توصیفــی درب
ــر ‑  ــوع فرهنگــی ‑ در اَشــکالی ســریع، بســیاربی ثبات و قابل تغیی ــی و متن  گروه هــای هویت
ــن  ــس ای ــی ژورنالیســتی، ســطحی و گزینشــی فروکاســته می شــوند. پ ــه قالب های ــولاً ب معم
داده هــا بــه انــواع گوناگونــی از  متــون تصویــری و  ایماژهــای بصــری تحویــل داده می شــوند و 
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ســرانجام ازطریــق بــی نهایــت  رســانۀ  دیجیتــال و مجــازی، تکثیــر و پخــش می شــوند. نمونــه 
هــای ایــن رونــد، شــامل مــوارد زیــر اســت:

‑ فروکاســتن ســنت های تاریخــی و عمیــق  ایرانیــان،  هندیــان و عمــوم  شــرقیان بــه 
تصاویــر افــرادی بــا ســبک خاصــی از پوشــش،   اخــلاق جنســی همــراه بــا  آواز و  رقــص و  منــش 

اجتماعــی فرصت طلــب، دو رو و چندچهــره.
ــارۀ آداب  ــی درب ــانه ای و موبایل ــدۀ رس ــر تکثیرش ــه  تصاوی ــرقی ب ــل دادن  عشق ش ‑ تقلی
ــه  ــد از رسم ورســوم آن را، در  شــبکه های اجتماعــی ب  جشــن  هالوویــن کــه  مــردم شــرقی تقلی

ــد. اشــتراک می گذارن
‑ یــا ســطحی کردن فراینــد پیچیــدۀ  ســاخت و اجــرای زنــدۀ موســیقی پاپ غربی بــه 

تصاویــری از ســبک بــدن لذت جــو و آرایش هــای بی ثبــات خواننــدگان موســیقی پاپ.
لــذا درخــلال  انقلاب هــای  اطلاعاتــی نیم قــرن  اخیــر، در بســیاری مواقــع، ایــن حجــم بــالا 
ــۀ واقعیت هــای  ــر و صادقان ــادری بازنمایــی معتب ــوارد ن ــار م ــدن واقعیــت و درکن از فروکاهی
اجتماعــی، همــه درکنــار یکدیگــر قرارگرفتــه و در آشــوبی مغشــوش و بی پایــان ‑ در ســطح 

ــی ‑ توزیــع می شــوند. فراملّ
ســرانجام، اتفاقاتــی ازاین دســت کــه در جهــان  معاصــر شــکل  گرفته انــد و به علــت ماهیــت 
هویت ســاز تصاویــر و فروکاهــش دادن واقعیــت، دو پیامــد زیــر را به همــراه دارنــد: از طرفــی به 
 چهل تکه گــی، اغتشــاش و مبهم شــدن  هویــت گروه هــا و طبقــات متنــوع اجتماعــی و فرهنگــی 
جامعــۀ  ایــران منتهــی می شــود و از طــرف  دیگــر بســتر فعالــی بــرای تضادهــا و  کشــمکش های 
ــدار،  ــا ایــن هویت هــای ناپای ــا افــرادی ب ــد ت ــره فراهــم می کن جنســیتی، نســلی، طبقاتــی وغی
مــدام از  تعــارض بــا  ســنت های شــرقی تــا هماهنگــیِ بــا دیگــریِ غربــی، در ســرگردانی بماننــد.

در ایــن فراینــد روبه گســترشِ تغییــرات تصویــری ســریع و ناپایــدار کــه در سطورپیشــین 
توصیفــی از آن ارائــه شــد، همان گونــه کــه  تــری ایگلتــون در « ایــدۀ   فرهنــگ» شــرح می دهــد 
ــری  ــۀ تصوی ــر ســر ارائ ــری ب ــرای برت ــت ب ــگ و رقاب ــر ســر   فرهن ــزاع ب ([١٣٨۶]٢٠٠٠)، ن
موجه تــر و معتبرتــر از   فرهنــگ، کنش گــرانِ انــواع هویت هــای ملــی، قومــی، طبقاتــی، 
ــه  اســت. بنابرایــن ازآنجاکــه هیچ کــس  ــره را به تکاپــو  انداخت جنســیتی،  خرده فرهنگ هــا وغی
برنــدۀ مطلــق ایــن رقابــت نیســت، اگــر مزیت نســبی تصویــرِ برازنــدۀ  هویــت  ایرانــی مشــخص 
نشــود، پــس بازنــدگان نهایــی ایــن دنیــای رقابتــی و پرآشــوب، آن دســته از  کنش گــران بومــی، 
ــی  گاه ــدون  خودآ ــه ‑ و ب ــه منفعلان ــود ک ــد ب ــران معاصــر خواهن ــۀ  ای ــی جامع ــی و ملّ محل
انتقــادی از کم وکیــف ایــن تصویــر ‑ تمــام محصــولات ایــن  بــازار رنگارنــگ را می پذیرنــد؛ 
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محصولاتــی کــه محتــوای برخــی از آن هــا مبتنــی  اســت بــر نفــی ســرزمینی کــه ایــن  کنش گــران 
در آن به دنیــا آمده انــد  و زیســته اند.

ــزوم  ــروژۀ پژوهشــی، درخصــوص ل ــا مصاحبه شــوندگان ایــن پ پــس لازم اســت به جــد ب
ــی به بحــث  ــۀ ایران ــونِ   جامع ــی اکن ــتن فرهنگ ــجم تر از خویش ــری منس ــه تصوی شــکل دادن ب
بنشــینیم. در ایــن بحث هــا، صورت بندی هــای ایــن نخبــگان از ســاختار مفهومــی شــکل دهنده 
بــه ایــن تصاویــر منســجم تر و پایدارتــر از   هویــت ایرانــی، طــرح و موشــکافانه مــورد بررســی 

قــرار می گیــرد.
پــس بــه هــدف رســیدن بــه چنیــن تصاویــری، در مرحلــۀ اول، بایــد مشــخص شــود ایــن 
لق وخــوی   افــراد دقیقــاً از چه نــوع تصویــری صحبــت می کننــد: آیــا تصاویــری کــه مثــلاً از خُ
فرصت طلبانــۀ  ایرانیــان شــکل گرفتــه  اســت، بــر ایــن اســاس بــوده کــه  انســان ایرانــی به مثابــۀ 
هویتــی روان کاوانــه فهمیــده شــده اســت؟ یــا  هویــت  انســان ســرنمون   جامعــۀ ایرانــی ‑ کــه 
ــه شــود ‑ براســاس  ــدار از آن ارائ ــر ایــن  هویــت قرارســت تصویــری منســجم و پای ــی ب مبتن
کیفیــت خاصــی از تعامــلات و همکاری هایــش بــا دیگــر  ایرانیــان ‑ یعنــی بــه شــکلی 
 جامعه شــناختی ‑  فهــم می شــود؟ یــا می تــوان از  هویتــی ذات گــرا و  پدیدارشــناختی صحبــت 
ــرات  ــلِ هرشــکل از تغیی ــه در مقاب ــه داد ک ــی ارائ ــری از  انســان ایران ــع آن، تصوی ــرد و به تب ک
ناپایــدار اجتماعــی و اقتصــادی، ماهیتــی ثابــت و درون مانــدگار دارد؟ یــا بایــد مبتنــی بــر فهمی 
برســاخت گرا و براســاس  الگــوی شــکل گیری گفتمانــی  هویــت، تصاویــری از گروه هــا و 
طبقــات اجتماعــی  ایــران معاصــر ارائــه داد؟ یــا اینکــه در نهایــت  امــر، لازم اســت ترکیبــی از 
تمــام مــوارد بــالا تنقیــح  و تدقیــق شــود کــه ایــن ترکیــب منســجم تر و پایدارتــر شــاید همــان 
تصویــر واقع بینانــه ای اســت کــه مبتنی بــرآن همــۀ  هویت هــای متنــوع و متکثــر  انســان ایرانــی، 

ــد و ممکــن هســتند. در  واقعیــت اجتماعــی رخ می دهن
ســپس در مرحلــۀ دوم، ایــن پرســش  را مطــرح می کنیــم کــه براســاس کــدام  یــک از 
طرز تلقی هــای بــالا یــا هــر طــرز تلقــی  دیگــری از  هویــت، می تــوان تصاویــر پایدارتــر، 
ــه داد کــه در ضمــن آن  ــی ارائ ــری از  هویــت  انســان ایران ــه مؤثرت ــر و البت ــر، صادقانه ت بومی ت

همزیســتی جمعــی گروه هــا و طبقــات اجتماعــی ایــران  معاصــر، ممکــن باشــد.
براین اســاس ایــن پــروژه بــا رویکــردی  واقع بینانــه، درپــی ارزیابی انتقــادی اســتدلال هایی 
اســت  کــه مصاحبه شــوندگان در  دفــاع از طرزتلقــی خــود از  هویــت ارائــه می دهنــد. همچنیــن 
ــری و  ــگان فک ــن نخب ــه ای ــری اســت ک ــی از تصاوی ــی و عین ــی واقع ــن نمونه های ــی یافت درپ
ــد.  ــران و  هویــت مردمانــش ترســیم کرده ان ــۀ معاصــر  ای فرهنگــی از هســتی اجتماعــی جامع
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درنتیجــه در گفت وگویــی انتقــادی ایــن موضــوع بررســی می شــود کــه «مخاطبــان»١ و حامــلان 
ایــن تصاویــر بازنمایی شــده توســط نخبــگان، چگونــه، در چه شــرایطی، تــا چه حــد و براســاس 
کــدام اســتدلال های نظــری و شــواهد تجربــی، می تواننــد ایــن تصاویــر بومــی را بــه جایگزینــی 

بــرای تصاویــر ناپایــدار، مبهــم و مغشــوش  دنیــای رســانه ای جدیــد تبدیــل کننــد؟
ــود  ــته می ش ــان گذاش ــگان در می ــنفکران و نخب ــا روش ــئله ب ــن مس ــوم، ای ــۀ س و در مرحل
کــه تحــت چــه الزاماتــی می تــوان شــکل گیری نوعــی   هویــت فراملــی و منطقــه ای را ممکــن 
دانســت؟ اصــولاً تصاویــر یــا نمونه هــای تاریخــی از   هویــت آســیایی، شــرقی یــا ترکیب هایــی 
ــا  ــز ت ــرا  وجــود دارد؟ و نی ــا  شــهروند جهان وطــن و  غرب گ ــلمان ی ــیاییِ مس ــد  آس از آن مانن
چه حــد ایــن قبیــل هویت هــا، کارآمــد و کاهش دهنــدۀ  تنش هــای  آنومیــک در جامعــۀ معاصــر 
ــد  ــا چه حــد می توانن ــود، ت ــرۀ خ ــان در زندگی روزم ــر،  ایرانی ــارت  دیگ ــه عب ــتند؟ ب ــران هس  ای

مثــلاً نوعــی   هویــت آســیایی را  تجربــه کننــد؟
ســرانجام، در پرسشــی بنیادین تــر ایــن موضــوع مطــرح می شــود کــه به شــکلی متناقض نمــا، 
ــیالیتّ  ــه س ــاختارگرا ب ــای پساس ــاختاری،  چهل تکه گی ه ــای س ــا  موقعیت ه ــت ی در چه موقعی
ــا  ــفی تر آی ــی غیر فلس ــا به زبان ــود؟ ی ــی می ش ــی منته ــای اجتماع ــناختی و  رواداری ه معرفت ش
می تــوان در موقعیتــی اجتماعــی ماننــد  مبادلــۀ فرهنگــی میــان   فرهنگ ایرانــی و   فرهنــگ «دیگریِ 
ناآشــنا و غیرایرانــی»،٢  تصاویــر  دیگــری غیرایرانــی را صادقانــه و نزدیک به حقیقــت دانســت و 
بازســازی تصویــر خویشــتن ایرانــی را نیازمنــد  کمــک ایــن فرهنگ هــای ناآشــنا و دور از مرزهای 
جغرافیایــی  ایــران دانســت؟ علی الخصــوص کــه در ایــن بازســازی، لازم اســت دوبــاره نگاهــی 

بیندازیــم بــه تعلقــات محلــی و زبانــی خودمــان و بــه جایــی کــه در آن زیســت می کنیــم.
بنابراین در این  ســطح رســانه ایی/ارتباطی از  واقعیت اجتماعی، مرز به معنای ســنتی  آن  وجود 
نــدارد و ســخن اصلــی بــا نخبــگان فکــری و فرهنگــی شــرکت کننده در این گفت وگوها، ســخن بر 
ســر جهانــی اســت کــه نــه فرصت زیــادی بــه روشــنفکران و برای فکرکــردن و بحث نظــری می دهد 
و نــه بــا تکثیــر تصاویــری بی انتهــا، ابتــکار  عمــل را به صورتــی مطلــق در اختیــار   کنش گــران بومی 
فرهنگ هــای ملــی می گــذارد تــا تصویــری مطلــوب از ایرانــی بــودن خــود را خلاقانــه و به اختیــار، 
عملــی و واقعــی کننــد. پــس، چاره جویــی بــرای رهایــی از ایــن فرصــت تنــگ و چگونگی اســتفادۀ 

١. مخاطبانِ تصاویر ارائه شده توسط روشنفکران و نخبگان فکری ‑در بستر  انقلاب  اطلاعاتی دو دهۀ اخیر‑ عمدتاً در 
زمینۀ چنین  واقعیت اجتماعی شتابان و متغیری، ممکن  است متأثر از این همه تصاویر متکثر از جهان، دارای هویت هایی 

چندگونه، مبهم، پرتنش و متضاد باشند.
٢. مثلاً:    فرهنگ آنیمیستیک شینتوی ژاپنی،    فرهنگ  فولکلور بومیان  نیوزیلند،  خرده فرهنگ موسیقایی دورگه های منطقۀ 

 کارائیب، سبک زندگی خانواده های  طبقۀ متوسط آمریکایی وغیره.
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گزینشــی از میــان حجــم انبــوه  ایماژهــای رســانه ای، بــرای ســاختن تصویــری شایســتۀ خویشــتن 
ایرانی مــان، از محورهــای اصلــی گفت وگوهــای ایــن مجموعــه اســت.

ــای  ــش و تخصصی شــدن گفتمان ه ــت اجتماعــی پیچیده  شــدن،  اندرکن  واقعی
نظــری و دانشــگاهی

در فضــای فرهنگــی  ایــران معاصــر هم زمــان بــا  واقعیــت اجتماعــی شــتاب و تکثــر در روندهــای 
تصاعــدی  رشــد  در  مشــابهی  فراینــد  شــاهد  به تدریــج،  و  رسانه ای شــدن،   مصرفی شــدن 
 فعالیت هــای دانشــگاهی و در حــوزۀ علــوم  انســانی هســتیم کــه از مصادیــق ایــن رشــد تصاعــدی 
می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کرد: حجــم بــالای کتاب هــا، مقــالات، ترجمه هــا، دانش نامه هــای 
ــا گســترش کمّــی رشــته های آموزش عالــی به صــورت  گوناگــون، همایش هــا و هم اندیشــی ها ی
عــام ونیــز توســعۀ بی حدوحصــر رشــته های علــوم  انســانی به صورت خــاص. ایــن رونــد 
روبه رشــد، به علــت  انقــلاب  ارتباطــی ٢۵  ســال اخیــر، کیفیــت جدیــدی نیــز پیــدا کــرده  اســت 

کــه می تــوان از آن بــه پیچیده شــدن علــوم  انســانی و اجتماعــی تعبیــر نمــود.
ــی  ــی و  مغلق گوی ــی،  ابهام معنای ــی،  پیچیده گوی ــۀ تاریخــی  پیچیده نویس ــت و ریش ــه عل البت
ــد  اندرکنــش و  ــا رون ــر اســت ام ــرن اخی ــۀ یــک ق ــر از تحــولات فن آوران  فلســفی، بســیار کهن ت
برخــورد گفتمان هــای دانشــگاهیِ  فلســفی،  ادبــی،  جامعه شــناختی،  روان شــناختی،  دینــی وغیــره 
بــا یکدیگــر و هم زمــان،  توســعۀ ارتباطــات، گســترش  مجــلات الکترونیــک و نیــز  تجاری شــدن و 
سودآورشــدن  فعالیت هــای دانشــگاهی ‑ چــه در ســطح جهــان و چــه در ســطح  ایــران ‑گونــه ای 
دیگــر از  پیچیدگــی ایجــاد کــرده  اســت کــه متفــاوت از  پیچیدگــی رازورزانــه و معماگونــۀ  متــون 
کلاســیک  فلســفی و عرفانــی اســت (آن دســت متــون و ســخنان عرفانــی کــه علاقــۀ بــه آن هــا تــا 

قرن حاضــر نیــز ادامــه پیداکــرده  اســت و موضــوع توجــه مــا در ایــن مقــال نیســت).
پــس ایــن شــکل از  پیچیدگــی، لزومــاً عمیــق و باطنــی یــا معطــوف بــه حقیقتــی نیســت 
کــه به ســختی دســترس پذیر باشــد بلکــه عمومــاً از ابهامــی  پســت مدرن برخــوردار اســت کــه 
ازقضــا هــم در متــون  پســامدرن و هــم در ســایر ســخن های دانشــگاهی قابل ردیابــی  اســت. 
ــایِ برخــی نتیجه گیری هــای  ــی یافــت کــه در انته ــوان در عــدم  قطعیّت ــن  پیچیدگــی را می ت ای
ــد.  ــی دیگــر را ممکــن می دان ــر واقعیت ــا دقیق ت ــه ای دیگــر ی دانشــگاهی، همیشــه  امــکان گزین
در مثالــی معــروف می تــوان بــه  نظریــۀ ســاختاربندی آنتونــی گیدنــز (  ســاخت  جامعــه: رئــوس 
 نظریــۀ ســاختاربندی، ١٩٨۴) اشــاره کــرد. نظریــه ای کــه هرچنــد، به غایــت، از داشــتن زبانــی 
 فلســفی اجتنــاب می کنــد و درتــلاش بــرای عینی بــودن،  واقعیــت اجتماعــی را بــا دقــت زیــادی 
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تحلیــل می کنــد، امــا در نهایــت و بــا شــفافیت، وزن واقعــی حضــور  ســاختار و عاملیــت در 
 جهــان اجتماعــی را مشــخص نمی کنــد و نیــز غلبــه و  قــدرت یکــی بــر  دیگــری را در حوزه هــای 

گوناگــون  جامعــه از  پزشــکی و  سیاســت گرفتــه تــا  اقتصــاد و  آمــوزش روشــن نمی ســازد.
ــد ایــن حــد از انتظــار را  ــوم انســانی واجتماعی نبای ــردازی در عل ــد شــاید از  نظریه پ هرچن
داشــت و ایــن وظیفــه بیشــتر بــر عهــدۀ پژوهشــگران و  روش شناســان علــوم  اجتماعی اســت که 
مصادیــق تجربــی  اعتبــار یــک نظریــه را در جهــان  واقعیــت اجتماعــی روشــن کننــد امــا ازقضــا 
ــرای تدویــن و  ــاً ب ــوم  اجتماعــی  و انســانی»،١ عموم ــردازان «این دســت  نظریه هــای عل  نظریه پ
تنظیــم نظریــات خــود بــه شــواهد تجربــی، اســتناد می کننــد؛ شــواهدی کــه در واقعیــت و از 
ــکاء کــرد.  ــا ات ــه آنه ــوان ب ــذا نمی ت ــد و ل ــگاه ســایر نظریه هــا، بسیارســیّال و درحــال تغییرن ن
ــح  ــی قابل توضی ــه به راحت ــی ک ــم  پیچیدگ ــن قس ــلال ای ــی، از خ ــت اجتماع ــه،  واقعی درنتیج
نیســت، تبدیــل بــه موضوعــی چالش برانگیــز شــده و کارکــردی دوگانــه پیــدا می کنــد یعنــی هــم 
برخــی  شــواهد، مبنــای تأییــد آن بخــش از  نظریــۀ عاملیت وســاختار  می شــود کــه  عاملیت هــای 
ــد  ــر تأیی ــی دال ب ــی متفاوت ــد و هــم به واســطۀ داده هــای   تجرب ــده می دان انســانی را تعیین کنن

ســاختارهای اجتماعــی ‑ و در زمــان  و مکانــی دیگــر‑ همــان نظریــۀ قبلــی رد می شــود!
بنابرایــن نوعــی  ابهام معنایــی و  کلی گویی نظــری ایجــاد می شــود کــه در بســتر آن فرض گرفتــه 
به همــراه  پارادایم هــای  وغیــره  انسان شــناختی  نظریه هــای  جامعه شــناختی،  تمــام   می شــود 
ــن  ــد و ای ــا، تاحــدی درســت و معتبرن ــن نظریه ه ــه ای ــانۀ شــکل دهنده ب ــفی و هستی شناس  فلس
یعنــی، زدن مهــر تأییــد بــر ایــن واقعیــت تلــخ که رونــد پیچیده شــدن  واقعیــت اجتماعی، دشــواری 
 مطالعــۀ عینــی آن و  امــکان تقریبــاً محــال رســیدن بــه عینیتــی از کلیــت  جامعــه، بســیار ســریع تر 
از پیچیده شــدن گفتمان هــای  دانشــگاهی، درحال گســترش اســت؛ گفتمان هــای دانشــگاهی کــه 
اندیشــه های ذیــل آن هــا چندوجهــی، میان رشــته ای و پیچیــده شــدند تــا  امــکان تبییــن و شــناخت 
واقعیــت پیچیــدۀ  اجتماعــی را داشــته باشــند امــا احتمــالاً بــه عللــی کــه در پــی می آینــد، یعنــی: 

‑  عقب افتادگــی آن هــا از پویش هــا و تحول خواهــی  زنــان، جوانــان،  خرده فرهنگ هــا، 
ــره،  ــژادی و غی  قومیت هــای ن

‑ تأثیرنگذاشــتن ایده هــا و نظریــات آن هــا بــر بهبــود عملکــرد  نهادهــای سیاســی، نظامــی 
و اقتصــادی یــا اینکــه

‑ اصحاب رســانه ،  هنرمندان،  ورزشــکاران و...، در پیگیری مطالبات و خواسته هایشــان، 
١. ازقضا درصد فراوانی از نظریه های دانشگاهی مانند نظریه های شکل گرفته در سنت مطالعات فرهنگی  بیرمنگام، تلاش های 
نظری  برونیسلاو مالینوفسکی،  کلیفورد گیرتز و  کلود لوی استروس،  سنت جامعه شناسی  پراگماتیستی آمریکایی و...، حاصل 

پژوهش های تجربی اند و ازاین رو دارای داده های مستند و قابل  ارجاع هستند.
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دانشــگاه را کمک یــار خــود نمی داننــد، 
پــس  کنش گــران نهــاد دانشــگاه، به خصــوص درحــوزۀ علــوم انســانی، از پیچیده شــدن واقعیت 
 اجتماعــی عقــب افتاده انــد و از  همیــن  روســت کــه بــرای جبــران ایــن  عقب ماندگــی، گفتمان هــای  

دانشــگاهی، صرفــاً امکان هــای گوناگونــی از  واقعیــت اجتماعی را تئوریــزه می کنند.
ــته باشــد،  ــد داش ــی می توان ــت اجتماع ــه  واقعی ــی ک ــۀ امکان های ــردن هم ــن تئوریزه ک بنابرای
ــوم  انســانی  و  ــر از آن اســت کــه پژوهشــگران گفتمان هــای عل ــر و خودارجاع ت بســیار خودبنیادت
اجتماعــی برمبنــای آن، مدعــی شــوند کــه مثــلاً  نظریــۀ فمینیســتی یــا هــر نظریــۀ  دیگــری، بــرای 
تبییــن « واقعیــت اجتماعــی»١ نســبت بــه دیگــر نظریــات از  اعتبار بیشــتری برخــوردار اســت. پس، 
نوعــی  ابهــام  نظــری و درســتی  نامشــروط، شــامل حــال همــۀ نظریه هــای علــوم انســانی می شــود.

ــه  ــام و چ ــان و به صــورت  ع ــطح جه ــه درس ــانی، چ ــوم  انس ــردازان عل ــر  نظریه پ ــال اگ ح
درســطح نخبــگان فکــری عمدتــاً دانشــگاهی در  ایــران و به صــورت  خــاص، بخواهنــد دربــارۀ 
فرهنــگ  و به عنــوان بخشــی از واقعیــت  اجتماعــی پیچیــده و مــدام درحال تغییــر،  نظریه پــردازی 
ــد، ازقضــا ایــن ابهام نظــری و اغتشــاش  مفهومــی تشــدید نیــز خواهــد شــد زیــرا هرقســم  کنن
تحلیــل  فرهنگــیِ گفتمــان  دانشــگاهی از واقعیــت  اجتماعــی پیچیــدۀ   ایــران  معاصــر، می توانــد 
به ایــن سمت وســو کشــیده شــود کــه بــرای اجتنــاب از ایدئولوژیک شــدن و  قضاوت هــای ارزشــی 
ــر،  ــدام درحال تغیی ــان را م ــن جه ــواع نحوه هــای زندگــی و زندگی کــردن در ای ــی، ان و غیرعلم
نســبی  و غیر قطعی تــر از آن بدانــد کــه حــالا مبتنی بــرآن ‑ و جهــت  تغییــر  واقعیــت اجتماعــی 
پیچیــدۀ جهــان معاصــر و ســردرگمی هایش ‑ بتــوان کاری از پیش بــرد یــا براســاس ایــن نحــوه 
هــای زندگــی، ایدئولوژی هایــی بــرای  تغییــر واقعیــت شــکل داد و جهــان را بــه مبــارزه طلبیــد.

ایــن تحلیل نظــری نســبی گرا و مغلق گــو کــه مفاهیمــی همچــون  قــدرت و ضــد  قــدرت، 
 خُــرد و کلان،  ســاختار و عاملیــت وغیــره را قابــل  تبدیــل و تحویــل بــه یکدیگــر و لــذا مطلقــاً 
ــت  ــناخت  واقعی ــا در ش ــد، نه تنه ــه ش ــه گفت ــور ک ــد، همان ط ــایی ناپذیر،  تصــور می کن شناس
اجتماعــی پیچیــده، مــدام نوشــونده، ســیاّل و درحال تغییــر  ایــران معاصــر ناتــوان اســت و از 
ــادی»٢  ــی « دســتگاه نه ــر می شــود، بلکــه حت ــگام باخب ــه و دیرهن تحولاتــش بســیار غیرمترقب

١. درخصوص واقعیت های اجتماعی خُرد، حتی اگر  سوژه یا سوژه های موردشناسایی، زمان مند و مکان مند شوند، یعنی 
در سطح  اجتماع  بومی، دسترسی به سوژه ها، به صورتی روش مند و مداوم امکان پذیر باشد تا بتوان کل  رخدادها و تحولات 
رد و محلی تأثیری قاطع و  زندگی شان را زیرنظرگرفت (Pilot Studies)، بازهم به علت ساختارهای کلانی که بر واقعیات خُ
نهایی می گذارند، همچنان نمی توان این ادعا را از نظر روش شناختی معتبر دانست که  نظریه ای انسان  شناختی یا  جامعه شناختی، 

رد، نسبت به سایر نظریه ها توان تبیین کنندگی و قانع کنندگی بیشتری دارد. حداقل در سطح خُ
مصاحبه های  است (  قدرت/ دانش:   فوکو  مدنظر  میشل  به معنایی که   (Institutional Apparatus) «نهادی « دستگاه   .٢
گزینش شده و دیگر نوشتارها؛ ٧٧‑١٩٧٢ و ١٩٨٠)، دستگاهی است که از منظر کارگزارانش، «برای  دانش سمت وسوی 
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آمــوزش  عالــی نیــز، به واســطۀ ایــن قســم شــکاکیت  نظــری و نبــود صراحــت  علمــی ‑ نــزد 
گروه هــا و طبقــات اجتماعــی ‑ بــه  دســتگاهی بحرانــی و از نظــر اجتماعــی بی قــدرت، 
ــای  ــرۀ بحث ه ــت و در چنب ــار اس ــی بی اعتب ــر علم ــه ازنظ ــتگاهی ک ــود؛ دس ــروف می ش مع

نظــری و هم  اندیشــی های بی پایــان گرفتــار.
پــس در انتهــای ایــن بخــش نیــز هماننــد بخش هــای دیگــر بــا طــرح چنــد پرســش بــه ایــن 
امــر خواهیــم پرداخــت کــه آیــا شــرکت کنندگان در ایــن گفت وگوهــا بــه ایــن قبیــل ایده هــای 
نظــری پیچیــده  گرایــش دارنــد و اگــر آری، شــاید لازم باشــد آســیب های این دســت نظریــات 
نســبی گرا، بــا آن هــا درمیــان گذاشــته  شــود. آســیب هایی از ایــن  دســت کــه تبعــات بحث هــای 
بی ســرانجام نظــری، آن شــده کــه دانشــگاه ازنظــر اجتماعــی بی قدرت تــر شــود. پــس بدیــن 

منظــور ارزیابــی صحــت و ســقم ایــن پرســش ها کــه:
‑ آیــا دســتگاه  نهــادی آموزش عالــی، درایــن ســطح نــازل از  توســعه نیافتگی و  بی قدرتــی  

علمــی قــرار دارد یــا همچنــان از   قــدرت انتظام بخشــی و  ســامان دهی برخورداراســت؟
‑ آیــا به راســتی راهبردهایــی بــرای اعمــال  قــدرت بــر ایــن  دســتگاه بروکراتیــک یــا 

دانش نظــری لازم بــرای مدیریــت ســامانۀ  آمــوزش  عالــی  وجــود دارد؟ یــا بالعکــس
ر شده؟ وغیره ‑ واحدهای  آموزش  عالی صرفاً به شکلی بی معنا متکثّ

با شرکت کنندگان در این گفت وگوها درمیان گذاشته می شود.
ــی ارج و  ــت ب ــا، واقعی ــاً دانشــگاهی شــرکت کننده در گفت و گوه ــران عمدت ــر متفک ــا اگ ام
منزلت شــدن آکادمــی را در معنــای کلــی آن نپذیرنــد و برایــن بــاور باشــند کــه کلیــت دانشــگاه، 
بالقــوه از  قــدرت نقادانــۀ مؤثــری برخــوردار اســت ولــی همچنــان این پرســش جــای طــرح دارد که 
راهکارهــای برون رفــت از  بحران هــای نظــری  نهــاد علــم چــه هســتند: از  بحــران  پایان نامه نویســی 
بــازاری گرفتــه تــا   پیچیده نویســی فاخرانــه،  فقــدان شــفافیت علمــی وغیــره. بــه بیــان دیگــر آیــا 
می تــوان ایــن ایــده  را جــدی گرفــت کــه  دانشــگاهیان و  متفکــران ایرانــی می تواننــد ازمیــان حجــم 
انبــوه نظریــات علــوم انســانی، نظریــه ای را ‑ چــه  تقلیل گــرا، پیچیــده یــا میان رشــته ای ‑ بــر دیگر 
نظریه هــا و گفتمان هــای دانشــگاهی مرجــح بداننــد؟ و اگــر ایــن مهــم امکان پذیر اســت، براســاس 
ــا هستی شناســانه می تــوان ایــن نظریــات را در تحلیــل  کــدام مبنــای کاربــردی، روش شناســانه ی
 واقعیــت اجتماعــی پیچیــدۀ  ایــران  معاصــر، نســبت  بــه دیگرنظریه هــا معتبرتــر دانســت؟ بنابرایــن، 

پشتیبانی  نظری  شده  دانش ها،  انواع  ازسوی  دارد،  اراده اش  اعمال  برای  و «راهبردهایی که  است»  مشخص کرده  خاصی 
و می شود» (هال، ١٩٩٧ به نقل از فوکو، ١٩٨٠: ٧۵). با این اوصاف،  دستگاه نهادی آموزش عالی در  ایران ‑ ناشی از 
ابهام نظری و  پیچیده گویی گفتمان های دانشگاهی اش ‑ دارای دانش هایی با صراحت بالا و مرجعیت تام وتمام نیست که از 

قِبَل آن بتواند در بدترین حالت، سوژه ها، دانشجویان و اساتیدی مطیع و در بهترین حالت هماهنگ با خود داشته باشد.
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ایــن فــرض کــه  واقعیــت اجتماعــی بسیارســریع  تغییــر می کنــد و چنــان پیچیــده و دســترس ناپذیر 
اســت کــه هیــچ نظریــه  یا مجموعــه ای از نظریــات علوم انســانی از عهدۀ تبییــن اش برنمی آینــد، در 

گفت وگوهــای انتقــادی ایــن پژوهــش به بحــث گذاشــته می شــود.
در همین راستا، پرسش های بسیار مهم تری نیز مطرح می شوند از این  قبیل که:

‑ آیــا  اعتبــار نظریه هایــی کــه برخــی مفاهیــم دانشــگاهی همچــون  ســاختار و عاملیــت، 
 اســطوره های ازلــی یــا مــدرن، نمونــۀ آرمانــی وغیــره را بــرای تحلیــل واقعیــت پیچیــدۀ اجتماعــی 
 ایــران مناســب تر می داننــد، صرفــاً ناشــی از توانایــی ایــن نظریه هــا در تبییــن واقعیــت اســت؟ یــا

‑ فقط پرسش ها و معماهایی تازه را دربارۀ جامعۀ  ایران درمی  اندازند؟
ــد و  ــا فقــط طــرح پرســش های جدی ــن واقعیــت ی ــن نظریه هــا فقــط تبیی ‑ واگــر کار ای
ــران  ــاً دانشــگاهی  ای ــگان عمدت نفــی ســلبی دیگــر نظریــات اســت، چــرا روشــنفکران و نخب
هیــچ گاه نمی خواهنــد خــود را از ایــن «دوگانــۀ فقــط تبییــن و توضیــح واقعیــت از یک طــرف 
ــا  ــرف دیگر»١ره ــردن پرســش های بی پاســخ ازط ــردن پاســخ ها و طرح ک ــط بی اعتبارک و فق
ســازند و اصــولاً نظریات شــان را به ســوی شــکلی از  کنش گــری عملــی، پذیرفتــن مســئولیت 
اجتماعــی، فعــال کــردن  فضاهــای عمومــی و تقویــت  نهادهــای مدنــی و  ســازمان های فرهنگــی 

ــد؟ ــد، چــرا نمی توانن ــد؟ واگــر می خواهن ســوق دهن
ــا  به عبــارت  دیگــر  ایده هــای فرهنگــی آن هــا در تحلیــل  واقعیــت اجتماعــی چــه نســبتی ب
آن پرکسیســی دارد کــه لازمــۀ پویایــی و ســرزندگی  جهــان اجتماعــی اســت؟ آیــا اصــولاً در ایــن 
 زمینــه ســکوت کرده  انــد یــا می تواننــد حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند؟ مختصــات ســخن 
ــۀ آن هــا کــدام اســت؟ و...، بنابرایــن در ایــن پــروژه بــرای مشــخص کــردن وجــه  عمل گرایان

عمل گرایانــۀ ایده هایشــان ســؤالاتی از جنــس  زیــر بــا آن هــا درمیــان گذاشــته می شــود: 
١. چگونــه درعمــل بــه ترمیــم زخم هــای حاصــل از  دعواهــای مخــرب روشــنفکری 
می پردازنــد؟ دراین مــورد از تجربــۀ زیســتۀ  خــود بگوینــد؟ آیــا ورودشــان بــه ایــن بحــث صرفــاً 
اخلاقــی اســت یــا بــر ایــن  بنیــان اســتوار اســت کــه درنظــر و  عمــل، ســخن تمــام  نحله هــای 
روشــنفکری، نــوری از  حقیقــت را درخــود دارد؟ و اگــر همــه دربــارۀ ادعاهایشــان، از حقانیت 
برخوردارنــد، پــس حــال چگونــه اختلافاتشــان را می تــوان تعدیل کــرد؟ به بیان دیگــر از آن هــا 

ــرح دهند. ــه ش ــان را دراین زمین ــۀ عملی ش ــا برنام ــود ت ــته می ش خواس

١. مانند الگوی دوگانۀ « ایدئولوژی/ اتوپیا» در اثری به همین نام از  کارل مانهایم (١٩٢٩) که با  اقتباس از این دوگانه، معتقدان 
به  نظریات اتوپیایی، نقادانه نفی می کنند و ایدئولوگ ها جز تبیین وضع موجود یا وضعی که باید باشد، نقش  دیگری ندارند.
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ــه   فرهنــگ»١ و اَشــکالی از  اقدام ســازی  ــه درعمــل و در پرتــوی « رویکــرد نهــادی ب ٢. چگون
ــا  ــه ب ــد بلک ــل کنن ــران را تحلی ــۀ معاصــر  ای ــی جامع ــت بحران ــد وضعی ــا می توانن ــادی، نه تنه نه
«اقــدام بــه مداخلــه در  حــوزۀ نهادهــای عمومــی»،٢ ایده هــای فرهنگی شــان را در حــل مســائل و 
 بحران هــای اجتماعــی جامعــۀ معاصــر  ایــران معتبــر نشــان دهند؟ پــس شــاید در زمینۀ  اقدام ســازی 
نهــادی و به مثابــۀ فعالیــن اجتماعــی، بتواننــد از تجربــۀ زیســتۀ خــود بگوینــد تــا در گفت وگویــی 

انتقــادی، برنامــۀ عمل شــان بــرای آینــدۀ فرهنگــی  ایــران  معاصــر، مــورد  بازاندیشــی قرارگیــرد.
ــار  ــی را در اختی ــت ایران ــر مطلوب شــان از   هوی ــا تصاوی ــر ی ــل، تصوی ــه در  عم ٣. چگون
گروه هــا و طبقــات اجتماعــی علاقه منــد بــه ایــن تصاویــر قــرار می دهنــد و ایــن تصویــر 
شایســته را میــان انبوهــی از تصاویــر تکثیرشــده، تثبیــت می کننــد و بــدان  اعتبــار می بخشــند؟ 
ــت،  ــان « روشــنفکران عمل گــرا و  منتقد»٣(بن ــت، می ــی بن ــه کــه  تون ــی دیگــر آن گون به بیان
[٢٠٠۶] ٢٠٠٠: ٨٠) تمایــز قائــل می شــود، می تــوان مصادیــق دو نحــوۀ زیســت عمل گــرا و 
نقادانــۀ روشــنفکران را همــان فاصلــه ای دانســت کــه میــان  تئوری پــردازان  هویت،  دانشــگاهیان 
و نخبــگان روشــنفکر ازیک ســو و فیلــم ســازان، مستندســازان، تصویرگــران،  هنرمنــدان 
سیاســت گذاری فرهنگی  و کارشناســان  مدیران فرهنگــی  آهنگ ســازان،  هنرهای تجســمی، 
و ازســوی  دیگــر  وجــود دارد. از طــرف  دیگــر بنــت چــارۀ ایــن  دوقطبی شــدن و شــکاف 
میــان   کنش گــران فرهنــگ   ( هویت ســازان) و  متخصصیــن فرهنگــی ( سیاســت گذاران و 
 تصویرســازان فرهنــگ)   را درآن می دانــد کــه «نهادهــای عمومــی فرهنــگ»   و  کنش گــران فعــال 
ــی و  ــه «کار اجرای ــه گرایــش ب ــی» ک ــدان بخــش  دولت ــا «  کارمن ــد « دانشــگاهیان»  ی در آن مانن
خلاقانــه» دارنــد (همــان: ١٠٠)، بتواننــد «کارکردهــای جدیــدی» را در «تلفیــق [و  همــکاری] 
ــر  ــم  ام ــی [و تنظی ــه از خــلال آن «هــم حکم ران ــد ک ــان: ٩٩) ممکــن بدانن ــت»۴ (هم ــا  دول ب
اجتماعــی] شــدنی باشــد و هــم نقــد حاکمــان امکان پذیــر» (همــان: ١٠٠).۵ پــس بــا الهــام 

١. برای توضیحات بیشتر دربارۀ  رویکرد نهادی به   فرهنگ نک. :
Wuthnow, Robert. Communities of discourse: Ideology and social structure in the reformation, the enlighten-
ment, and European socialism. Cambridge, Massachusetts & London: Harvard University Press, 1989. 

٢. در این سطح از گفت وگو، نخبگان به  پشتوانۀ  ایده های فرهنگی خود، می توانند از اقدامات عملی شان در بهبود  کارکرد 
 نهادهای عمومی فرهنگی مانند وزارتخانه های   فرهنگ  و ارشاد  اسلامی، آموزش  و پرورش، فرهنگسراها و...، سخن بگویند. 
مثلاً روشنفکران می توانند مشخص کنند که می خواهند بر چه  اساسی و درخصوص چه  موضوعاتی وارد ائتلاف  و  همکاری 
با  دولت شوند یا در چه  شرایطی و براساس کدام اصول و ارزش ها، ضمن  همکاری با  دولت و نهادهای فرهنگی آن، تمایل 

دارند که  استقلال خود را حفظ کنند. 
3. Practical and Critical Intellectuals.
4. “[…] a more open-ended account of how the institutions that comprised the classical bourgeois public sphere 
assumed new functions as a result of their subsequent incorporation into relations of government”.
5. “[…] governing and criticism go hand in hand”.
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از ایــدۀ بنــت و در راســتای پرســش قبلــی، آیــا روشــنفکران و نخبــگان شــرکت کننده در ایــن 
گفت وگوهــا، قائــل بــه بازنمایــی مشــترک تصاویــر مطلوب شــان از   هویــت ایرانــی و در 
 همــکاری بــا کارگــزاران حکومتــی یــا  هنرمنــدان و متخصصیــن فرهنــگ   هســتند؟ واگــر قائــل 
بــه ایــن امــر هســتند، از شکســت و موفقیت هایشــان بگوینــد یــا بــا بیــان تجربــۀ زیســتۀ خــود، 
از موانــع پیــش رو و برنامــۀ عمل شــان بــرای غلبــه بــر موانــع کارجمعــی بــا دیگــر کارشناســان 

عرصــۀ فرهنــگ   ســخن بگوینــد.

بنیان های هستی شناسانۀ پژوهش
ــه بحث هــای مطرح شــده در صفحات گذشــته، مشخص شــد کــه  ایده هــای فرهنگــی  باتوجــه ب
ــا چــه ســطوحی از  واقعیــت  ــگان حاضــر در گفت وگوهــای ایــن پژوهــش، ممکــن اســت ب نخب
ــه و  اجتماعــی ربــط و نســبت داشــته باشــد. همچنیــن طــرح چهــار مجموعــه  ســؤال پیش گفت
پاســخ نخبــگان بــه ایــن ســؤالات، تــا حدزیــادی می توانــد کلیــت ویژگی هــای فرهنــگ   معاصــر 
ــگان ایرانــی ‑ روشــن ســازد. ــدۀ آن را ‑ و از نظــرگاه نخب ــران و سمت وســوی تحــولات آین  ای

امــا لازم اســت ایــن موضــوع نیــز مطــرح شــود کــه  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان حاضــر در 
گفت وگوهــا، در ذیــل کــدام چهارچوب نظــری  فهــم و نقادانــه ارزیابــی می شــوند کــه در ذیــل 
همیــن چهارچوب نظــری، ایــدۀ فرهنگــی پژوهشــگران ایــن تحقیــق صورت بنــدی و بــا عنــوان 

  مســئله مندی فرهنــگ،   در ادامــه شــرح داده خواهــد شــد.
ازایــن روی، حیــن گفت وگو هــای انتقــادی در ایــن پژوهــش، به مثابــۀ اصلــی روش شــناختی 
کــه در بخــش روش شناســی ایــن فصــل به صــورت کامــل شــرح داده خواهــد شــد، لازم اســت 
 پیش فرض هــای ذهنــی پژوهشــگران ایــن تحقیــق یــا ایــدۀ فرهنگی شــان، مــورد موشــکافی و 
نقــد طــرف دیگــر گفت وگــو قرارگیــرد؛ پیش فرض هایــی کــه مبتنــی برآن هــا، احتمــالاً برخــی 
 ایده هــای فرهنگــی ایــن متفکــران ‑کــه در افــق  فهــم مصاحبه کننــدگان ایــن پژوهــش قــراردارد 
ــز  ــت اجتماعــی چالش برانگی ــار  واقعی ــح « چه ــی توضی ــردن و حت ــد،  پروبلماتیک ک ‑ در نق

 ایــران معاصــر»١ ناتــوان یــا نســبت  به آن هــا موضعــی نــدارد.
بنابرایــن در بخــش بنیان هــای هستی شناســانۀ پژوهــش، بــا ارجــاع به اندیشــه های  لوســین 

 گلدمــن، ابتــدا  چهارچــوب نظــری ایــن پژوهــش را شــرح می دهیــم.

١. برای جزییات بیشتر دربارۀ این چهار واقعیت چالش برانگیز نک. صفحات ٩ تا ٢۵ همین فصل از کتاب: ١. واقعیت 
 اجتماعی عدم شایستگی روشنفکران در  فهم درست   جامعۀ ایرانی، ٢. واقعیت  بحران های اجتماعی ناشی از  نوسازی  ایران 
معاصر، ٣. واقعیت جهان شتابان معاصر، روندهای متکثر  مصرفی شدن،  صنعتی شدن و  شبکه ای شدن و پیامدهای اجتماعی 

آن در  ایران معاصر و ۴. واقعیت  اجتماعی پیچیده شدن،  اندرکنش و تخصصی شدن گفتمان های نظری و دانشگاهی.
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 چهارچوب نظری پژوهش:  ساخت گرایی تکوینی 
 گلدمــن در « ســاخت گرایی  تکوینــی و آفرینش  ادبی» ([١٣۶٩] ١٩۶۶) و «  جامعه شناســی 
 ادبیــات» ([١٣٧١] ١٩۶۵)، بــا به کارگیــری مفهــوم «ســاخت گرایی  تکوینــی»١ گویــا بــه 
ــای  ــا و آرمان ه ــی آن، ارزش ه ــه ط ــاره دارد ک ــناختی اش ــی و  زیبایی ش ــی  ادب ــوع بازنمای آن ن
گروه هــای اجتماعــی و تک تــک  افــراد  جامعــه کــه در زندگــی واقعــی خــود بــه آن ارزش هــا و 
آرمان هــا تعلــق دارنــد، در جهان ادبیــات متحقــق و خلــق می شــود آن هــم توســط نویســنده ای 
کــه « کارپــرداز اَبَرفــردی» همــان «گــروه اجتماعــی» اســت و «کارش توجــه بــه حــل بســیاری از 
مســائل [یــا] دگرگــون ســاختن واقعیــت در راســتای مســاعدتر[کردن] آرزوهــا و نیازهای گروه 
اســت» ( گلدمــن،[١٣۶٩] ١٩۶۶: ٨٨). پــس در اینجــا کار رمان نویــس انتقــال واقعیت هــای 

اجتماعــیِ جهان زیســتۀ مردمــان بــه  جهــان آفرینش هــای  ادبــی اســت.
به عبارت دیگــر، به نظرمی رســد  ایده هــای فرهنگــی رمان نویــس، هنگامــی تکویــن می یابــد 
ــی  ــده  اســت، در عالم ادب ــان اجتماعــی، ناکامــل و شکســت خورده باقی مان کــه آنچــه در  جه
توســط مــردم به شــکلی  زیبایی شناســانه خلــق شــود. پــس رمان نویــس و به تعبیــر کلی تــر 
نخبــگان  جامعــه، خالــق «آثــاری هنــری،  فلســفی و  ادبــی» دربــارۀ واقعیت هــای اجتماعــی و 
« گروه هــای اجتماعــی ممتــاز» آن هســتند. آثــاری کــه در محتــوای خــود بــه  «حد اعــلای آگاهــیِ 
ممکــنِ»٢ ایــن گروه هــا نزدیــک می شــوند ( گلدمــن، [١٣۶٩]١٩٧١: ٧٩)؛ یعنــی همــان «بیــان 
بسیارمنســجم خواسته هایشــان [...]، آرزویــی کــه اعضــای گــروه یــا هرگــز بــه آن نمی رســند یــا 
فقــط طــی حوادثــی گــذرا و اســتثنایی، بــدان دســت می یابنــد» ( گلدمــن، ١٩۶۶: ٩٢). پــس 
نویســنده و درســطحی دیگر نخبــگان شــرکت کننده در ایــن گفت وگوهــا، می تواننــد ایــن «بیــان 
ــن «اســتثنایی» را شــرح داده و  ــی این چنی ــا رخدادهای بسیارمســنجم خواســته ها و آرزوهــا» ی
به واســطۀ اســتعداد و خلاقیت فــردی  خــود، بــا اضافــه کــردن بعُــدی  زیبایی شــناختی بــه جهــان 
ــان،  ــای رم ــود را در دنی ــی خ ــای فرهنگ ــا و  ایده ه ــق آرمان ه ــی، تحق ــای اجتماع واقعیت ه

دیگــر ژانرهــای  ادبــی وحتــی آثــار علمــی،  فلســفی  تخیــل کــرده و تکویــن دهنــد.
امــا از طــرف دیگــر آنچــه در ایــن گفت وگوهــای انتقــادی اهمیــت دارد، توجــه بــه 
همیــن  از  تحریف شــده  برداشــت های  حتــی  و  جهت گیرانــه  ایدئولوژیــک،   گزینش هــای 
ــگان به شــکلی  ــان واقعیت هــای اجتماعــی اســت کــه ممکــن اســت، روشــنفکران و نخب جه
ــن اســت  ــر ای ــا ب ــلاش م ــن ت ــد. بنابرای ــی تاریخــی ارائه دهن ــان روایت ــا بس ــتان پردازانه ی داس

1. Genetic Structuralism.
2. Maximum  of Possible  Consciousness.
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ــی  ــه آن را بدیه ــان مطلوب شــان ‑ ک ــق جه ــارۀ چگونگــی تحق ــا درب ــل اجتماعــی آن ه   تخی
می پندارنــد ‑ نقادانــه مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم. همچنیــن در پــی آن هســتیم تــا بــا تحلیــل 
ــتۀ  ــک، رش ــات ایدئولوژی ــطۀ  تعلق ــراد به واس ــن  اف ــا مشــخص کنیم ای ــد گفت وگوه روش من
دانشــگاهی،  ســرمایۀ اجتماعــی و اقتصــادی و دیگــر ویژگی هــای فــردی و روان شناختی شــان، 
ضمــن خلــق آثــار هنــری، فکــری،  فلســفی و علمــی خــود، اقــدام بــه گزینــش و اعتبــاردادن بــه 
ــر واقعیت هــای  ــه بســیاری از دیگ ــد و درنتیجــه ب ــت اجتماعــی می کنن ــی از  واقعی بخش های

ــد. ــی نمی کنن ــان بازنمای ــا را در آثارش ــداده و آنه ــان ن ــی نش ــان توجه ــی اطراف ش اجتماع
بنابرایــن اگــر ایــدۀ  جــرج لــوکاچ در « نظریــۀ رمــان» (١٩٢٠) را مدنظــر قــرار دهیــم کــه 
می نویســد رمــان صرفــاً بازتاب دهنــدۀ  « اصــول اخلاقــی» و « ارزش هــای راســتین» نویســنده ای 
اســت کــه ارزش هــا و آرمان هایــش در «واقعیــت، نمی توانــد  وجــود داشــته باشــد» ( گلدمــن، 
ــر ســیطرۀ  ــد کــه «زی ــل» می کن ــی را « تخی ــا جهان [١٣٧١]١٩۶۵: ٢٧)؛ نویســنده  ای کــه تنه
[نوعــی]  تباهــی جهان گســتر» قرارگرفته اســت ( گلدمــن، ١٩۶۵ بــه نقــل از لــوکاچ، ١٩٢٠: 
٢۶)، پــس از همیــن رو، نویســندۀ رمــان و به تبــع آن نخبــگان شــرکت کننده در ایــن گفت وگوها، 
ــکار» ســخن  ــی و آش ــای عین ــان به صراحــت از « واقعیت ه ــن اســت در آثارش ــالاً ممک احتم
ــه  ــی ک ــدۀ فرهنگ ــکل خاصــی از ای ــه حضــور ش ــن، ١٩۶۵: ٢٧)١ و درنتیج ــد ( گلدم نگوین

نویســنده و نخبــه بــه کمــک آن، 
‑ دل مشغول  تخیل و توصیف  زیبایی شناختی واقعیت مطلوب خود یا

‑  تغییر  واقعیت اجتماعی موجود شود، 
ــه  ــد و ســرانجام نتیجــه آن  می شــود ک ــل می یاب ــن حــد ممکــن تقلی در آثارشــان به کمتری
ــاذری،  ــه زندگــی واقعــی [او]» (اب ــر او باشــد، ن ــروز  حقیقــت، ذهــن نویســنده و اث «محــل ب

.(١٨٧  :١٣٧٧
لــذا پژوهشــگران تحقیــق حاضــر بــا نزدیکی نظــری ایــن پژوهش بــه تحلیل  لوســین  گلدمن 
از   ســاخت اجتماعــی واقعیــت و دوری از خوانــش لــوکاچ در مــورد رمــان، براین نظرنــد کــه 
گاهــی ممکــن» مصاحبه شــونده ها ‑ نــه لزومــاً همیشــه ‑ شــاید صرفــاً «حداکثــر  « حداکثــر  آ

گاهــی ممکــنِ» آن هــا از بخشــی از  واقعیــت اجتماعــی باشــد و نــه تمــام آن.  آ
بنابرایــن براســاس تحلیل نظــری بــالا، ایــن نتیجــۀ مهــم از چهارچــوب  نظــری ایــن 

١.  گلدمن در این  زمینه می نویسد: «بدین ترتیب رمان، به معنایی که لوکاچ و  ژیرار در نظر دارند، همچون نوع  ادبی ویژه ای 
جلوه می کند که در آن  امکان ندارد ارزش های راستینی که همواره موردنظرند، به صورت اشخاص آگاه یا  واقعیت های عینی و 
آشکار در اثر  ادبی حضور یابند. این ارزش ها فقط در ذهن رمان نویس و به صورت انتزاعی و در قالب مفاهیم  وجود دارند» 

( گلدمن، ١٩۶۵: ٢٧).



٢٨ | چشم اندازهای فرهنگ معاصر ایران(١)

گاهــی ممکــنِ» روشــنفکران و نخبــگان از  واقعیــت  پژوهــش گرفتــه می شــود کــه «حداکثــر  آ
اجتماعــی می توانــد شــکلی کاذب یــا ناکامــل به خــود بگیــرد، یــا صرفــاً درخصــوص بخشــی 
ــار داشــته باشــد. پــس، ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه در پــی  از واقعیــت  اجتماعــی  اعتب
ایــن گفت وگوهــا و ضمــن نقــد آن دســته از آثــار نخبــگان شــرکت کننده در ایــن گفت وگوهــا، 
ــار و ایده هایشــان  ــا  انتخــاب گزینشــی بخشــی از  جهــان اجتماعــی، در آث کــه  بخشــی نگری ی
مشــهود اســت، آیــا می تــوان بــه بازتابــی عینــی ازکلیــت  واقعیــت اجتماعــی در ایــران  معاصــر 
رســید؟ پژوهــش حاضــر البتــه در پــی ایــن هــدف آرمانــی نیســت امــا خوش بینانــه و معقولانــه 
می تــوان گفت وگوهــای ایــن پژوهــش را به شــکلی انتقــادی چنــان هدایــت نمــود کــه در 
ســرانجام کار از زاویــۀ نــگاهِ نخبــگان حاضــر در گفت وگوهــا، بــر بخشــی از  واقعیــت اجتماعــی 
نــوری تابانــده شــود؛ بخشــی از  واقعیــت اجتماعــی آن گونــه کــه آن هــا  تصــور می کننــد یــا در 

ــد. ــل می کنن ــا تکمی ــو می ســازند ی ــال خــود، آن را از ن خی
به بیان دقیق تــر،  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان ایرانــی و تــوان ایــن ایده هــا در تبییــن و توضیــح 
 واقعیــت اجتماعــی، در بهتریــن حالــت، تنهــا بخشــی از  واقعیــت اجتماعــی را بازمی نمایانــد و 
در بدتریــن حالــت  واقعیــت اجتماعــی را به صورتــی کج وناقــص بازتــاب می دهــد. درنتیجــه، 
می تــوان چنیــن فرض کــرد کــه شــاید  ایده هــای فرهنگــی روشــنفکران و نخبــگان ایــران  معاصــر، 
به دلایــل نظری/مفهومــی، اقتصادی/سیاســی و اجتماعــی کــه درادامــه شــرح داده خواهنــد شــد، 
ــر و تاحــدی  ــن نابســنده، انتقادپذی ــد و بنابرای ــران  معاصــر را تقلیل دهن  واقعیــت اجتماعــی ای
بی اعتبــار باشــند. درنتیجــه،   مســئله مندی فرهنــگ،   به مثابــۀ ایــدۀ فرهنگــی محققیــن ایــن 
ــه نســبی ‑  ــودن ‑ البت ــار ب ــرض بی اعتب ــه براســاس ف ــن معناســت ک ــه ای ــاً ب پژوهــش، دقیق
 ایده هــای فرهنگــی نخبــگان ایرانــی، ایده هــای آن هــا می توانــد از قابلیــت عملــی و توانایــی نظری 
لازم جهــت تبییــن و حــل « چهــار  واقعیــت اجتماعــی چالش برانگیــز ایــران  معاصر»،١ برخــوردار 
نباشــد. بنابر ایــن چنیــن فرضــی، ایــدۀ فرهنگــی بنیادیــن ایــن پژوهــش اســت و همان گونــه کــه 
اشاره شــد، ضمــن گفت وگوهــای انتقــادی بــا نخبــگان شــرکت کننده در ایــن گفت وگوهــا، 

 اعتبــار و درســتی آن، به صورتــی بین الاذهانــی، مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار مــی گیــرد.
ــالاً  ــه احتم ــم ک ــرح دهی ــی را ش ــاوت، دلایل ــدی متف ــار صورت بن ــال لازم اســت در چه ح
ــای  ــد واقعیت ه ــت آن، نمی توان ــی در کلی ــگان ایران ــی نخب ــای فرهنگ ــا،  ایده ه ــر آن ه ــی ب مبتن
ــی ،  ــگان ایران ــح دهــد و در گام بعــد باعــث می شــود نخب ــران  معاصــر را توضی ــز ای چالش برانگی
نتواننــد در حل وفصــل ایــن واقعیــات، به شــکلی عملــی و مؤثــر، مواجــه ای راه گشــا داشــته باشــند.

١. به پانوشت شمارۀ ١ ص. ٢۵رجوع شود.
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ایدۀ فرهنگی پژوهش:   مسئله مندی فرهنگ   
ــارۀ فرهنــگ  ــگان درب ــان ایده هــای نظــری نخب فرهنــگ   هنگامــی مســئله مند می شــود کــه می
  و  تجربــۀ زیســتۀ گروه هــای اجتماعــی دربــارۀ هرآن چــه فرهنــگ   می نامنــد، تفاوت زیــادی 
ــا  ــان گروه ه ــه  زب ــختی ب ــنفکرانه به س ــای روش ــن ایده ه ــر ای ــد. به بیان دیگ ــته باش ــود داش  وج
و طبقــات اجتماعــی ترجمــه می شــوند و حیــن انتقــال و ترجمــه بــه  زبــان عمومــی  جامعــه، 
ــر،  ــدی دیگ ــن در رون ــر می شــود. همچنی ــا همه گی ــذل و ســطحی نگرانه از آن ه برداشــتی مبت
ــگان  ــدان و نخب ــی  هنرمن ــای فرهنگ ــۀ  ایده ه ــه، رهایی بخــش و اطلاح طلبان ــه نخبه گرایان وج
در  ســطح کلان بــه بهبــود کیفیت زندگــی گروه هــا و طبقــات مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی 
منجــر نمی شــود و تنهــا در شــکل نوعــی  اسنوبیســم فرهنگــی یــا  بــرج  عاج نشــینی متکبرانــه، 
بــرای معــدودی مخاطبــان و خواننــدگان آثارشــان، اهمیــت می یابــد. پــس، نتیجــه مشــخص 
اســت: ایجــاد شــکاف میــان نخبــگان و گروه هــای اجتماعــی  و اقتصــادی از طبقــات  متوســط 

شــهری تــا طبقــات  فقیــر و غنــی اقتصــادی و اجتماعــی.
بنابرایــن در ایــن گفت وگوهــا ابتــدا ازمنظــر ایــن روشــنفکران و نخبــگان چنیــن شــکافی 
ــه  ــم ب ــلاش می کنی ــادی، ت ــی انتق ــلال گفت وگوی ــپس از خ ــود. س ــی می ش ــی و ارزیاب بررس
 ایده هــای فرهنگــی آن هــا، بنابــر روایــت خودشــان، برســیم تــا ایده هایشــان را بتــوان از منظــر 
ــران  ــر اســاس آن هــا  در  واقعیــت اجتماعــی معاصــر ای ــا اینکــه زندگی کــردن ب ــودن ی معنادارب

ــم. ــر اســت، مــورد ارزیابــی و ســنجش انتقــادی قــرار دهی  امکان پذی
ــل  ــا تقلی ــم کــه ب ــارۀ فرهنــگ   اشــاره کنی ــدۀ نظــری درب ــار ای ــه چه ــن لازم اســت  ب بنابرای

ــه: فرهنــگ   ب
‑   ایدئولوژی سیاسی،

خلاقیتــی   ‑ توســط  سیاســت مداران،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  نیازمنــد  امــری   ‑
و  غیرجــدی  و  نخبه پســندانه،  ادبی/هنــری  بازیگوشــانه، 

‑ مفاهیمی نظری مختص به  دانشگاهیان، 
ــد  ــر آن می توانن ــی ب ــگان مبتن ــه هم ــر، ک ــاق و  رخــدادی تجربه پذی ــۀ  اتف ــگ   را به مثاب فرهن
 کیفیــت زندگــی خــود را بهبــود بخشــند، از  امــکان تجربــۀ مســتقیم توســط گروه هــا و 
ــز  ــد. نتیجــۀ ایــن تقلیــل نی ــا تک تــک ســوژه   های انســانی خــارج می کن طبقــات اجتماعــی ت

مسئله مندشــدن فرهنــگ   اســت.
ــتر  روشــنفکران  ــب بیش ــد به ترتی ــار تقلیل نظــری قائلن ــن چه ــه ای ــه ب ــی ک ــس کنش گران پ
سیاســت ورز،  نخبــگان فن ســالار،  هنرمنــدان و  منتقدیــن  ادبــی و  متفکریــن دانشــگاهی 
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هســتند. همچنیــن به نظــر می رســد در ضمــن ایــن تقلیــل، آن هــا به تدریــج از آنچــه  واقعیــت 
فرهنــگ   اســت، فاصلــه می گیرنــد.  واقعیــت فرهنــگ   آن گونــه کــه   ریمونــد ویلیامــز در «  انقلاب 
ــا مصادیقــی تجربــی، در  طولانــی» (١٩۶١) شــرح می دهــد وکمابیــش، به شــکلی عینــی و ب

ــر، از همدیگــر قابل تفکیــک هســتند: «ســه ســطح» زی
ــی مشــخصاً [در گذشــته]» کــه  ــه «زمان ومکان ــوط ب ١. «فرهنــگ   ثبت وضبط شــده»١: مرب
تنهــا «دردســترس کســانی اســت کــه در آن دورۀ [تاریخــی] زندگــی می کرده انــد»، به گونــه ای 
ــای  ــخصیت ه ــه «ش ــدارد از اینک ــده ای» ن ــچ «ای ــد هی ــاس» می کن ــان معاصر « احس ــه انس ک
اجتماعــی» آن دوره چه کســانی بوده انــد. در ضمــن مشــخص نیســت طبــق « الگوهــای 
عمومــی آن زمــان» چگونــه بایــد « عمــل» کــرد و چــه «ارزش» هایــی بایــد داشــت. همچنیــن 
« ســاختار  احساســات» مردمــان آن دوران پوشــیده مانــده اســت ماننــد «تمــام  رمان هــای قــرن 
 نوزدهــم» کــه هیــچ گاه همــۀ آن هــا دســترس پذیر و قابل خوانــدن نیســتند یــا همچــون کلیــت 
 ایران باســتان از ابتــدای شــکل گیری ایران زمیــن تــا پیــش از حملــۀ  اعــراب مســلمان کــه 
هرچنــد بســیاری  اشــیا، آثــار هنــری و مســتندات تاریخــی از آن زمــان باقی مانــده  اســت امــا 

به تمامــی نمی تــوان آن دوران را  احســاس و  تجربــه کــرد.
٢. «فرهنــگ   زیسته شــده»٢: ایــن بعُــد از فرهنــگ   «در همیــن لحظــه و در همیــن مــکان» 
درحــال تجربه شــدن اســت. فرهنگــی درحال ظهــور کــه بخشــی از ســنت (مثــلاً  ســویۀ عرفانــی 
 دیــن یــا  مراســم محــرم) را برمی گزینــد تــا «از آن اســتفاده کنــد». ایــن فرهنــگ   بــه « بازســازی 
 تاریــخ» نظــر دارد تــا مثــلاً  آرمان هــای دمکراتیــک   انقــلاب  فرانســه و  ارزش هــای عاشــورا را 
از نــو تمریــن کنــد و «مســیر عمومــی رشــد و تکامــل انســانی» را در پیــش بگیــرد. فرهنگــی 
ــا و  ــش، «نام ه ــین ها و آرش های ــتم ها، حس ــرای رس ــود؛ ب ــی» خ ــتۀ تاریخ ــرای «گذش ــه ب ک

ــا امــروزی و معاصــر شــوند. ــد ت ــار می کن مکان هــای جدیــدی» اختی
٣. در ایــن لایــه از فرهنــگ  نیــز، مبتنــی بــر آن «حســی» کــه  انســان را بــه تکاپــو وا مــی دارد 
و شــور زندگــی را در او برمی انگیــزد، «بهتریــن» آثــار  ادبــی یــک دورۀ تاریخــی خــاص 
ــا  ــلاً رمان هــای «دهــۀ۵٠ قرن پیــش» ی ــاد می شــود: مث انتخــاب می شــوند و از آن هــا بســیار ی
ــد نهادهــای دانشــگاه،  ــن» هنجارهــای نهادهایــی عمومــی مانن ــن و «تداوم یافته تری اصیل تری
 دیــن و ازاین دســت، مشــخصاً بدیــن منظــور کــه مثــلاً « ســنت های [کهــن] دانشــگاهی» یــا  آثار 
 ادبــی کلاســیک «زنــده» بماننــد. پــس ماندگارتریــن جــزء فرهنــگ   از میــان تمامیــت «فرهنــگ 

1. Recorded Culture.
2. Lived Culture. 
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ــنتی گزینش شــده»١  ــا « س ــیدۀ تاریخــی، انتخــاب می شــود ت ــام رس   ثبت وضبط شــده» و به اتم
ــی   ــد همچــون  نهــاد روحانیــت شــیعه و  حوزه هــای دین ــد؛  ســنتی کــه می توان ــوام  یاب دوام و ق
شــیعی، اقتضایــش ایــن شــودکه بــه  فرهنــگ   رســمی و مــورد حمایــت نظــام  سیاســی، اســتحاله 

شــود (ویلیامــز، [١٩٩٨] ١٩۶١: ۵۴ و ۵۵).
بنابرایــن، همان گونــه کــه اشــاره  شــد، می تــوان چنیــن اســتدلال کــرد کــه پــس از  انقــلاب 
 مشــروطه تابه امــروز و درپــی روندهــای  نوســازی و  نوگرایــی در ایــران  معاصــر، به علــت 

تعلقــات گفتمانــی نخبــگان و روشــنفکران بــه:
‑ نظام  سیاسی، 

‑  سازمان بروکراتیک و فن سالارانه، 
‑ نظام  دانشگاهی و 

‑  حلقه های هنری و  ادبی، 
ایده هــای نظــری و تقلیل یافتــۀ روشــنفکران و نخبــگان دربــارۀ فرهنــگ   به تدریــج نســبت 
خــود را بــا هــر ســه  ســطح فرهنگــی فوق الذکــر و بــا « ســازمان های اجتماعــی» متناظــر بــا آن هــا 
ــگان  ــریِ نخب ــای نظ ــاید ایده ه ــر، ش ــی دقیق ت ــس به بیان ــد. پ ــان: ۵۶) از دســت می ده (هم
ایرانــی، دیگــر ایــن قابلیــت را نداشــته باشــد کــه در ســه ســطح فرهنگــی مــورد تأکیــد ویلیامــز 

و ســازمان های اجتماعــی اش یعنــی:
‑  سبک های زندگی مدام نوشونده و پویای « فرهنگ   زیسته»،

ــی،  ــد  جشــن های آیین ــا  اســلامی مانن ــۀ ایرانــی ی ‑ « ســنت های گزینش شــده» و تداوم یافت
ــی، مراســم  موســیقی درمانی،  طــب   همیاری هــای اقتصــادی،  ســنت وقــف،  آیین هــای مذهب

 ســنتی و غیــره و همچنیــن
‑  میراث فرهنگی ملموس و ناملموس ایران  زمین،

بــه حل وفصــل چالش هــا و مشــکلات بپردازنــد؛ چالش هایــی ازاین دســت کــه «گروه هــا 
و طبقــات مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و هویتــی از  اقلیت هــای قومــی و  کارگــران گرفتــه تــا 
 زنــان و جوانــان، میــراث گذشــتگان خــود را فرامــوش کرده انــد،  ســنت های باســتانی و آیینــی 
خــود را وقعــی نمی نهنــد و حتــی شــورزندگی و  تغییــرات هنجارشــکنانه را بــا نوعــی قلدرمآبــی 
و خودخواهــی تــا افســردگی و پوچــی اشــتباه می گیرنــد».٢ ایــن نخبــگان گویــا بیشــتر تمایــل 

1. Selective Tradition.

٢. مثلاً  ایده های فرهنگی یک روشنفکر مسلمان، هیچ وقت به بخشی از سبک زندگی  طبقۀ متوسط مذهبی ارتقا نمی یابد. 
به بیان دیگر تقوا و ایثار همراه با  مسئولیت پذیری ‑ که در مدینۀ فاضلۀ روشنفکر مسلمان، تئوریزه می شود ‑ به ندرت به 

الگوی بخشی از سبک زندگی این طبقات تبدیل می شود.
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دارنــد کــه در بــرج عــاج نظــام  سیاســی، ســازمان های اداری، محافــل هنــری و ســازمان 
دانشــگاه، بنشــینند و آمرانــه و از دور، نســخه هایی ناکارآمــد تجویــز کننــد. مثــال مشــخص آن 
نیــز نتیجــۀ کار روشــنفکری شــریعتی اســت کــه  آرمان خواهــی نهفتــه در آثــار او، هرچنــد باعــث 
 خیــزش انقلابــی توده هــا شــد امــا در گــذر زمــان،  کنــه ســخن او یــا  فهــم نشــد یــا ربطــی بــه 
ــز آن شــد کــه شــورانگیزی های سیاســی اش  واقعیت هــای زندگی روزمــره نداشــت. نتیجــه نی
ــه هایش  ــی  اندیش ــی و  ادب ــۀ عرفان ــاً جنب ــت صرف ــراه شــد و دربهترین حال ــی هم ــا بی اعتنای ب

همچنــان خواننــدگان خــود را دارد. 
وایــن همــان ایــدۀ تقلیــل فرهنــگ   بــه   ایدئولــوژی سیاســی،  مدیریــت و برنامه ریــزی فرهنگی، 
مفاهیــم دانشــگاهی و ســرانجام امــوری صرفــاً نخبه پســندانه و ازســرتفنن اســت. ســرانجام نیــز 
ایــن قبیــل فعالیت هــا، باعــث می شــوند کــه  تجربــۀ زیســتۀ فرهنــگ،   به مثابــۀ رخــدادی معنــادار 
کــه بــه انســان ها و  اجتماعــات انســانی تشــخص، منزلــت و فردیتــی منحصربه فــرد می دهــد، 
ــه  ــود را ب ــای خ ــود و ج ــذف ش ــی ح ــات اجتماع ــا و طبق ــتۀ گروه ه ــۀ زیس ــج از  تجرب به تدری
ــی،  ــای فرهنگ ــغ فرهنگ رســمی، مصــرف  کالاه ــی تبلی ــازوکارهای گفتمان ــه ای از  س مجموع
خوش باشــی  و  بی قیــدی  نوعــی  و  دانشــگاهی  بی فایــدۀ  هم اندیشــی های  و  همایش هــا 
ــر اســت. بنابرایــن درادامــه ایــن  ــا حــدی مضمّ ــه بدهــد کــه در فرهنــگ   ایرانــی ت فرصت طلبان

ــه شــرح زیــر طــرح می شــوند: ــا جزییاتــی بیشــتر و ب ــده، ب چهــار صورت بنــدی تقلیل دهن

الف. تقلیل  ایدۀ فرهنگ   به   ایدئولوژی سیاسی
در ایــن صورت بنــدی، فرهنــگ   بــه کلیتــی کاذب تقلیــل داده می شــود؛ به مثابــۀ نوعــی 
  ملی گرایــی رمانتیــک و خیال  گونــه کــه در پــی بازســازی عظمــت  فرهنــگ   ایران   باســتان اســت. 
ایــن شــکل از   ملی گرایــی باســتان گرا کــه خــاص دورۀ اقتــدار سیاســی دولت هــای  پهلــوی اول 
و دوم بــود، البتــه به اَشــکالی دیگــر و درقالــب فروکاســتن فرهنــگ   بــه  اســلام گرایی افراطــی 

سیاســی تــا دوران معاصــر ادامــه  یافتــه  اســت.
در ایــن  فهــم از فرهنــگ،   آنچــه نادیده گرفته می شــود، تجربۀ زیســتۀ مردمــان از  ایرانی بودن، 
ــه آن  ــی ب ــی توجه ــدن، ب ــده گرفته ش ــور از نادی ــت. منظ ــتی بودن اس ــا  زرتش ــلمان بودن ی  مس
ــان،  ــان، جوان بخــش از  واقعیــت اجتماعــی اســت کــه ازخــلال آن، گروه هــای اجتماعــی،  زن
چــون  ایرانی بــودن،  زرتشــتی بودن،  عناوینــی  وذیــل  و...،  قومیت هــا،  اقلیت هــای  دینــی 
ــای  ــن  ایده ه ــادار می ســازند. همچنی ــای زندگــی خــود را معن ــره تجربه ه  مســلمان بودن و غی
فرهنگــی روشــنفکران و نخبگانــی کــه فهمــی اینچنیــن سیاســی/ایدئولوژیک از فرهنــگ   دارنــد 



فصل اول: مبانی نظری و روشی پژوهش | ٣٣

و صراحتــاً یــا ضمنــی، قســمی برتــری زبانــی، نــژادی یــا مذهبــی، در اندیشــه های آن هــا نهفتــه 
اســت، بــا تجربــۀ زیســتۀ   اقــوام ایرانــی و  اقلیت هــای مذهبــی نســبتی نــدارد و به تبــع آن، ایــن 
نخبــگان درخصــوص تجربۀزیســته و زندگی روزمــرۀ آن هــا ‑ کــه از تحقیــر تــا ســرکوب 

ــتند.  مطالبات شــان را شــامل می شــود ‑ حســاس نیس

ب. تقلیل  ایدۀ فرهنگ   به  مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
در صورت بنــدی  دیگــری از فرهنــگ،    ســازوکارهای بروکراتیــک و  ســاختار فن ســالارانۀ دولتــی 
کــه بــا شــروع رونــد  نوســازی، از دوران  پهلــوی  اول، بســیار پررنــگ و برجســته شــد، فرهنــگ 
ــگان  ــان دیگــر نخب ــه  بی ــد. ب ــی، قابل اندازه گیــری و ســنجش پذیر تبدیــل می کن ــه امــری کمّ   را ب
سیاســی فعــال در  دولت هــای متولــی  نوســازی در ایــران  ‑ از زمــان مشــروطه تــا پــس از   انقــلاب 
 اســلامی ‑ بــه واســطۀ  اجبارهــای بودجه ریــزی و لــزوم اختصــاص بخشــی از  درآمدهای عمومی 
ــدت و  ــی،  کوتاه م ــی عملیات ــد تعریف ــور بوده ان ــا مجب ــرد در بخــش فرهنگ،  گوی ــرای هزینه ک ب
ــت و سیاســت گذاری  ــطۀ آن، ارادۀ حاکمی ــه  واس ــا ب ــند ت ــته باش ــگ   داش ــر از فرهن غیرزمان ب

ازطریــق نظــام  برنامه ریــزی  ســازمان  برنامه و بودجــه، تــداوم  یابــد و بازتولیــد شــود. 
درنتیجــه، واژۀ آشــنای  فرهنگیــان بــه کادر رســمی و غیررســمی شــاغل در وزارتخانــۀ 
ــای  ــوان  هنرهــای زیب ــا به شــکلی دیگر فرهنــگ   تحــت عن ــرورش اطــلاق شــد. ی  آمــوزش  و پ
هفت گانــه و  ســامان دهی و نظــارت بــر  مطبوعــات و وضعیــت  نشــر، تحــت حمایــت 
وزارتخانــۀ فرهنگ وهنــر و بعدهــا فرهنــگ   و ارشــاد  اســلامی قــرار داده شــد. بنابراین براســاس 
ــت و  ــرات  حکوم ــزاران تکنوک ــج  کارگ ــی، به تدری ــت فرهنگ شــکلی از دولتی شــدن و قیمومیّ
همچنیــن بخشــی از بدنــۀ  هنرمنــدان کارمنــد یــا ســفارش گیرنده از نظــام  سیاســی (شــامل ســه 
ــا ســازمان  ــی و بعده ــرورش و آموزش عال ــۀ فرهنــگ   و ارشــاد  اســلامی، آموزش وپ  وزارتخان
میراث فرهنگــی) ایــن تلقــی از فرهنــگ   را به مثابــۀ  فعالیت هــای هنــری و فرهنگــی انتفاعــی، 
کمّیت پذیــر و ســودآور ترویــج دادنــد. ایــن فعالیت هــا شــامل نمونه هایــی ازاین دســت 
می شــود: کنســرت های  موســیقی، تدریــس  هنــر در  آموزشــگاه های هنــری خصوصــی، توجــه 
ــی  ــای بوم ــیِ آیین ه ــای نمایشــی و سفارش ــای ســودآور اقتصــادی در ، «اجراه ــه رویکرده ب
ماننــد  تعزیه خوانــی و نقّالــی در خــارج از زمینــۀ اصلــی اجــرای آن یعنــی  قهوه خانه هــا و 

ــی و گســترش  ســواد عمومــی .  محــلات  ســنتی  شــهر»،١ توســعۀ  کتاب خوان

١. هرگونه برنامه ریزی برای توسعۀ هنرهایی که با    فرهنگ مردم درهم تنیده اند، مانند:  تعزیه خوانی، نقّالی یا  موسیقی درمانی، 
آن هم به شکل سفارشی یا حمایتی و نیز خارج کردن آن ها از زمینۀ اصلی اجرای شان یعنی  قهوه خانه ها،  محلات  سنتی  شهر و 
کنج خانه ها، منجربه  نمایشی شدن و  اگزوتیک شدن آن ها می شود. نتیجه نیز این خواهد شد که به مثابۀ امری غریب و نامعمول، 
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ــری تعریــف  ــن شــکل از  فعالیت هــای هن ــوان در قالــب ای ــدۀ فرهنــگ   را می ت ــد  ای هرچن
کــرد امــا وجــه اقتصــادی و ســودآورانۀ ایــن قبیــل فعالیت هــا و نیــز ایــن ضــرورت کــه فرهنــگ 
ــان  ــی بس ــود، هرازگاه ــده ش ــا دی ــد ت ــری باش ــر و قابل اندازه گی ــد کمیت پذی ــط بای   فقط وفق
نوعــی   ایدئولــوژی بروکراتیــک، مــورد تأکیــد بخشــی از  نخبــگان فرهنگــی و سیاســی متصــل 
بــه بدنــۀ نظــام  سیاســی کشــور بــوده اســت و ازایــن رو همــواره بــا آن بخــش از تجربــۀ زیســتۀ 
ــر  ــام  سیاســی ب ــای نظ ــای اقتصــادی و نظارت ه ــا حمایت ه ــبتی ب ــه نس ــگ   ک ــردم از فرهن م
 هنــر نــدارد، بیگانــه مانــده اســت. به همین طریــق بخشــی از فعالیت هــای آموزشــی /هنری 
کــه مبتنی بــر منفعــت  اقتصــادی نیســت ماننــد آموزش هــای سینه به ســینه، فعالیت هــای 
خود آموختــۀ  هنرمنــدان نیمه حرفــه ای و غیررســمی، کنســرت های خیریــه و   فعالیت هــای 
ــا ســودآوری را  ــا دارای رویکــرد اجتماعــی کــه غیرســود آور اســت ی ــه ی ــری اصلاح گرایان هن
دردرجــۀ دوم اهمیــت قــرار می دهــد، در تضــاد بــا ایــن  فهــم  تقلیل گــرا و بروکراتیــک از 

ــد. ــرار می گیرن ــگ،   در حاشــیه ق فرهن

ج. تقلیل  ایدۀ فرهنگ   به امر همگانی بازیگوشانه و غیرجدی
اگــر کاربســت واژۀ فرهنــگ   در  ســنت  اروپایــی و آمریکایــی را مــلاک قــرار دهیــم کــه مصادف 
اســت بــا اواخــر قرن هجدهــم و اوایــل قــرن  نوزدهــم، ایــن واژه در « معانــی نویــن» آن١ عمــر 
کوتاهــی داشــته امــا همان گونــه کــه  داریوش آشــوری نشــان داده اســت، قدمــت اســتفاده از این 
واژه در   تاریــخ ادبــی  ایــران  هم زمــان بــوده اســت بــا عمــر متــون کهــن ادبــی  ایــران  (تعریف هــا 
و مفهــوم فرهنــگ، ١٣٨٠ ). ازایــن رو،  روح زمانــۀ هــر عصــری از اعصــار  تاریخ ایــران،  آن گونه 
کــه مردمانــش زیســتند، ســرودند، خلــق کردنــد و خــود را بــا وقایــع و رخدادهــای آن عصــر 
تطبیــق دادنــد، می توانــد بــه تجلّــی فرهنــگ و   درضمــن، تجربــۀ زیســته و تاریخــی مــردم ایــران 

  زمیــن، تعبیر شــود.
پــس بــا  پرســش گری و کنــکاش در تجربــۀ تاریخــی مــردم ســاکن  ایران شــهر کــه در 
محــدودۀ جغرافیایــی فــلات ایــران  زندگــی می کردنــد و بــه   زبــان فارســی ســخن می گفتنــد، 
ــلی  ــخ و از نس ــی، در طــی  تاری ــگ   ایران ــه برخــی عناصــر فرهن ــن باورشــد ک ــر ای ــوان ب می ت

با بخشی از زندگی  روزمرۀ مردم در ارتباط نخواهند بود و شاید نتوانند بیان کنندۀ درد و رنج  عموم مردم باشند.
١. این  معانی نوین از   فرهنگ ‑همان گونه که در بخش «تقلیل   فرهنگ به  مفاهیم انتزاعی نظری و دانشگاهی» بدان اشاره 
خواهیم کرد ‑ در  نظریات انسان شناختی قرن نوزدهمی ابزاری نظری شد برای ایجاد تمایز میان جامعۀ  سنتی و جامعۀ مدرنِ 
درحال ظهور. از همین رو   فرهنگ در معنایی جدید و از اواسط قرن نوزدهم، به نوعی  کمال گرایی  ادبی  و هنری نخبه پسند، 

تقلیل یافت؛ آن سنخ  کمال گرایی که متعلق به  دورۀ ویکتوریایی در  تاریخ  بریتانیا بود.
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 بــه  نســل  دیگــر و از قرنــی  بــه  قــرن  دیگــر بازتولیــد شــده  و تــداوم پیــدا کرده انــد. ایــن تــداوم 
هــم شــامل خیانت هــا، محافظه کاری هــا و فرصت طلبی هــای ایــن مــردم (تــا بــه  نســل 
گاه جمعــی آن هــا. پــس به شــکل  ــروز) می شــود و هــم شــامل  رســوبات تاریخــی ناخــودآ ام
تفکیک ناپذیــری  مقاومت هــای زبانــی و آیینــی مــردم ایــران   زمیــن، آثــار ادبــی  و هنــری 
تــا  عــادی گرفتــه  مــردم  بازیگوشــانه (از  مصلحت ســنجی  آن هــا،  رندی هــای  درخشــان 
ــز  مداراهــای سیاســی، اجتماعــی و مذهبی  شــان (از  ــا) و نی ــه و زبانــی ادب مهارت هــای رندان
ــۀ  ــز طبقــات عام ــا همزیســتی مســالمت آمی ــه ت ــان گرفت ــا و  صوفی ــحِ درون  عرف  مــدارا و صل

مــردم)، همگــی بــا یکدیگــر درهم  تنیده انــد.
پــس باز اندیشــی انتقــادی در   تاریــخ فرهنگی ایــران  و درمیان گذاشــتن آن با مصاحبه شــوندگان 
ــوم  ــار عم ــه در گفت ــه در دوران معاصــر چ ــت دارد ک ــت اهمی ــن عل ــه ای ــا ب ــن گفت وگوه ای
مــردم و چــه در گفتــار روشــنفکران و نخبــگان  جامعــه، احتمــالاً شــنیده ایم کــه ممکــن اســت، 
صحبــت از فرهنــگ   به مثابــۀ واژه ای پُربســامد و رایــج در میــان تــودۀ طبقــات اجتماعــی، همراه 
ــگ،  ــن شــکل از فرهن ــع آن ای ــم، غیرجــدی و ســیّال. به تب ــه واژه ای مبه ــل آن ب ــا تقلی شــود ب
ــود  ــه ای ش ــر بهان ــد، مگ ــاره نمی کن ــز اش ــچ چی ــه هی ــی ب ــه گوی ــود ک ــی می ش ــی میان ته   دال
بــرای انتقــاد از  فرهنــگ   رانندگــی،  فرهنــگ  پوشــش  یــا  فرهنــگ  صحیــح  مصــرف  آب و نــان 
ــن واژه وارد  ــراوان ای ــری ف ــا به کارگی ــگان ب ــنفکران و نخب ــر، روش ــارت دیگ ــه  عب ــره. ب وغی
 تعامــل، هم ســخنی و نزدیکــی بــه  زبــان عامــۀ مــردم شــده اند تــا نــه درعمــل، بلکــه به صورتــی 
بازیگوشــانه، غیرمســتقیم، طنزآمیــز و غیرجــدی، از  فرهنــگ    ایرانیان شِــکوه و شــکایت داشــته 
باشــند کــه هرچنــد به شــکل ســلبی نفــی اش می کننــد امــا ازقضــا و به شــکلی متناقض گونــه، 
ــه  ــا ب ــات اجتماعــی) به مصلحــت ی ــودۀ طبق ــان ت ــم مخاطبان شــان (هم ــم خودشــان و ه ه
هردلیل دیگــری، از عاملیــن بــه آن هســتند؛ عاملیــن بــه فرهنگــی که چنــدی قبــل آن را ناصحیح 

دانســته اند و نقــدش کــرده بودنــد.
پــس هماننــد دو مــورد قبــل، آنچــه در ارزیابــی ایــن شــکل از تقلیــلِ فرهنــگ   اهمیــت دارد، 
صرفــاً  فهــم فرهنــگ   به مثابــۀ شــیوۀ ناصحیــح زندگــی غیرمســئولانۀ  ایرانیــان نیســت بلکــه فهمی 
تقلیل یافتــه از فرهنــگ   مدنظــر اســت کــه مبتنــی بــرآن، نخبــگان و روشــنفکران به کمــک  گفتاری 
شبه پوپولیســتی و بی بهــره از صراحــت کلام بــه ســرپوش گذاشــتن بــر منافــع اقتصادی /سیاســی 
خــود می پردازنــد و طبقــۀ نخبــه  ای کــه خــود را بــه  آن متعلــق می داننــد، از انحصارطلبــی مبــرا 
می کننــد. مصــداق چنیــن نگاهــی می شــود باندهــا و مافیاهــای گوناگــون فکــری، عقیدتــی و 
هنــری کــه گــروه فکــری متفــاوت از خــود را نــه همــکار مخالــف، بلکــه دشــمن رقیــب و فاســد 
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خــود می پندارنــد و از همیــن رو ایــن  افــراد ســعی می کننــد بــا ایــن شــیوه، مصلحت ســنجی ها 
و روش هــای فرصت طلبانــۀ خــود بــرای رســیدن بــه موقعیت هــای بهتــر اقتصــادی و سیاســی 
ــۀ مشــخص چنیــن نگاهــی  ــای خــود (نمون ــا ضایــع کــردن  حــق رقب ــد؛ آن هــم ب ــه کنن را توجی
تجربــۀ کار سیاســی ســران   حــزب تــوده در دهــۀ ٢٠ و ٣٠ شمســی تــا پــس از   انقــلاب  اســلامی 
لق وخــوی غیرصادقانــه،  اســت). پــس، ایــن نــوع تحلیــل فرهنگــی در بهتریــن حالــت، نقــد خُ
ــز به خــود  ــت شــکلی کنایه آمی ــن حال ــان اســت و دربدتری ــه و غیرمســئولانۀ  ایرانی منفعت طلبان
می گیــرد، همــراه بــا تــرس از آینــدۀ ایــران  و شــایع شــدن  فروپاشــی اخلاقــی در میــان مردمانش و 

در نهایــت امــر فاقــد راهــکار عملــی بــرای  تغییــر ایــن نحــوه از  زیســتِ تاریخــی  ایرانیــان.
ــگان و روشــنفکران  ــم کــه نخب ــن  حقیقــت می پردازی ــه ای ــا ب ــن گفت وگوه ــن در ای بنابرای
معاصــر ایرانــی ازطریــق  آشــفتگی زبانی و  ایهام شــناختی، فرهنــگ را   بــه امــری خنثــی تبدیــل 
ــازه درخصــوص آن، فقــط از شــیوۀ ناصحیــح زیســت دیگــر  ــان ســخنی ت ــدون بی کــرده و ب
گروه هــا و طبقــات اجتماعــی عیب جویــی می کننــد. همچنیــن بــه نقــد ایــن مســئله می پردازیــم 
کــه برخــی نخبــگان ایرانــی نســبت و تعلق شــان بــه  واقعیــت اجتماعــی محافــل غیرمســئول، 
ــا  ــن گــروه از روشــنفکران، ب ــد. ای ــان می کنن ــب و ازنظــر سیاســی کینه جــو  را پنه انحصارطل
فرار به جلــو، فرهنــگ و   نقدهــای گاهــاً صادقانــه و ســازندۀ محافــل فکــری  ‑ هنــری رقیــب و 

ــد: ــا بتوانن ــد ت مخالــف خــود را به نحــوی فــرو می کاهن
‑ رقبای خود را به بی فرهنگی متهم کنند،

بگیرنــد،  ‑  قدرت طلبــی و  انحصارخواهــی در  اجتماعــات و محافــل خــود را پــی 
ودرنهایــت امــر

 ‑ رقیبان یا مخالفان سیاسی و فرهنگی خود را حذف کنند.

د. تقلیل  ایدۀ فرهنگ به    مفاهیم انتزاعی نظری و دانشگاهی
بســیار زودتــر از انبوهه هــای بی شــمار جامعــۀ مــدرن، از  انبوهــۀ مصــرف، ماشــین و جمعیــت 
ــا شــکل گیری  ــج و ب ــۀ اطلاعــات  فضــای مجــازی، به تدری ــا  انبوه ــه ت ــوده ای شــهرها گرفت ت
ــه از  علــوم انســانی، انبوهــه ای از تعاریــف گوناگــون، متضــاد و در بســیاری مــوارد کلی گویان

فرهنــگ نیــز   در متــون علمــی و دانشــگاهی  اروپایــی شــکل گرفــت. 
منشــأ پیدایــش ایــن تعاریــف نظــری از فرهنــگ بــه   دورۀ مشــخصی از  تاریــخ شــکل گیری 
علــوم انســانی در اروپــای پــس از   انقــلاب صنعتــی بــر می گــردد. در ایــن صورت بنــدی، اولیــن 
 انسان شناســان و  جامعه شناســان، فرهنــگ را   بــه مجموعــۀ ایده هــای متنــوع و بی شــمار 
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ــز  ــه امــروز نی ــا ب ــد کــه ت ــد. درضمــنِ ایــن فراین ــل دادن ــی  فلســفی تقلی نظــری، علمــی و حت
ادامــه داشــته و بــا  انقــلاب اطلاعاتــی دو دهــۀ اخیــر تســریع پیــدا کــرده اســت، فرهنــگ تحــت 
ــردازی    عنوان هــای گوناگــون آکادمیــک تعریــف می شــود: از  الگوســازی فرهنگــی و  فرضیه پ
دربــارۀ آن تــا شــکلی  صورت بنــدی ساختارشــکنانه و  لغــزش و ارجــاع بی پایــان دال هــا 
ــاختار گرا،  ــات س ــرآن در نظری ــش. علاوه ب ــه کارکردهای ــل صــرف آن ب ــا تقلی ــر ی ــه همدیگ ب
به صــورت تابعــی از ســاختارهای پنهــان و صلــب تحلیــل می شــود و نیــز بســیاری تعاریــف 
دیگــر. پــس در همــۀ ایــن مــوارد فرهنــگ بــه   ماهیتــی پســینی و درجــۀ دوم فروکاســته می شــود.
ــن برداشــت های نظــری از  ــر پیامدهــای ای ــرای  فهــم بهت ــن در اینجــا لازم اســت ب بنابرای
ــه   ــه   منشــأ تاریخــی شــکل گیری ایــن نــوع طــرز تلقــی دانشــگاهی از فرهنــگ و   ب فرهنــگ، ب
ــای پــس از   انقــلاب  صــورت مشــخص در نهادهــای دانشــگاهی  آمریــکای شــمالی و بریتانی
صنعتــی اشــاره کنیــم. در  آمریــکای شــمالی، اولیــن  انسان شناســان ماننــد  ادوارد تیلــور (فرهنگ 
 بــدوی ، ١٨٧١) و  جیمــز فریــزر (شــاخۀ زریــن، ١۵‑١٩٠۶)، در مواجهــه بــا جوامــع بومــی 
ــرا، شــرح و  ــای   منطــق تکامل گ ــدۀ فرهنگــی خــود را برمبن ــکای شــمالی، ای مســتقر در  آمری
بســط دادنــد. برایــن اســاس، ایشــان  فرهنــگ   جوامــع بومــی را در مرحلــۀ ابتدایــی و جنینــی 

ــد.  ــدا می کن ــد تکاملــی رشــد پی ــده و در یــک  فراین ــه در آین متوقــف می دانســتند کــه البت
ایــن مثــال بــه ایــن علــت زده شــد تــا  منطــق  نظــری ایــن شــکل از تقلیل گرایــی و پیامــد 
آن در  فهــم ناقــص و تحریف شــدۀ  واقعیــت اجتماعــی مشــخص  شــود. به خصــوص کــه ایــن 
برداشــت تقلیل گرایانــۀ برخــی  انسان شناســان و نخبــگان دانشــگاهی از فرهنــگ ‑کــه   تحــت 
ــراه دارد ‑  ــرای گفتمــان دانشــگاهی به هم ــۀ علمــی، شــکلی از مشــروعیت را ب ــوان نظری عن
پیامدهــای خواســته و ناخواســته ای نیــز دارد؛ ازجملــه رشــد  گروه هــای نژادپرســت و توجیــه 
 نظــام ســرمایه داری کــه  تخریــب و اشــغال  زیســت گاه های  اقــوام بومــی را مجــاز می شــمارد. 
پــس اصــولاً در ایــن  فهــم تقلیل گرایانــه از فرهنــگ کــه   گاه به کنایــه، نظریه پردازانــش را 
ــردازی»١  ــدن و  نظریه پ ــتن، خوان ــط «نشس ــان فق ــه کارش ــد ک ــف می کنن ــانی توصی انسان شناس
اســت، فرهنــگ در   مقــام ایــده ای انتزاعــی و مفهومــی نظــری، به نحــوی تحلیــل می شــود گویــی 
پیــش از شــکل گرفتن  دانــش علمــی و دانشــگاهی، در واقعیتِ  تجربۀ زیســتۀ گروه هــای اجتماعی، 
هیــچ نشــانی از فرهنــگ   وجــود  نداشــته اســت. لــذا در پــس ایــن الگــوی نظــری ــــ ماننــد الگــوی 
تکامل گرایانــۀ قــرن نوزدهمــی ‑ فرهنــگ   به شــکل آداب و رســوم، ارزش هــا،  دست ســاخته های 
ــه  ــه ب ــه و فرعــی  تصــور می شــود؛ امــری تقلیل یافت ــره، امــری تقلیل یافت ــوع بشــری وغی مصن

1. Armchair Theorizing.
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ــد. ــر تکامــل می یاب ــه شــکل های اجتماعــی پیچیده ت  بدویــت و  وحشــی گری کــه درنهایــت ب
ــه دورۀ تاریخــی  دیگــری  ــوان ب ــن تقلیل گرایــی دانشــگاهی می ت ــرای روشــن تر شــدن ای ب
ــا طــی  ــی  و فرهنگــی  بریتانی ــدان ادب ــیِ منتق ــی ویکتوریای ــرد:  نخبه گرای ــاره ک ــا اش در  بریتانی
ســال های١٨۶٠تا١٩۵٠: از ایده پــردازی  ماتیــو آرنولــد در بــاب فرهنــگ در «    فرهنــگ و 
ــاری کــه در دهــۀ ٣٠ و۴٠  ــد لیویــس در آث ــا نخبه گرایــی  فرانــک ریمون    آنارشــی» (١٨۶٩) ت
قرن گذشــته انتشــار داد؛ آثــاری ماننــد « فرهنــگ و   محیــط» (١٩٣٣) و «  آمــوزش و دانشــگاه» 
(١٩۴٣). در ایــن دوره نیــز  نظریه پــردازان فرهنــگ   براســاس تعاریــف ذهنــی خــود از فرهنگ، 
ــز  ــی نی ــوی نظــری ویکتوریای ــد.  الگ ــم نظــری محــدود کردن ــه ای از  مفاهی ــه مجموع آن   را ب
فرهنــگ را   بــه زیرمجموعــه ای فــرو می کاهــد از «بهتریــن امــوری کــه بدان هــا  اندیشــیده  و از 
آن هــا ســخن گفتــه شــده اســت» (آرنولــد، ١٨۶٩: مقدمــه؛ پاراگــراف ٣). ایــن الگــو ماهیتــی 
ــردم]  ــام م ــود [تم ــد؛ و باعــث می ش ــدی نمی گنج ــوع طبقه بن ــچ ن ــه «در هی ــی دارد ک انتزاع
در فضایــی دل نشــین و روشــنان، [ســعادت مندانه] زندگــی کننــد»١ (همــان: فصــل اول؛ 
پاراگــراف ٢٢). پــس براســاس ایــن تعریــف کمال گــرا، گویــا هــر امــر ناقــص و ناکاملــی کــه 
در زندگی روزمــره و در رنج هــا، محنت هــا و تجربه هــای زیســتۀ مــردم عــادی  وجــود داشــته 
ــه از  ــذا براســاس ایــن  فهــم نخبه گرایان ــه فرهنــگ   داشــته باشــد. ل ــد ربطــی ب باشــد، نمی توان
فرهنــگ،  همــۀ  امــور  اندیشیده شــده و خــوب را بایــد در آثــار ادبــی   ویلیــام شکســپیر و  جــان 
میلتــون یافــت و نبایــد در واقعیــت اجتماعــیِ زندگــی گروه هــای محــروم و درحاشــیه، به دنبــال 
ــده  ــدوی و  عقب مان ــان، ب ــی بومی ــردی»،٢ زندگ ــن «رویک ــر، در چنی ــود. خلاصــه ام ــا ب آن ه
فرض گرفتــه می شــود و حــال فرهنــگ   می توانــد در قالــب هــر « امــر متعالــی انتزاعــی»،٣ مبهــم 

ــرد. ــرار بگی و «تفســیر پذیری»۴ ق
1. “It seeks to do away with classes; to make all live in an atmosphere of sweetness and light”.

٢. رویکرد مذکور را جدای از دو نمونۀ انسان  شناختی و ویکتوریایی در دیگر سنت های تحلیل و تفسیر   فرهنگ، ازجمله در 
 صورت بندی های فلسفۀ انتقادی قاره ای نیز مانند  نخبه گرایی فرهنگی مکتب  فرانکفورت و در آثار  تئودور آدورنو و  ماکس 

هورکهایمر می توان سراغ گرفت.
٣. مثلاً  ملی گرایان رمانتیک آلمانی،  چنان   فرهنگ را درمقام امری متعالی و انتزاعی، بسط دادند گویی   فرهنگ در بندبندِ 
اجزای  جامعۀ منسجم آلمانی زبان حضور دارد: از  زبان و  فولکلور گرفته تا  رقص،  موسیقی،  ادبیات و    هنر مردم ژرمن. برهمین 
 اساس است که  یوهان گوتفرید هردر با انتشار « درباب شخصیت ژرمنی و هنرش» (١٧٧٣) به همراه  فردریش  ویلهلم گوته، 
 ویلهلم  فون هومبولت و برخی دیگر عرصۀ   فرهنگ را چنان گسترده تخیل کردند و  مرزهای زبانی  جامعۀ آلمانی را تا بدان 
حد وسعت دادند که دیگر به شکلی غیرواقعی و مبهم،   فرهنگ با روح جمعی و هر آنچه تمام ملت بدان تعلق دارد، هم سان 
پنداشته شد. البته این  فهم تمامیت خواه از   فرهنگ به مقدمات شکل گیری  دولت  ‑ملت  آلمان تا اواسط قرن نوزدهم کمک 
کرد. بنابراین، تقلیل  ایدۀ   فرهنگ به  مفاهیم انتزاعی نظری، درنهایت، می تواند درضمن  کلی گویی های خیال گونه اش، شرایطی 

را فراهم آورد که   فرهنگ به   ایدئولوژی سیاسی یک  دولت ‑ملت نوپا حوالت داده شود.
۴. نمونه ای از این  تفسیرپذیری، تفکیک   فرهنگ به دو وجه مادی و غیرمادی است. در این شکل از تفسیر   فرهنگ، هیچ گاه 
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لذا هر نوع  فهم انتزاعی از فرهنگ، از   کمال مطلقِ  آثار  ادبی  و هنری  دورۀ ویکتوریایی 
 انگلستان گرفته تا بدوی بودن   فرهنگ ابتدایی   سرخ پوستان  و نیز   موسیقی آتونال مورد تأکید 
اجتماعی  با  واقعیت  که  می شوند  معنادار  زمانی   ،(١٩۴٩ جدید،  (فلسفۀ  موسیقی  آدورنو 
زندگی طبقات وگروه های اجتماعی، نسبتی مشخص برقرارکند. بدین معنا که از  زنان تهرانی 
و جوانان جنوب کشور گرفته تا اقلیت ها و متشرّعین و روستاییان وغیره، نسبت به همۀ آن 
« چیزهای  اندیشیدۀ خوب»،   موسیقی دوازده صدایی  آرنولد شوئنبرگ، فرهنگ ظاهراً ابتدایی 

   سرخ پوستان تا حتی  عشایر کوچ کنندۀ فلات ایران،  موضع گیری داشته باشند:
‑ آن ها را رد و انکار کنند، یا دست کم

‑ بخــش کوچکــی از ایــن آثــار ادبــی  و هنــری نخبه گــرا یــا فرهنــگ ابتدایــی بومیــان یــا 
  دیگــر مــوارد را قابــل کاربــرد و مؤثــر بــرای زندگــی خــود بداننــد، یــا

ــه تعریــف انتزاعــی از  ــا پذیــرش و همدلــی را، به جــای هرگون ‑ ترکیبــی از رد و انــکار ت
فرهنــگ اختیــار کننــد.

ــم و  ــل ســخن می گویی ــون و محتم ــای گوناگ ــن امکان ه ــوندگان از ای ــا  مصاحبه ش ــذا  ب ل
ــان ایده هــای  فلســفی دورۀ دوم کارفکــری  لودویــگ ویتگنشــتاین  ــر بنی ــا ب ــم ت تــلاش می کنی
عمل کنیــم (تحقیقــات  فلســفی، ١٩۵٣) آنجــا کــه تأکیــد دارد «معنــای یــک واژه را در 
کاربردهــای آن جســتجو [کنیــم]» (هنفلینــگ، [١٣٨٣]٢٠٠٠ بــه نقــل از ویتگنشــتاین، 
ــادار  ــای معن ــودن هــر فرهنــگ، مبن ــر ب ــرد و مؤث ــن ســیاق، کارب ــر همی ١٩۵٣: ۵۵). پــس ب
ــودن  آن فرهنــگ اســت. درنتیجــه، هــر   نــوع  فهــم انتزاعــی از فرهنــگ، می توانــد براســاس   ب
  نســبتی  فهــم شــود کــه بــا  واقعیــت اجتماعــی ایــران  معاصــر برقــرار می کنــد. به عبارت دقیق تــر، 
فرهنــگ به مثابــۀ انبوهــی از   تعاریــف دانشــگاهی، از درون مجموعــۀ فهم هــای انتزاعــی و 
ــار  ــش آث ــو و خوان ــن گفت وگ ــه حی ــود ک ــه می ش ــود و فرض گرفت ــرون آورده می ش ــری  بی نظ
ــا حــد پیشــنهادی شایســته و ابــزاری مفهومــی  نخبــگان حاضــر در ایــن گفت وگوهــا، بایــد ت

بــرای  بهبــود  کیفیــت زندگــی  ایرانیــان کاربــرد داشــته باشــد.

مشخص نمی شود    فرهنگ غیرمادی دقیقاً چه می تواند باشد و کدام تفسیر از آن درست تر است زیرا هرآن چه غیر مادی است 
تبدیل می شود به نوعی امر ذهنی، هنجارهای معنوی،  باورها و ارزش ها و... پس به شکل واقع بینانه، نمی توان این دو وجه از 
  فرهنگ را در ضمن چنین ابهامی از همدیگر تفکیک نمود. همچنین نمی توان تفسیری را از مصادیق    فرهنگ غیرمادی بر دیگر 
تفاسیر آن برتری داد چون تمام تفاسیر به شکلی نسبی درست  هستند. علاوه براین هر تفسیری از    فرهنگ غیرمادی، می تواند 
اشاره ای داشته باشد به این  که چگونه  باورها و ارزش های ذهنی و غیر مادی در جهان مادی تحقق پیدا می کنند. به عنوان مثال 
   فرهنگ معنوی تاحدی از سویه هایی مادی برخوردار است آنجاکه در  ذن بودیسم، کار عینی، واقعی و از نظر ذهنی متمرکز، 
پاس داشته می شود و به کیفیت کار ملموسی که انجام می شود، توجه می شود. برای نمونه نک.  پیرسیگ، رابرت.   ذن و فن 

نگه داشت موتورسیکلت. ١٩٧۴. ترجمه. ظاهری، اسدالله.  تهران:  نشر شباویز، ١٣۶۶. 
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 روش شناسی پژوهش
١‑ صورت بندی سؤال تحقیق

آنچــه در روش شناســی هــر نــوع پژوهــش و ازجملــه این پژوهش اهمیت بســیار دارد، مشــخص 
کــردن روش یــا روش هایــی اســت کــه  محقــق در پاســخ بــه پرســش اصلــی پژوهــش، ادعــا یــا 
 ادعاهــای نظــری خــود را توســط آن هــا معتبــر و درســت نشــان دهــد. پس  محقق بایــد مخاطبین 

خــود را مطمئــن کنــد کــه روش او در تأییــد ادعاهــای نظــری اش بی طرفانــه و صادقانــه اســت.
به زبان فنی تــر، هــر روشــی، تعــدادی خطوط راهنمــا دارد. ایــن خطوط راهنمــا تضمیــن 
ــی  ــرای پرســش اصل ــوان پاســخی ب ــق، به عن ــۀ تحقی ــه فرضی ــد ک ــا نشــان می دهن ــد ی می کنن
پژوهــش، نــه درحــد ایــده ای نظــری، بلکــه در  واقعیــت اجتماعــی موجــود، در حــال رخ دادن 
ــار و  ــه از  اعتب ــی اســت و درنتیج ــت و بازگوی ــته ای از آن قابل روای ــای زیس اســت و تجربه ه

« اصالــت»١ لازم برخــوردار اســت.
بــر ایــن  اســاس، پرســش های اصلــی ایــن تحقیــق را کــه در بخش هــای قبلــی ایــن فصــل، 

به طــور ضمنــی، طــرح شــدند دوبــاره طــرح می کنیــم: 
١. آیــا « ایده هــای فرهنگــی»٢ نخبــگان معاصــر ایرانــی، در نســبتی کــه ایــن  افــراد بــا 
«واقعیت هــای اجتماعــی و پیچیــدۀ ایــران  معاصــر»٣ برقــرار می کننــد،   قــدرت نظــری و 
 تــوان مواجــۀ عملــی لازم را دارد تــا بــرای حل وفصــل بحران هــای شــکل گرفته در بســتر 
ــی  ــن امکان ــر باشــند؟ و اگــر چنی ــد و مؤث ــه کار آین ــران  معاصــر، ب واقعیت هــای اجتماعــی ای

ــب؟ ــه چه ترتی ــه و ب ــم اســت، چگون فراه
٢. آیــا در  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان ایرانــی، بــه تجربــۀ زیســتۀ نســلی، جنســیتی، قومــی 
ــا  ــود کیفیت زندگــی آن ه ــا هــدف بهب ــران  معاصــر، ب و...، طبقــات و گروه هــای اجتماعــی ای

توجــه شــده اســت؟ و اگــر توجــه شــده اســت، چگونــه و بــه چه ترتیــب؟
ــه « ســبک های جدیــد زندگــی و  کنش هــای  ــا در  ایده هــای فرهنگــی ایــن متفکــران ب ٣. آی
عملــی خلاقانــه و جایگزیــن»۴ طبقــات و گروه هــای اجتماعــی ایــران  معاصــر بــا هــدف بهبــود 
1. Authenticity. 

٢. این ایده ها می توانند در ذیل چهار فهمِ تقلیل یافته از   فرهنگ، قرار گیرند. برای توضیحات بیشتر نک. صفحات ٣٢ تا ٣٩ 
همین فصل از کتاب: ١. تقلیل  ایدۀ   فرهنگ به   ایدئولوژی سیاسی، ٢. تقلیل  ایدۀ   فرهنگ به مدیریت و برنامه ریزی  فرهنگی، 
٣. تقلیل  ایدۀ   فرهنگ به امر همگانی بازیگوشانه و غیرجدی و ۴. تقلیل  ایدۀ   فرهنگ به  مفاهیم انتزاعی نظری و دانشگاهی.

٣. برای جزییات بیشتر در مورد این چهار واقعیت چالش برانگیز نک. صفحات ٩ تا  ٢۵ همین فصل از کتاب و پانوشت شمارۀ  ١  
ص. ٢۵.

۴. منظور از کنش های عملی خلاقانه و جایگزین، آن دسته  سبک های زندگی رهایی بخش و خودمختارانه است همچون: 
تجربۀ حضور در جنبش های معنوی جدید، بازگشت به طب های  سنتی و مکمل، خارج شدن از  شهر و اسکان در  روستا، 
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زیســت جمعی آن هــا توجــه شــده اســت؟ و اگــر توجــه شــده اســت، بــه چه ترتیــب و چگونــه؟
ــه در  ــر اســتدلال هایی ک ــا ب ــق و بن ــی تحقی ــه ســؤال اصل ــن س ــه ای ــن در پاســخ ب بنابرای
ــدگان  ــدۀ فرهنگــی مصاحبه کنن ــاب شــرح داده شــد، ای ــن کت ــی فصــل اول ای بخش هــای قبل
حاضــر در ایــن گفت وگوهــا کــه پاســخی اســت اولیــه بــه ســؤالات اصلــی ایــن پژوهــش یــا 

ــۀ پژوهــش، احتمــالاً از ایــن قــرار اســت: همــان فرضی
کــه بخشــی از  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان ایــران  معاصــر، بنابــه دلایــل «هستی شناســانه»١ و 
«شناخت شناســانه»٢ کــه شــرح داده شــدند،   قــدرت نظــری و انگیــزش عملــی لازم را ندارنــد تــا: 
الــف.   تاریــخ فرهنگــی ایــران  معاصــر و تمامیــت تجربه هــای زیســتۀ تلــخ و شــیرین 

ــد، ــم کنن ــش را  فه مردمان
ب. روند تحول آیندۀ این فرهنگ را مشخص کنند،

ج. و   راه گشــای بحران هایــی باشــند کــه دربســتر واقعیت هــای اجتماعــی چالش برانگیــز 
ایــران  معاصــر رخ می دهنــد.

 بنابرایــن براســاس ایــن ســؤالات و بــا هــدف بررســی  اعتبــار پاســخ هایی کــه به این ســؤالات 
داده می شــود، بــرای اینکــه بتــوان  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان مشــارکت کننده در ایــن پژوهــش 
ــا  ــود، ام ــتفاده می ش ــادی اس ــوی انتق ــرار داد، از روش  گفت وگ ــادی ق ــورد سنجشــی انتق را م
ــوان  ــا ســرانجام بت ــد رعایــت شــود ت در ایــن  گفت وگــوی انتقــادی، چــه خطوط راهنمایــی بای
بــه هــدف تأییــد فرضیــۀ پژوهــش، درســتی و  اعتبــار پاســخ بــه پرســش های ایــن پژوهــش را، 

به شــکلی معتبــر، به آزمــون گذاشــت؟ در ادامــه بــه ایــن پرســش، پاســخ می دهیــم. 
٢‑  جهت گیری روش شناختی  گفت وگوی انتقادی

نوعــی  به عنــوان  و   ‑ آن  خطوط راهنمــای  و  انتقــادی  ایــن  گفت وگــوی  در  فهــم  آنچــه 
 جهت گیــری روش شــناختی ‑ اهمیــت دارد، پیش فهمــی اســت کــه مــا مصاحبه کننــدگان 
ــر در  ــورگ گادام ــه  هانس گئ ــن زمین ــم. در همی ــن پژوهــش از  ادعاهــای نظــری خــود داری ای

کنارگذاشتن کار حقوق بگیری و تأکید بر کار در خانه و بسیاری  موارد دیگر. دراین قسم سبک های زندگی، گروه ها، طبقات 
اجتماعی و تک تک سوژه های انسانی تلاش می کنند تا با هدف ساختن آینده ای بهتر، زیستی متفاوت را جایگزین هنجارهای 
متصلب و تجویزی کنند که این هنجارهای متصلب و تمامیت خواهانه برگرفته از قواعد گفتمانیِ انتظام بخش یا  سبک های 
زندگی رسمی هستند. به عنوان مثال  رقابت جویی اقتصادی، منفعت طلبی فردی و شور و  غیرت  دینی نمونه هایی هستند از 

این دست  سبک های زندگی که همواره در سطح  جامعه تکثیر و تبلیغ می شوند. 
١. به دلیل معتبر نبودن نظری  ایده های فرهنگی نخبگان ایرانی که در بخش بنیان های هستی شناسانۀ این فصل از کتاب، شرح 

داده شد.
٢. به  دلیل نحوۀ مواجهۀ نخبگان ایرانی با واقعیت  های اجتماعی  ایران معاصر که در بخش بنیان  های شناخت  شناسانۀ همین فصل 

از کتاب شرح آن داده شد؛ مواجهه ای که از انکار و نفی این قبیل واقعیت ها  تا سکوت منفعلانه در برابر آن ها را شامل  می شود.
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«  حقیقــت و روش» (١٩۶٠) دربــارۀ پیش فهــم پژوهشــگر، چنیــن می نویســد:
اندیشه های خودِ تأویل گر نیز در انگیزش معنای متن نقش دارد [و برهمین 
تحقیق]  این  پژوهش گران  افق  [یا  تأویل  شخصی  اُفق  اینجا  در]  اساس 
تعیین کننده است، ولی نه همچون دیدگاهی شخصی که او به آن اعتقاد دارد یا 
می خواهد آن را تحمیل کند، بل همچون نظر یا امکانی که شخص وارد  بازی 

می کند [و] با آن خطر می کند [...] (گادامر، [١٣٧٧] ١٩۶٠: ٢١٠).
ــم  ــق  فه ــر اســت، اف ــد گادام ــورد تأکی ــه م ــای روش شــناختی ک ــن راهنم ــای ای ــذا برمبن ل
ــاً  ــگان، صرف ــاری نظــری بخشــی از ایده هــای نخب ــارۀ بی اعتب ــق درب پژوهشــگران ایــن تحقی
ــان  ــای ایش ــت ایده ه ــینی ازکلی ــی پیش ــو و فهم ــازی گفت وگ ــروع  ب ــرای ش ــری ب ــی نظ امکان
اســت. و برهمیــن روال نیــز در افــق  فهــم مــا از اندیشــۀ نخبــگان ایرانــی کــه در بخــش «ایــدۀ 
فرهنگــی پژوهــش» از آن  ســخن گفتیــم، آن هــا فرهنــگ را بــه  چهــار صورت بنــدی    متنــوع فــرو 
می کاهنــد. پــس بــر همیــن اســاس، ایده هــای نخبــگان و  روشــنفکران ایرانــی را می تــوان در 

ــر دســته بندی کــرد: ســه افــق زی
١. افق  فهم مبتنی بر  ایده آل های نظری،

٢. افق  فهم مبتنی بر  قضاوت و ارزش گذاری  دیگری،
٣. افق  فهم مبتنی بر  تجربۀ زیستۀ  دیگری.

 افــق  فهــم ایده آلیســتی: در ایــن ســطح، ایــدۀ فرهنگــی روشــنفکران و نخبــگان،  تصــور و 
ایــده آل آن هــا از فرهنــگ به مثابــۀ تعریفــی نظــری  اســت . در ایــن افــق ممکــن اســت به صورتــی 
کژتابانــه، فرهنــگ مثــلاً بــه   ایدئولــوژی   سیاســی تقلیــل داده شــود. پــس ازهمیــن رو در ایــن 
ســطح از افــق  فهــم، بــه جهــان واقعــی زندگــی انســان ها و بــه تجربــۀ زیســتۀ انســان ها از آنچــه 
ــد دارای  ــم، می توان ــق  فه ــن اف ــی، ای ــذا به صــورت کل ــود   ل ــه نمی ش ــد، توج ــگ می نامن فرهن

تضــاد، کاســتی، سســتی  منطقــی و عــدم  انســجام باشــد.
 افــق  فهــم  قضــاوت و ارزش گــذاری  دیگــری: در ایــن ســطح، ایــدۀ فرهنگــی روشــنفکران و 
نخبــگان شــامل تفســیر اَشــکال گوناگونــی از واقعیت هــای اجتماعــی معاصــر ایــران  می شــود. 
ــر معیارهــای نظــری خــود،  ــی ب ــری ســوبژکتیو و مبتن ــا براســاس نوعــی فاصله گی ــلاً آن ه مث
 نــوروز،  ســنت های مذهبــی،  موســیقی مردم پســند، آیین هــای ایرانــی و غیــره را  فهــم،  قضــاوت 
یــا حتــی تحریــف می کننــد: بــه عنــوان نمونــه آیین هــای ایرانــی را در حــال ازبین رفتــن 
ــاه محــرم  ــی  م ــه ســنت های  دین ــران  معاصــر ب ــی در ای ــات مذهب ــای حی ــرای احی ــد، ب می دانن

ــد و ازاین دســت. ــی ارزش می پندارن ــاپ را ســخیف و ب ــد،   موســیقی پ ــد می بندن اُمی
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افــق  فهــم تجربــۀ زیســته: در ایــن ســطح، ایــدۀ فرهنگــی روشــنفکران و نخبــگان شــامل 
تجربــۀ زیســتۀ آن هــا از واقعیت هــای اجتماعــی ایــران  معاصــر اســت. «تجربــه ای نزدیــک»١ و 
واقعــی از مثــلاً زندگی کــردن بــا طــرف داران و خواننــدگان موســیقی پاپ، تجربــه ای زبانــی از 
صحبت کــردن بــه   زبــان پارســی فاخــر و ســره، تجربــۀ  نــوروز،  تجربــۀ آیینــی و ایمانــی مراســم 
ــر  ــم مبتنی ب ــق  فه ــا اف ــاوت دارد ب ــیار تف ــم بس ــن ســطح از  فه ــس ای ــزاداری محــرم و... پ ع
 ایده آل هــای ذهنــی و ارزش گذارانــه (و بدیــن مضمــون کــه مثــلاً  موســیقی فاخــر و ارزشــمند، 
چگونــه بایــد باشــد، برگــزاری شایســته و برازنــدۀ  آیین هــای  دینــی بــه چــه نحــو بایــد باشــد، 

 زبــان فاخــر چگونــه زبانــی اســت و غیــره).
به  را  آن  فقط  فرهنگ  تعریف  برای  پژوهشگر،  منِ  اگر  آنچه گفتیم،  طبق  نتیجه  در   
و  زندگی کردن  از  است که  زیسته ای  تجربه های  بنابر  فرونمی کاهم،  متعالی  و   هنر  ارزشمند  
بودن درکنار نوازندگان و خوانندگان موسیقی  زیرزمینی به دست آورده ام. همچنین به عنوان مثال 
شاید تجربۀ زیسته ای که نخبگان حاضر در این گفت وگوها از  ایرانی بودن دارند، نحوۀ خاصی 
از سخنوری فاخر به زبان  فارسی باشد. پس این قابلیت  وجود دارد که دو افق تجربۀ زیستۀ ما 
پژوهشگران و شرکت کنندگان در این گفت وگوها به هم نزدیک شود و تا حدی که بتوانیم از 

موضوعاتی مشابه مانند تجربه ای که از  ایرانی بودن خود داریم، سخن بگوییم.
البتــه دراین میــان ممکــن اســت خطایــی روش شــناختی رخ دهــد. به خصــوص زمانــی کــه 
حیــن گفت و گوهــا، پاســخ گو در افــق  دیگــری بــه جــز افــق تجربــۀ زیســته اش، بــا پژوهشــگران 
ــود  ــه خ ــکلی کج تابان ــه او به ش ــود دارد ک ــکان  وج ــن  ام ــذا ای ــود. ل ــه ش ــق وارد مکالم تحقی
را متعلــق بــه گفتمــان یــا  اجتماعاتــی گفتمانــی بدانــد کــه فرهنــگ در آن هــا، به شــکلی 
  سازمان دهی شــده، مثــلاً بــه  ایدئولــوژی ملی گــرا فروکاســته شــده. دراین صــورت، او نیــز 
ــم  ــق  فه ــرا، از  اف ــان  ملی گ ــر گفتم ــی و تحــت تأثی ــن اجتماع گفتمان همچــون عضــوی از ای

ــد. ــه می ده ــو را ادام ــت وگ ــردازد   و گف ــری می پ ــه موضــع گی ــگ، ب ــتی از فرهن ایده آلیس
لذا برای اجتناب از این خطای روش  شناختی و به   زبان فنیِ گادامر، احتمال  هم آمیزی و « ذوب 
افق ها»ی٢ پرسشگر و نخبۀ حاضر در گفت وگو، زمانی زیاد می شود که افق  فهم هر دوطرف، 
مشابۀهم یا نزدیک  به  یکدیگر شود، هردو در افق تجربۀ زیستۀ خود سخن بگویند و آنچه بر 
١.  کلیفورد گیرتز در مقالۀ «از زاویۀدیدِ فردبومی» (١٩٧۴) « تجربۀ نزدیک» (experience-near) را مشابه تجربۀ «فرد 
بیمار» می داند. درموردی دیگر  اطلاع رسان یا همان همکار بومی  پژوهشگر مردم نگار هر آن چیزی که می داند را ‑ «بسیار 
طبیعی و بدون تقلای [فراوان]» ‑ چه خودش و چه یاران و همراهانش، «می بینند،  احساس می کنند، درباره اش فکر می کنند 
[و]  تصور می کنند» به گونه ای که به کمک  تجربۀ نزدیک  اطلاع رسان یا فرد بومی، حال اگر قرار باشد کسی همانند آنها تجربۀ 

مشابهی داشته باشد «درآنِ واحد و بی فوت وقت، می فهمد که اوضاع از چه قرار است» (گیرتز، ١٩٧۴: پاراگراف ۴).
2. Fusion of Horizons. 
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آن ها گذشته و تجربه کرده اند  را، «متقابلاً درک کنند و برای یکدیگر به اشتراک بگذارند».١ پس، 
اگر «فهم » از نظر گادامر، «بیش از هر چیز، [نوعی]  توافق [باشد]» (احمدی، ١٣٨٠ به نقل 
از گادامر، ١٩۶٠: ١٠٠)، مصداق آن در گفت وگوهای انتقادی این پژوهش آن است که چه 
مصاحبه شونده و چه پژوهشگران این تحقیق، به این  توافق برسند که تجربۀ زیستۀ خود را از 
واقعیت های پیچیدۀ اجتماعی ایران  معاصر ‑ با تمام  سختی ها و مشکلاتش و بعضاً امیدوارانه 
‑ صادقانه با طرف مقابل به اشتراک گذارند. بنابراین درچنین موقعیتی، افق های فهم  پژوهشگر و 
روشنفکر به علت اینکه از جنس تجربۀ زیسته است، به یکدیگر نزدیک می شوند هرچند «  هم آمیزی 

افق ها» به طورکامل و ایده آل هنوز صورت نگرفته باشد.
البتــه همیشــه در کنــار افق هــای تجربــۀ زیســتۀ نزدیک به هــم نخبــگان و پژوهشــگران 
ــگان حاضــر  ــذا نخب ــد داشــت. ل ــان  وجــود خواهن ــم  دیگــر همچن ــق فه ــق، دو اف ــن تحقی ای
در گفت وگــو ممکــن اســت به واســطۀ آن  دو افــق، به شــکلی ایده آلیســتی و ارزش گذارانــه، 
ــان  ــا در هیئــت مفاهیــم دانشــگاهی، جامعــۀ ایــران و   فرهنــگ  ایرانی درقالبــی ایدئولوژیــک ی
را بــه علــت   خلق وخــوی فرصت طلبانــۀ مردمانــش بــه جامعــه ای  کوتاه مــدت،  کلنگــی و 
مــواردی مشــابه فروبکاهنــد. پــس « درهم آمیــزی افق هــا» زمانــی معنــادار خواهــد بــود کــه ابتــدا 

ــان:  پژوهشــگران ایــن تحقیــق در دیالکتیــک می
ــم   ــق فه ــر (اف ــران  معاص ــی ای ــای اجتماع ــود از واقعیت ه ــتۀ خ ــای زیس ــف. تجربه ه ال

ــته) و  ــۀ زیس تجرب
ب. ایــده آل خــود از واقعیت هــای اجتماعــی ایــران  معاصــر (افق هــای فهــم  ایده آلیســتی و 

مبتنی بــر  قضــاوت و ارزش گــذاری  دیگــری)،
 بتواننــد نخبــگان شــرکت کننده در گفت وگوهــای انتقــادی را به ســمت «بیــان  تجربه هــای 

واقعــی و زیســتۀ خودشــان از واقعیت هــای اجتماعــی ایــران  معاصــر ســوق دهنــد».٢
پــس اگــر روایت هــای واقعــی و  تجربیــات زیســتۀ نخبــگان ایرانــی از واقعیت هــای 
اجتماعــی ایــران  معاصــر، تجربــه ای در خصــوص صحبت کــردن بــه   زبــان مــادری، محلــی و 

١. این درک  متقابل، تعبیری است از « فهم» در نزد گادامر یعنی « ادراک مشترک با دیگران» (verstandigung) (احمدی، 
.(١٣٨٠: ١٠٠

٢. البته همیشه باید این احتمال درنظرگرفته شود که نخبگان قادر نباشند تجربۀ زیسته خود از واقعیتی اجتماعی یا فرهنگی 
‑ مانند  همزیستی با  اقلیت های  دینی ‑ که در کنار آن ها زندگی کرده اند را به راحتی بازگو کنند. حال آنکه، در جهت مخالف، 
می توانند زندگی با مثلاً  زرتشتیان را به مثابۀ یکی از واقعیت های اجتماعی مرتبط با  ایران باستان، به نوعی  ایدئولوژی  سیاسی 
وطن پرستانه فروبکاهند. علت می تواند در این باشد که تجربۀ زیسته درکنار آن ها را فراموش  کرده اند یا از نظر این نخبگان 
تجربه ای کم اهمیت بوده یا تابویی شده است که به نظر این  افراد دیگر ارزش بازگوکردن ندارد. پس، پژوهشگران این تحقیق 

باید تلاش کنند تا بیان تجربیات زیستۀ گذشته امکان پذیر شود.



فصل اول: مبانی نظری و روشی پژوهش | ۴۵

ــان روایت هــای زیســتۀ خــود،  ــان باشــد، آن هــا در بی ــز اشــاعه وگســترش ایــن  زب قومــی و نی
ــد: ــات ســخن بگوین ــن دســت تجربی ــد از ای می توانن

الــف.  رنج هــای  روان شــناختی، ضعف هــای   شــناختی و  ترس هــای ذهنــی کــه در پــی ایــن 
 تجربــه، بــا آن هــا همــراه می شــود و نیــز نحــوۀ کاســتن آن هــا،

ــات و شــیوۀ پشــت  ــن تجربی ــا ای ــراه ب ــع و مشــکلات سیاســی و اقتصــادی هم ب. موان
ــا، سرگذاشــتن آن ه

ج.  موفقیت های اجتماعی حاصل از این تجربه ها و
د. تجربــۀ  امیــد داشــتن بــه ســبک زندگــی شایســته تری بــرای  ایرانیــان کــه بــه عنــوان مثــال 
ازخــلال تجربــۀ ســخن گفتــن و اشــاعۀ   زبــان مــادری بــه آن می  اندیشــند و میــزان مقاومتــی کــه 

ــد. در ایــن راه می کنن
پــس به بیان کلی تــر، نخبــگان شــرکت کننده در ایــن گفت وگوهــا می تواننــد از «تجربــۀ 
گامبــن، [١٣٩٠] ١٩٧٨: ۵٩) کــه به دســت آورده انــد، ســخن بگوینــد. همچنیــن  اصیلــی»١ (آ
ــگان حاضــر در ایــن گفت وگوهــا، پژوهشــگران تحقیــق  ــر نخب ــه همیــن ترتیــب و مقــدم ب ب
نیــز ‑ متناســب بــا افــق تجربــۀ  زیســتۀ خــود ‑ بایــد روایــت هــای خــود را از مثــلاً تجربــۀ 
ســخن گفتــن بــه   زبــان مــادری یــا زندگــی بــا   اقــوام ایرانــی بیــان کننــد، آن هــم بــا تمــام رنج هــا، 

ــد. ــات به دســت آورده ان ــن تجربی ــی کــه درخــلال ای ــا و امیدهای  ســختی ها، موفقیت ه
آنــگاه پــس از فهــم  همدلانــۀ تجربه هــای زیســتۀ پژوهشــگران ایــن تحقیــق و نخبگانــی کــه 

گامبن  تجربه را بنیانی محکم می داند برای اجتناب از  توهم؛ شکلی از  واقع گرایی که براساس آن، تجربۀ زیستۀ  ١. جورجو آ
نسلی از بزرگ ترها در این پژوهش نخبگان شرکت کننده در گفت وگوها می تواند به نسل جدید منتقل شود. همچنین این 
« تجربۀ اصیل» ویژگی های بسیار مشابهی دارد با افق  فهم تجربۀ زیسته که قبلاً توضیح دادیم. چنین تجربه ای باعث می شود، 
سوژۀ کنش گر با دیدی واقع بینانه و به واسطۀ تجربۀ پرهزینه اما اصیلِ حقیقت گویی در برابر  قدرت، ازخطرات دوران مدرن 
همچون ترس،  دروغ یا  اعتیاد برحذر بماند، اما سؤال اینجاست که آنچه روشنفکران و نخبگان درعمل انجام داده اند ، چقدر 
جوانان یا نسل های  جدید دانشگاهی را مشتاق کرده  است تا دربرابر  قدرت  مسلط سر خم  نکنند و زیر بار مصلحت های سیاسی 
اصیل  درمجموع،  تجربۀ  و  امیدوارکند؟  زندگی  از  جدیدی  سبک های  ممکن بودن  به  را  آن ها  توانسته  است  چقدر  نروند؟ 
روشنفکران، چه راه حل های واقع بینانه ای برای رفع رنج های ذهنی،  ضعف های شناختی، مشکلات سیاسی و   محدودیت های 

اقتصادی  نسل  جدید روشنفکران و جوانان آینده این  سرزمین، ارائه داده است؟ 
در همین  زمینه، آگامبن می نویسد: "[...] دقیقاً چنین فلسفۀ «عسرت»ی است که می تواند طرد  تجربه در دوران مدرن ازسوی 
جوانان را توضیح دهد (و نه فقط جوانان: «  سرخ پوستان پایتخت» و  جهانگردان،  هیپی ها و نان آوران خانواده ها، همگی به 
یک اندازه، بسیار بیش از آنچه خود حاضر به قبولش هستند، از فراشد محرومیتِ از  تجربه، تأثیر پذیرفته اند). زیرا اینان به آن 
شخصیت های کارتونی دوران کودکی مان می مانند که تا وقتی حواس شان نبود، می خواستند روی هوا راه بروند؛ اما همین که 

می فهمیدند، همین که گام برداشتن روی هوا را  تجربه می کردند، سقوط شان حتمی بود".
«به همین دلیل، حتی اگر شرایط جوانان را وخیم و هولناک فرض کنیم، باز هیچ چیز، نفرت انگیزتر از نسلی از بزرگسالان 
نیست که تمام امکانات برجای ماندۀ  تجربۀ اصیل را نابود ساخته اند  و بااین حال گناه  فقر و عسرت خودشان را به گردن  نسل 

گامبن، [١٣٩٠] ١٩٧٨: ۵٨ و ۵٩). جوان تری می   اندازند که از  امکان و قابلیت تجربه کردن محروم است» (آ
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روبــه روی آن هــا نشســته اند، می تــوان ایــن ادعــای روش شناســانه را داشــت کــه به علــت مشــابه 
ــل گفت وگــو» و  ــق کام ــر « تحق ــو، دیگ ــات زیســتۀ دو طــرف گفت وگ و مشــترک بودن تجربی
ــان می آیــد کــه فقــط از آنِ  ــۀ گفت وگــو] به بی « ادغــام افق هــا» ممکن شــده و «چیــزی [در میان
مــن [...] نیســت، بــل چیــزی اســت، مشــترک [میــان مــا پژوهشــگران و نخبــگان حاضــر در 

ایــن گفت وگوهــا]» (گادامــر، [١٣٧٧]١٩۶٠: ٢١٠).
لذا درپی « ادغام افق ها» باید وضعیتی در گفت وگو فراهم شود تا روایت های دو طرف 
 گفت و گو از تجربۀ زیستۀ خود از واقعیت های اجتماعی پرچالش ایران  معاصر (یا آن تجربه ای 
که به دست آورده و توان بازگوکردنش را دارند)، به حد  اشباع نظری برسد؛ اشباعی نظری که 
مبتنی بر آن نخبگان شرکت کننده در گفت وگوها، بتوانند به سؤالات اصلی پژوهش پاسخ دهند. 
به  عبارت دیگر «  هم آمیزی افق ها» زمانی  معنا خواهد داشت که پژوهشگران تحقیق در نوعی 
  هم اندیشی صادقانه با نخبگان، ذیل افق فهم  تجربه های زیستۀ خود و در تلاش مشترک، سعی 

کنند، پاسخ هایی به پرسش های اصلی این پژوهش بدهند.
در  حاضر  نخبگان  و  پژوهشگران  زیستۀ  تجربه های  هم افق شدن  از  پس  به عبارت دیگر 
این گفت وگوهای انتقادی، لازم است قابلیت تجربه های زیستۀ نخبگان و احتمالاً  ایده های 
فرهنگی پشتوانۀ این دست تجربه ها، برای پاسخ به پرسش های اصلی تحقیق، ارزیابی شود. 
یعنی در مرحلۀ تحلیل و نتیجه گیری داده ها، متون گفت و گوها را به منظور ارزیابی تجربیات 
زیستۀ آن ها، تحلیل می کنیم تا به پرسش های اصلی پژوهش، پاسخ هایی درخور داده شود و 

فرضیۀ اصلی پژوهش به آزمون گذاشته شود؛ سه پرسش اصلی که از این  قرارند:
١. آیــا  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان و پژوهشــگران ایــن تحقیــق ‑ علی الخصــوص مبتنــی 
ــا  ــی لازم را دارد ت ــۀ عمل ــوان مواج ــری و  ت ــدرت  نظ ــان ‑  ق ــۀ زیسته ش ــم  تجرب ــق فه ــر اف ب
در حل وفصــل بحران هــای اجتماعی /سیاســی ناشــی از واقعیت هــای اجتماعــی و پرچالــش 

ایــران  معاصــر، بــه کار آینــد؟ و اگــر چنیــن امکانــی فراهــم اســت، چگونــه و بــه چه ترتیــب؟ 
٢. آیــا در  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان ایرانــی، بــه تجربیــات زیســتۀ نســلی، جنســیتی، قومــی 
و...، طبقــات و گروه هــای اجتماعــی، به منظــور رشــد کیفیــت  زندگــی آن هــا توجــه شــده اســت؟ 
(مثــلاً تجربــۀ گروه هــای اجتماعــی از  مصرفی شــدن زندگــی و   بحــران  فردگرایــی افراطــی ناشــی 

از مصــرف بی رویــۀ فضاهــای مجــازی) و اگــر توجــه شــده اســت، چگونــه و بــه چه ترتیــب؟
٣. آیــا در  ایده هــای فرهنگــی متفکــران حاضــر در ایــن گفت وگوهــا، بــه  ســبک های جدیــد 
زندگــی و کنش هــای عملــی خلاقانــه و بدیــل طبقــات و گروه هــای اجتماعــی ایــران  معاصــر 
قومــی،  بازســازی  جشــن های  و  آیین هــا  زنده کــردن  همچــون  خلاقانــه ای  (تلاش هــای 
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زیســت بوم ها و فضــای ســبز شــهری، شــکل دادن بــه اجتماعاتــی بــرای  توانمند ســازی 
 زنــان،  بنیادهــای خیریــه،  پاتوق هــای دوســتانه،  تالارهــای گفت وگــوی اینترنتــی و   شــبکه های 
اجتماعــی مجــازی) به منظــور بهبــود زیســت جمعــی آن هــا توجــه شــده اســت؟ و اگــر توجــه 

شــده اســت، چگونــه و بــه چه ترتیــب؟ 
پــس اگــر نخبــگان حاضــر در ایــن گفت وگوهــا «نتواننــد»١ از خــلال افــق فهــم  خــود ‑ کــه 
در ضمــن آن از تجربه هــای زیســتۀ خــود ســخن می گوینــد و بــه  بازاندیشــی  ایده هــای فرهنگــی 

خــود می پردازنــد ‑ حــال بــه ســه ســؤال اصلــی پژوهــش پاســخ دهنــد؛ یعنــی نتواننــد:
فهمــی از   تاریــخ فرهنگــی ایــران  معاصــر داشــته باشــند (آن گونــه کــه فرهنــگ ایرانــی بــه 

ــد)، ــل نیاب ــگاهی تقلی ــای دانش ــا  و  گفتمان  ه ایدئولوژی ه
گزارشی همدلانه و نقادانه از  سبک های زندگی درحال ظهور در ایران  معاصر ارائه دهند و
راه حل های عملی و نظری برای حل  بحران های اجتماعی جامعۀ معاصر پیشنهاد کنند،

آن گاه می تــوان، به شــکلی محتاطانــه و محــدود، نتیجــه گرفــت بخشــی از  ایده هــای 
ــدف  ــه ه ــار اســت. البت ــا»٢ بی اعتب ــنفکرانۀ آن ه ــۀ روش ــۀ  اندیش ــه هم ــان «و ن ــی ایش فرهنگ
پژوهشــگران ایــن تحقیــق ایــن نیســت کــه در پــی نــاکام  نشــان دادن  فعالیت هــای روشــنفکرانۀ 
١۵٠ســالۀ اخیــر باشــند بلکــه هــدف ایــن اســت تــا براســاس الگــوی روش  شــناختی «  هم آمیــزی 
افق هــا» و شــکل دادن بــه گفت وگویــی مشــارکتی و انتقــادی، در مســیر پیداکــردن پاســخ هایی 

مناســب بــرای ســه پرســش اصلــی پژوهــش گام بردارنــد.
بنابراین برای اینکه:

 الــف. هــر دو طــرف گفت وگــو بتواننــد بــا بیــان تجربه هــای زیســتۀ خــود، افــق فهــم  خــود 
را بــه یکدیگــر نزدیــک کننــد و

ب. ازخــلال گفت وگویــی مشــارکتی، تلاشــی همدلانــه و مشــترک بــرای پاســخ بــه 
ســؤالات تحقیــق، داشــته باشــند،

لازم است تمام مباحث روش شناسانۀ مذکور، در قالب مجموعۀ  الزامات روش شناسانه و 

١. از نظر پژوهشگران این تحقیق، در افق های  فهم ایده آلیستی و مبتنی بر  قضاوت و ارزش گذاری  دیگری، نمی توان پرسش هایی 
مناسب به سؤالات اصلی این پژوهش فراهم آورد. فرض این پژوهش براین اساس استوار است که ایده های فرهنگی طرح شده در 
این دوسنخ افق  فهم، به دلایلی که در پانوشت های شمارۀ ١ و ٢ ص. ۴١ به آن ها اشاره شده است، از  اعتبار نظری و تجربی لازم 

برای پاسخ به پرسش های تحقیق برخوردار نیستند.
٢. در این تحقیق همواره این پیش فرض را داریم که حتی در کج تابانه ترین، واگویه ترین و ایدئولوژیک ترین  ایده های فرهنگی 
و  تخیلی  نظری ترین  فلسفه ورزی های  حتی  دارد.  و  اعتبار  وجود  درستی  از  حقیقت،  نشانی  نیز  نخبگان  و  روشنفکران 
اسطوره ای نیز به  نوعی برمبنای واقعیتی اجتماعی شکل گرفته اند حتی اگر آن واقعیت  اجتماعی نوعی خواب دیدن وهم ناک 

و رؤیای کاذب بوده باشد.



۴٨ | چشم اندازهای فرهنگ معاصر ایران(١)

 قواعد راهنمای  عمل به تفصیل مشخص شوند. الزاماتی که باید متناسب باشد با راهبرد تحقیقاتی 
این پژوهش یعنی  گفت وگوی انتقادی. بنابراین الزامات روش  شناختی زیر چهارچوب کلی  برنامۀ 

عملیاتی این پژوهش را در بخش بعدی این فصل مشخص خواهد کرد. 
٣‑ الزامات روش   شناختی در  گفت وگوی انتقادی 

الف.  قواعد راهنمای  عمل در انتخاب روشنفکران و نخبگان 
بــرای اینکــه پژوهشــگران ایــن تحقیــق و نخبــگان حاضــر در ایــن گفت وگوهــا بتواننــد در بســتری 
از تجربه هــای زیســتۀ مشــترک، بــا یکدیگــر وارد  تعامــل  شــوند و درنهایــت بــه پرســش های اصلــی 
ایــن تحقیــق پاســخ دهند، ابتــدا لازم اســت مجموعــه ای از معیارهــا گردآوری کــرد تــا برآن اســاس 

از  افــراد مناســب دعــوت بــه گفت وگــو کــرد. معیارهــا بایــد شــامل نــکات زیــر باشــند:
الــف. داشــتن دیدگاهــی دربــارۀ کلیــت فرهنــگ ایرانــی: ایــن بدیــن معناســت   کــه آن هــا بایــد 
در آثارشــان نوعــی توجــه بــه کلیتــی بــه نــام فرهنــگ ایرانــی داشــته باشــند و   دربــارۀ ایــن کلیــت، 
یعنــی  ســبک های زندگــی مــدام نوشــوندۀ « فرهنــگ زیســته»، « ســنت های   گزینش شــده» و 
تداوم یافتــۀ ایرانــی یــا  اســلامی و  میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس ایران زمیــن، ســخن نــو 
داشــته باشــند. ایــن ســخن نــو، فراتــر از محتــوای آن، بایــد از دایــرۀ محــدود حلقه هــای فکــری 
خــارج شــده باشــد و دســت کم در میــان بخــش وســیعی از  جامعــۀ دانشــگاهی و  حــوزۀ عمومی، 
نه تنهــا تأثیــر گذاشــته باشــد بلکــه تاحــدی به رســمیت شــناخته شــده باشــد. مثــلاً در ایــن  میــان 

می تــوان بــه آثــار و ســخنرانی  های  صــادق زیبــاکلام یــا   حســین الهــی  قمشــه ای اشــاره کــرد. 
ب. داشــتن ایــدۀ فرهنگــی دربــارۀ کلیــت فرهنــگ جامعــۀ معاصــر ایــران:   هرچنــد  داشــتن 
دیدگاهــی درخصــوص کلیــت  فرهنــگ ایــران  بســیار مهــم اســت اما   شــرط کافــی بــرای انتخاب 
ــد دیدگاه هــای خــود را  ــد بتوانن ــا بای ــا نیســت. آن ه ــن گفت وگوه ــرای ای ــگان مناســب ب نخب
 درون گفتمانــی دانشــگاهی،  فلســفی یــا هنــری پــرورش داده و بــه ایــده ای فرهنگــی تبدیل کننــد. 
ــا همــان  ــد توانســته باشــند، به وســیلۀ مجموعــۀ وســیعی از ابزارهــای مفهومــی (ی ــا بای آن ه
 دانش هــای فرهنگــی انتزاعــی و نظــری)، بــه فهمــی از فرهنــگ جامعــۀ ایــران  معاصــر رســیده 
ــی  ــای اجتماع ــا واقعیت ه ــبتی ب ــد و نس ــری، نق ــان، موضع گی ــطۀ ایده هایش ــند و به واس   باش
ایــران  معاصــر داشــته باشــند. درنتیجــه براســاس ایــن ایده پردازی هــا و موضع گیری هــا، بایــد 
توانســته باشــند ایده هایشــان را نــه درحــد یــک دیــدگاه فرهنگــی صــرف، بلکــه بــه گفت وگــو 
ــار شــریعتی،  ــه آث ــوان ب ــان می ت ــد. دراین می ــی تبدیل کنن ــرات جــدی در  حــوزۀ عموم و مناظ

آل  احمــد،   رضــا داوری اردکانــی و  عبدالکریــم ســروش اشــاره کــرد.
ج. رعایــت اصــل تنــوع گفتمان هــا و نظریــات رقیــب: بــرای رســیدن بــه دیدگاهــی 
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بــه  تنــوع  لازم   اســت  ایــران  معاصــر،  جامعــۀ  فرهنــگ  درخصــوص کلیـّـت  همه جانبــه 
ــه تبــع آن  جهت گیری هــای اجتماعی /سیاســی متنــوع و حتــی  دیدگاه هــای نظری/ فلســفی و ب
متضــاد روشــنفکران  و نخبــگان ایرانــی توجــه شــود. به همین دلیــل درایــن گفــت وگوهــا 
ــۀ  ــرد اصول گرایان ــود: از رویک ــه ش ــا پرداخت ــی از دیدگاه ه ــف متنوع ــه طی ــود ب ــلاش می ش ت
ــگاه  ــور، ن ــا جلایی پ ــۀ  حمیدرض ــای اصلاح طلبان ــا جهت گیری ه ــه ت ــان گرفت ــین کچوی   حس

فرهنگ گــرای  ســیدمحمد بهشــتی و... 
ب.  قواعد راهنمای  عمل در حین راهبری و انجام گفت وگوها

در گفت وگوهــا پژوهشــگران فقــط روی آثــار نوشــتاری شــرکت کنندگان در گفت وگوهــا 
ــد کــه براســاس  متمرکــز نمی شــوند بلکــه برعکــس، همــواره ایــن احتمــال را درنظــر می گیرن
جریــان ســیاّل ذهــن،  ایده هــای فرهنگــی آن هــا ممکــن اســت در طــول گفت وگوهــا  تغییــر کنــد. 
بنابرایــن، گفت وگوهــا را ‑ بــرای پاســخ بــه ســؤالات اصلــی تحقیــق ‑ به ســمتی می برنــد کــه 
در پــی آن، نخبــگان بــه نقــد، تکمیــل و بازآفرینــی ایده هــای فرهنگــی  خــود تمایــل پیــدا کننــد. 
نوعــی بازآفرینــی کــه می توانــد متــن پیاده شــدۀ گفت وگــو را بــه متنــی  بازاندیشی شــده و  نوآورانــه 

تبدیــل کنــد کــه ثمــرۀ هم اندیشــی مشــترک ایــن  افــراد بــا پژوهشــگران ایــن تحقیــق اســت.
ج.  قواعد راهنمای  عمل پس از انجام گفت وگوها

پــس از پایــان گفت وگوهــا و در مرحلــۀ تحلیــل داده هــا باتوجــه بــه  این کــه محتــوای بحث هــای 
مطرح شــده چقــدر توانســته اســت بــه ســؤالات تحقیــق پاســخ دهــد، متــن پیاده شــدۀ 

ــود. ــد می ش ــی و نق ــا ارزیاب گفت وگوه
ازاین رو متن اصلی گفت وگو ‑ پس از پیاده شدن و ویراستاری اولیه ‑ در اختیار نخبگان 
نخبگان  دراین میان  قاعدتاً  قرارگیرد.  نهایی  تحلیل  مورد  تأیید،  از  پس  تا  می شود  داده  قرار 
حاضر در گفت وگوها ممکن است ایده ها یا  اندیشه های جدیدتر خود را به متن اولیه اضافه 
کنند؛ ایده ها و اندیشه هایی که نسبت به فضای گفت وگو، متأخر و جدیدتر به شمار می آیند 
(در این میان گاهی فاصله بین زمان گفت وگو تا تأیید نهایی متن توسط نخبگان به بیش از 
یک سال نیز می رسد). درنهایت، پس از تحلیل متن  نهایی گفت وگوهای انجام شده، فصل 

جمع بندی نهایی پژوهش تنظیم و در مجلد نهایی این پژوهش، ارائه خواهد شد. 
۴‑  برنامۀ عملیاتی پژوهش

ــناختی  ــات روش  ش ــا و الزام ــد راهنم ــاب و براســاس قواع ــن بخــش فصــل اول کت در آخری
اشاره شــده در ســطرهای قبــل، رونــد انجــام پژوهــش در ســه  ســطح زیــر تعریــف می شــود:

١. فعالیت های اجرایی قبل از شروع گفت وگوها،
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٢. فعالیت های اجرایی در طول برگزاری گفت وگوها و
٣. فعالیت  های اجرایی پس از اتمام گفت وگوها.

١‑ فعالیت های اجرایی قبل از شروع گفت وگوها
اولیــن فعالیــت در ایــن مرحلــه، تهیــۀ فهرســتی از روشــنفکران، نخبگان و  دانشــگاهیان اســت که 
وام دار گفتمان هــای متنــوع نظــری و  فلســفی ایــران  معاصرنــد. همان گونــه کــه اشاره شــد، آن هــا 
نه تنهــا بایــد دیدگاهــی دربــارۀ کلیــت فرهنــگ ایرانــی داشــته باشــند بلکــه   بایــد دارای ایــده ای 
فرهنگــی درخصــوص ایــران  معاصــر نیــز باشــند. پــس براســاس معیارهــای مذکــور، فهرســتی از 

روشــنفکران و نخبــگان بــرای گفت وگوهــا تهیــه شــد.
ــرای حضــور  ــگان ب ــۀ بعــد، رایزنی هــای مقدماتــی به منظــور اعــلام آمادگــی نخب در مرحل
ــداف، پرســش های پژوهــش و  ــه اه ــه ای ک ــن اولی ــن مت ــا انجــام شــد. همچنی در گفت وگوه
ــرار داده شــد. ــار آن هــا ق ــری گفت وگومحــور پژوهــش را توضیــح مــی داد، در اختی جهت گی
پــس از اعــلام آمادگــی آن هــا بــرای شــروع گفت وگوهــا، از نخبــگان شــرکت کننده در 
گفــت وگوهــا می خواهیــم آن بخــش از آثارشــان کــه بــه فرهنــگ ایرانــی و واقعیت هــای 
ــد. بدین منظــور، پژوهشــگرانِ  ــا معرفــی کنن ــه م ــر اســت، ب ــران  معاصــر مرتبط ت   اجتماعــی ای
ــا  فرهنــگ  تحقیــق در فرصتــی یــک  ماهــه، ایــن آثــار پیشــنهادی و دیگــر متن هــای مرتبــط ب
ایــران  معاصــر را   به گونــه ای انتقــادی بازخوانــی می کننــد. ســپس آثــار خوانــده  شــده براســاس 
ــی  ــای فرهنگ ــوند و  ایده ه ــدی می ش ــاره صورت بن ــش، دوب ــادی پژوه ــای انتق جهت گیری ه
نخبــگان از خــلال آثارشــان اســتخراج و مــدون می شــود. درنهایــت، پژوهشــگران  شــرح 
انتقــادی مصاحبــه را تألیــف می کننــد. ایــن شــرح شــامل ارزیابــی انتقــادی  ایده هــای فرهنگــی 
روشــنفکران شــرکت کننده در گفت وگوهــا اســت. در ایــن متــن، از منظــر افــق پژوهشــگران 
تحقیــق، ایــن ایــدۀ اولیــه پیــش کشــیده می شــود کــه  ایده هــای فرهنگــی نخبــگان و روشــنفکران 

چقــدر می توانــد بــه ســؤالات ایــن پژوهــش پاســخ دهــد.
در آخریــن مرحلــه نیــز  شــرح انتقــادی مذکــور در اختیــار نخبــگان قــرار داده می شــود تــا 
در فرصتــی یــک تــا دو هفتــه ای و پــس از مطالعــۀ آن، زمانــی بــرای شــروع گفت وگوهــا تنظیــم 
ــا روی ســؤالات  ــد ت ــه آن هــا کمــک می کن ــه ای ب ــا دوهفت شــود. ایــن متــن و فرصــت یــک ت
پژوهــش و افــق فهــم  پژوهشــگران ایــن تحقیــق، تأمــل بیشــتری کننــد و بــا فراغ بــال بیشــتر در 

گفت وگوهــای انتقــادی ایــن تحقیــق  مشــارکت کننــد.
٢‑ فعالیت  های اجرایی در طول برگزاری گفت وگوها

در ایــن مرحلــه، محتــوای گفت وگوهــا ضبــط و مســتند می شــوند. زمــان مصاحبه هــا قاعدتــاً 
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ــی  ــمت   بازاندیش ــا به س ــدر گفت وگوه ــا هرچق ــد ام ــاعت تجاوزکن ــه س ــی س ــد از دو ال نبای
مشــترک و تــلاش همدلانــۀ پژوهشــگران و نخبــگان بــرای پاســخ بــه ســؤالات تحقیــق 
ــه دور  ــۀ مصاحب ــق روزنامه نگاران ــاه و  منط ــخ های کوت ــای پرسش وپاس ــد و از فض حرکت کن

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــا نی ــات گفت وگو ه ــداد جلس ــا تع ــان ی ــود، زم ش
ــا جلســۀ دوم  ــد در طــول یــک  نوبــت گفت وگــو و نهایــت ت درهرحــال، پژوهشــگران بای
ــده  ــی مطرح ش ــای فرهنگ ــی  ایده ه ــق ارزیاب ــد ازطری ــی بتوانن ــند یعن ــری برس ــباع نظ ــه  اش ب
توســط نخبــگان بــه جمع بنــدی  اولیــه برســند کــه آیــا در گفت وگوهــا، بــه پرســش های اصلــی 
پژوهــش پاســخ داده شــده اســت یــا  خیــر. در ایــن لحظــه گفت وگــو بــه نتیجــۀ نهایــی خــود 

ــود. ــف می ش ــد متوق ــای جدی ــرای گفت وگوه ــزی ب ــیده اســت و برنامه ری رس
٣‑ فعالیت های اجرایی پس از اتمام گفت وگوها

درمرحلــۀ ســوم نیــز ابتــدا متــن کامــل گفت وگــو پیــاده می شــود تــا بتــوان کلیّــت آن را بررســی و 
تحلیــل کــرد. ایــن متــن پیــش از اســتفاده بــرای تحلیــل نهایــی فصــل آخــر پژوهــش، در اختیار 
نخبــگان شــرکت کننده قــرار داده می شــود تــا پــس از تأییــد آن هــا، به عنــوان متــن اصلــی 

گفت وگــو وارد مرحلــۀ ویراســتاری حرفــه ای شــود.
درنهایت، به تدریج، با نزدیک شدن به پایان گفت وگوها، مقدمات نوشتن فصل نتیجه گیری 
پژوهش فراهم می شود. در این فصل با استناد به گفت وگوهای انجام شده، و با تمرکز روی جمع بندی 
گفت وگوها، پاسخ های نخبگان به پرسش های پژوهش تحلیل انتقادی می شود و سرانجام با پاسخ 

به پرسش های اصلی پژوهش، به اتمام می رسد.
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